
  در تداوم و ماندگارى اسلام( س)نقش حضرت زينب 

 فاطمه فردوسى

 :چكيده

شخصيتى . درتداوم وماندگارى اسلام درحدّتوان محقق بررسى وشناخته مى شود( س)دراين تحقيق نقش حضرت زينب 
است كه در  كه بامبارزات وتاثيرات خوددرمسيرحركت اين دين الهى درشرايطى آنرا ازگزندنابودى وتزلزل حفظ كرده

نيزناممكن مى نمود؛ وباتوجه به ويژگى هاى خاصّ حضرت ( ص)صورت نبوداين تاثير تصوّرباقى ماندن اسلام محمّدى 
وبراى باقى ماندن حقايقى ارزشمندودرس آموزكه موجب تداوم حيات فضيلتهاست مخصوصاً براى زنان ( س)زينب 
الگوهاى تأثيرگذار ديگر در مسير حركت اسلام ضرورى به نظرمى اسلامى، بررسى نقش اين الگوى نمونه ازميان  جامعه
 .رسد

به صورت موردى استفاده شده است وازآنجاكه الگويى ( س)دراين تحقيق ازروش توصيفى، براى بررسى شخصيت زينب 
ع تاريخى اين مجموعه به روش كتابخانه اى، بااستفاده ازمناب. اثرگذاردرزنان مسلمان امروزاست، كاربردى مى باشد

 .مختلف جمع آورى شده است

زينب كيست؟ نقش او به عنوان يك زن مسلمان درمسيرحركت اسلام : دراين تحقيق سعى مى شود تابه سؤالاتى ازقبيل
 .پاسخ داده شود... چيست؟ اسلام قبل و بعد از تأثير او در چه مرحله اى قرارداشت؟ و 

عليه سياهى ( ع)كوچك شمرده شده بود، ولى زمان امام حسين درشرايطى كه باطل درجامعه، بزرگ وعظيم وحق، 
دستگاه حاكم باقدرت ناشى از جورخوداين . وتاريكى باطل قيام كرد و در برابر ظالمان وفاسدان تاريخ ايستاد

ونداى ( ع)نبود شايدبتوان به يقين گفت كه فريادحق طلبى حسين ( س)نورراخاموش كردواگرپيام رسانى چون زينب 
 .م درهمان سرزمين كربلامدفون مى شداسلا

به عنوان شخصيّت دوّم واقعه كربلا و فريادگر بزرگ عاشورا، باصبر وتحمل بى مانندخود، دراوج عفت ( س)زينب 
وتقواواستقامت توانست، رسالت خودرابه بهترين شكل انجام دهد و از مكتب اسلام و ولايت حقّه امامان عليهم السلام 

 .دفاع كند

 :مقدمه

درنشيب و فراز تاريخ، نسلها پديد آمده وفانى مى شوند، ولى آنچه ازآنها باقى مى ماند حقايقى ارزشمند و درس آموز 
است كه تجلّى آنها در چهره مردان و زنان نمونه است؛ كه مطاله تاريخ حيات آنها سبب درس آموزى ها، تعظيم ها و 

بايدبزرگانى چون فاطمه و زينب سلام الله عليهما راكه ارزش كار و . ستتجليل ها و بهره گيرى از فيوضات معنوى آنان ا
تلاش آنها جاودانه است، شناخت وبه ديگران شناساند تا مردم آماده نيك رفتارى شوند و از اين طريق حيات نيكى ها 

اه دين الهى، اين باقى بماند تا در عصرى كه شناخت صحيح از نادرست، دشوار است، براى ايجاد انگيزه تلاش در ر
 .الگوهاى تأثيرگذار چراغ راه گردند



تا واقعه عاشورا پرداخته شده است؛ پس از ( ص)دراين مجموعه، ابتدابه بررسى تاريخ اسلام بعدازرحلت پيامبراكرم 
، مسئله رهبرى جامعه با ترفندهاى برخى ازخواص و بى اعتنايى عوام به سفارش هاى رسول خدا (ص)رحلت پيامبر 

در مسئله جانشينى، از مسير اصلى خود منحرف شد و نظام خلافت بوجود آمد كه محصول آن، نظام هاى اموى و ( ص)
 .شدكه قرن ها برجامعه اسلامى حكمرانى كردند... عباسى و 

به عنوان بانوى نمونه اسلام موردبررسى قرارگرفته است كه طى آن، ( س)درقسمت ديگرازاين تحقيق، شخصيت زينب 
به عنوان يك زن ( س)زينب . ه عنوان عنصرى تأثيرگذار در جامعه و حيات دينى واجتماعى بشر معرفى شده استزن ب

نمونه، درحالى كه درمقام نيابت معصوم قرارداردبدون آنكه خودازمقام خاصّه عصمت برخوردارباشد، دربرهه اى حسّاس 
شخصيتى كه درخاندان رسالت ودرخانواده ولايت . شته استازتاريخ اسلام، تأثيرى عظيم درحفظ اركان اين دين الهى دا

( ع)بزرگوارچون على   وپدرى( س)چشم به جهان گشودودرمكتبى پرنوروتحت تربيت مادرى ارزشمند مانند زهرا 
پرورش يافت وپس ازگذرايّام زندگى آنها، همواره درحمايت برادران خود، امام حسن وامام حسين عليهماالسلام، ازمنبع 

شارمعارف اسلامى وحقايق دين الهى بهره برد تاازاوشخصيتى ساخته شدكه جهانى رادرعمق معرفت وحركت خود سر
 .متحيّرساخت

تاواقعه عاشورا پرداخته شدكه از منظر اين ( س)درقسمت ديگراين تحقيق به بررسى جريانات اجتماعى دوران زينب 
براى برپايى حق ومحافظت از اسلام محمدّى و نابود ساختن به همراهى حسين عليه السلام ( س)مطالب، حركت زينب 

 .بنيان باطل، بررسى گرديد

در قسمت پايانى اين مجموعه، آغازمسئوليت او ونقش وتأثيراين شخصيت بزرگ درجريان اين قيام و نهضت عظيم 
لم را برسرظالمان ويران مورددقّت وتحقيق قرار گرفت تامعلوم گرددكه افشاگرى وتلاشهاى بى دريغ او، چگونه كاخ ظ

 .راتاقيامت زنده و پايدار ساخت( ع)كرد وپيام نهضت حسين 

 :بخش مى شود كه عنوان بخش ها عبارتنداز 4درمجموع، اين تحقيق شامل كليات تحقيق و 

 (.ص)نگاه اجمالى به تاريخ اسلام پس ازرحلت پيامبر  -1

 .اسلام ، بانوى نمونه(س)زينب  -2

 (.س)ى دوران زندگى زينب جريانات اجتماع -3

 .آغازمسئوليت -4

  

 (ص)نگاه اجمالى به تاريخ اسلام پس از رحلت پيامبر : بخش نخست

حفظ شجره طيبه دين وساختن شخصيت انسان، تارسيدن به مقام قرب و خليفه اللهى، وجه مشخصه اسوه هاى تأثير 
 .گذار شريعت است



دراين زمان دراز، اسوه هايى . سال ادامه يافت 252جرت آغازشدوتا ه 11حركت وفعاليت مستمر امامان شيعه ازسال 
اگر زندگى، تاريخ و سيره فرد فرد آنان راموردبررسى وتحليل قرار دهيم، . بايك هدف ويك جهت درتاريخ آشكار شدند
راست سال زندگى كرده ودرمؤقعيت هاى آسان و دشوار در مسير ح 252به خوبى مى توان انسانى را فرض كردكه 

 .ازارزش هاى الهى وتبيين دين وزندگى شرافت مندانه گام برداشته است

( ص)لازم است ابتداجريان اجتماعى وسياسى دوران پس ازرحلت پيامبر ( س)براى بررسى تأثيرشخصيتى چون زينب 
 .تازمان نقش آفرينى اين بانوى بزرگ، مورد بررسى مختصر قرارگيرد

سالگى پس ازبيعت  33هجرى قمرى درسن  11صفرسال  22درروزدوشنبه ( ص)ر اكرم پيامب (:ص)رحلت پيامبراكرم  -
 1.مردم باابوبكر، درخانه خودش يعنى همان جا كه رحلت فرموده بودبه خاك سپردند

باوركردنى نبود؛ به چشم خود ديدندكه ( ص)براى بعضى ازنومسلمانان واحتمالاً عدّه اى ازمسلمانان باسابقه، مرگ پيامبر 
ردى به نام خدا برخاست، عربستان پراكنده، پريشان، وحشت زده كه تا آن تاريخ هيچگاه وحدت وتمركز به خود نديده م

. بود متّحد ساخت، قبيله هاى گوناگون ودشمن يكديگر راكه جزكشتن وغارت بردن برهم هنرى نداشتند يكى كرد
مردم راباهم مهربان و برادر نمود و . مين ازميان بردجنگ وجدال داخلى رادرآن سرز. حكومتى براساس دين پديد آورد

 .خلاصه كارهايى كردكه هيچ كس پيش از اونكرده بود

انديشه دينى كه اززبان پيامبر مطرح شدبرخلاف زندگى قبيله اى كه تربيت افراد را در چهارچوب هاى محدودشكل مى 
 .داد، افراد را فراتر از محدوديت هاى قومى تربيت كرد

ازطريق ايجاد روحيه اخوت ميان مسلمانان، همدلى به وجودآورد وبه مرور زمان طرح نظام نوين اجتماعى ( ص)ر پيامب
 .دينى را پايه ريزى كرد

تبعيض . پيروى كوركورانه از آباء و اجداد را گمراهى خواند وشخصيّت مسلمانان را مستقل ازخاندان وطايفه شكل داد
 .اباطل وافتخارات جاهلى رانارواشمردنژادى را محكوم كردوحكم ناحق ر

رويه حكومت آن حضرت . يعنى متصدىّ خدمت برادرانه وسرپرستى مشفقانه قرارداد "ولى "را( ص)خداوندپيامبر 
درايجادقسط وبسط عدالت را ملاطفت وبرپايه منافع عمومى اعلام كردو از اصل مشورت درمشاركت دادن مردم درامور 

 .وفرهنگى بهره گرفتسياسى واجتماعى ونظامى 

. تعاليم قرآن، مردم رابه خدا توجه داد واوراحاظر و ناظر بر احوال آنها معرفى كرد و مردم را دعوت به پارسايى نمود
براساس آموزه هاى الهى به مسلمانان آموخت كه علاوه بردفاع ازجان ومال وناموس ودين وميهن خود، ( ص)پيامبر 

آيند و از مسلمانان استمداد مى  برخيزند كه درساير كشورها به تنهايى ازعهده دفاع بر نمى مؤظفند به دفاع ازستم زدگانى
 .كنند
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ازآغازتاپايان عمرش ميان رفتاروگفتارش تضادىّ ديده نشد ودشمنانش نيز اورا راستگو وامين شناختند؛ حكومتى 
درسراپرده انديشه . ترام جهانيان ساختدرميان محرومان ظهوركرد وازآنهامردمى مورداح. براساس عدل بنيان نهاد

 .تجلى داشت ودرتمام رفتار سياسى اش فلاح ورستگارى انسانها هدف بود *لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سياسى اش پرتو

  سخنى دروغ ":راشنيد گفت( ص)تاريخ نويسان نوشته اند كه عمر همينكه خبر مرگ پيامبر 

 مرده اورا( ص)ودى باز خواهد گشت هركس بگويد پيامبر او نمرده و نزد خدا رفته است و بز. است

. رابراى اوخواند "2 إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ ":گويد ليكن ابوبكر خود را به او رساند و آيه قرآن را كه مى. "خواهم كشت
 3.او را از اين عقيده و ابراز آن باز داشت

 .نزد خدا رفته وديگر درميان آنها نيست( ص)ت تلخى روبرو گرديده اند، پيغمبر بزودى مسلمانان متوجّه شدند كه باحقيق

برخى از اين اختلافها . با رحلت ايشان و منقطع شدن وحى، اختلاف نظرها و به دنبال آن منازعات اعتقادى آشكار شد
ت و اختلاف برسر مكان دفن به آسمان رفته اس( ع)رحلت فرموده يا همچون حضرت عيسى ( ص)مانند اينكه آيا پيامبر 

امّا پاره اى اختلافات، . به زودى رفع شد و همه پذيرفتند كه ايشان از دنيا رفته و بايد در مدينه دفن شود( ص)پيامبر 
عميقتر از اين بود كه با سادگى حل شود و از اين رو باعث پيدايش مسايل گوناگون گرديد و امّت اسلامى را با پالشهاى 

 .ه كردمتعددى مواج

 :جريان سقيفه ومسئله رهبرى -

. چالش ها واختلاف نظرهايى درباره مسئله رهبرى امّت وجانشينى پيامبر به وجود آمد( ص)بعدازرحلت پيامبر اكرم 
درحالى كه اگر مدعيان اسلام ومسلمانى درآن زمان، شناخت ومعرفت درستى نسبت به دين اسلام داشتندوباتعمّق 

ن توجّه مى كردند هيچگاه اين مشكلات وچالش ها به وجود نمى آمد و مسير رشد و فراگيرى بيشترى به دستورات آ
 .اين دين بزرگ به تأخير نمى افتاد

اسلام به عنوان دين كامل وپويا، بابرنامه اى استواروسازنده براى تمام افراد بشر ازآغاز تاپايان جهان، به طورحتم براى 
 .ز جانب خداوند متعال داردمقاطع مختلف خود برنامه هايى ا

تبلور يافته، اين دومنبع ( ص)اماميّه براين باوراست كه محتواى شريعت اسلام دركتاب خدا وسنت رسول اكرم 
اين گروه درمسئله جانشينى معتقد است كه چون وسعت ودقّت شريعت اسلام ا هميّت . تاروزقيامت معتبر خواهد ماند

ترديدناپذير است، هرگزقابل تصوّر ( ص)امر وقدرت تدبير ودرستى نظر رسول خدا  وارزش دادن پيامبر اسلام به اين
افزون براين زواياى گوناگون زندگى وروش اجتماعى . نيست كه حضرت، رحلت فرمايد وكسى راجانشين خود نسازد

 .، مؤيّد اين است كه از ابتداى بعثت تا رحلت، تأكيدهاى فراوانى داشته است(ص)پيامبر 
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سال رسالت خود، درمقاطع مختلف با مضامين گوناگون به دستور الهى، جانشين پس از خود را  23طى ( ص)راكرم پيامب
معرفى فرمود كه مهمترين آنها كه مورد تأئيد شيعه وسنّى است مساله غديرخم مى باشد كه در اين كلام، مجال بحث 

 .واثبات آن نيست

خل مدينه از شواهدى كه تاريخ گزارش كرده چنين بر مى آيد كه حوادثى در دا( ص)در روزهاى آخر عمر شريف پيامبر 
بوده اند تا به شكلى حاكميّت را بدست ( ص)در حال شكل گيرى بوده و عدهّ اى فرصت طلب منتظر رحلت پيامبر 

در سال ده هجرى، . از خود نشان دادند كه قصد درونى آنها را افشاء كرد  اينان متشكّل و يا غير متشكّل حركاتى. گيرند
دستور دادند تا مسلمين همگى اعم از مهاجر و انصار به فرماندهى اسامة بن زيد براى جنگ با روميان عازم ( ص)پيامبر 

 .جنگ و جهاد شوند

در حركت سپاه ايجاد كرده و با بهانه هايى ( ؟)آنچه تاريخ به طور قطع گزارش كرده، اخلالى است كه افرادى نا معلوم 
باتنى بيمار به مسجد آمده وباپاسخ ( ص)ازحركت آن خوددارى كردند تاجائيكه پيامبر  "جوان بودن اسامه "همچون

 4.دادن به بهانه هاى آنها، لعنت بر كسانى كرد كه از رفتن تخلّف كنند

نقل شده ( ع)م از اما. تصريح كرده بود تاداخل سپاه اسامه باشند، ابوبكر و عمر بوده است( ص)ازجمله كسانى كه پيامبر 
 5.كه فرستادن آنها به خارج از مدينه براى تثبيت امامت بوده است

، اگرچه از شهر خارج شدند اما مدام در بين شهر ولشگرگاه رفت و آمد كردند تا پيامبر (ص)اينان حتى با اصرار پيامبر 
ها بود كه اصرار كردند سپاه وپس از تحقق يافتن خواسته هاى آن( ص)رحلت كرد وتنها پس از رحلت پيامبر ( ص)

 3.هرچه زودتر بايد اعزام شود

وجود گروه هاى مختلف در مدينه از انصار، مهاجرين قريش و ساير اقوام ووجود انگيزه ء قبيله اى و حتى ترس ازسلطه 
آنها رادر ( ص)يكديگر، وضعيت سياسى مدينه را بحرانى تر كرده و روحيه فرصت طلبى وتجاوز ازدستورات پيامبر 

 .گسترش داده بود

بودند اما درعين حال از قريش نسبت به خود وحشت داشتند، زيرا قريش در هر ( ص)انصار، ياران فداكارى براى پيامبر 
لذا آنها بدون . آنها و حاكميتشان وحشت داشتند حال انصار را قاتلين خويشان خود مى دانست و طبيعى بود كه انصار از

زدند  "سقيفه "حمايت كنند نابخردانه دست به تشكيل( ع)ره واقعيت امر كرده وابتدا از على اينكه تأمّل كافى دربا
در همين حال خبر به عمر رسيد، او ابوبكر . ء خزرج را به رياست برگزينند وتصميم گرفتند تا سعد بن عباده، رئيس قبيله

را كه آن موقع در خانه ( ص)اصحاب رسول خدا  وابوعبيده جرّاح رابرداشته وبه سقيفه آمد بدون آن كه كس ديگرى از
 !پيامبر مشغول مراسم غسل آن حضرت بودند خبر كند
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كسانى كه در سقيفه بنى ساعده گرد آمده بودند به گفتگو پرداختند؛ خبر اين گفتگو را خليفه دومّ بعدها ضمن خطبه اى 
زروى دورانديشى و تدبير نبوده است در پى توضيح و اوپس ازشنيدن اين سخن كه بيعت با ابوبكر ا. در مدينه بازگو كرد
من . كه انصار با سعدبن عباده درسقيفه بنى ساعده اجتماع كرده اند( ص)پس ازرحلت رسول خدا  ":پاسخ برآمد و گفت

 .و ابوبكر و ابوعبيده به آنجا رفتيم

قريش، گروهى ازما و اقليتى درميان ما انصار لشگر منسجم اسلام هستيم و شما اى : سخنران سقيفه ضمن سخنانى گفت
البته آنچه شما انصار درباره خود مى گوييد، درست است ولى : من خواستم سخن بگويم، اما ابوبكر مانع شد وگفت. مائيد

  در عرب، اين امر را جز براى قريش

ى كنم باعمريا ابوعبيده من پيشنهاد م. آنان ازنظر نسب و اصالت خانوادگى برترين عرب شمرده مى شوند. نمى شناسند
دو : پاسخ دادم( عمر)من . اميرى ازما واميرى ازشما باشد: سخنگوى انصار اعتراض كرد ودرنهايت گفت. بيعت كنيم

 .شمشير دريك غلاف جاى نخواهد گرفت

آنان باديگرى مابيم داشتيم ازآن جمع جدا شويم و. پس انصار بااوبيعت كردند. آنگاه دست ابوبكر راگرفته، بااوبيعت كردم
البته بيعت باابوبكر ناگهانى و . خود فسادى پديد آوريم  بيعت كنند وما مجبورشويم ناخواسته بااوبيعت كنيم يابامخالفت

  ".بدون دورانديشى بود امّا خدا شرّ آنرا برطرف كرد

اسلام ويارى اوازدين عمر خطبه اى در فضيلت ابوبكر وسبقت او در. آمد( ص)فرداى آن روزابوبكر به مسجد پيغمبر 
مردم نيز جز عدهّ اى از انصار و . وهمراهيش با پيامبر ازمكّه به مدينه خواند وازمردم خواست تابا او بيعت كنند

 2.درآن مجلس، بيعت بااورا پذيرفتندو ابوبكررسماً به خلافت رسيد( ص)خويشاوندان پيغمبر 

( ص)اى اداره امور جامعه بود ودرحوزه اسلام بجز پيامبر اكرم شايسته ترين فرد بر( ص)پس ازپيامبر اسلام ( ع)على 
( ع)هيچ كس ازنظر فضيلت، تقوا، بينش فقهى، قضايى، جهاد، وكوشش درراه خداوساير صفات عالى انسانى به پايه على 

ينده به عنوان رهبر آ( ص)به دليل همين شايستگى ها، آن حضرت بارها به دستور خدا وتوسط پيامبر . نمى رسيد
زمام امور رابه ( ع)، بلافاصله على (ص)مسلمانان معرفى شده بود ازاين نظر انتظار مى رفت كه پس از درگذشت پيامبر 

منحرف ( ص)امّا عملًا چنين نشد ومسير خلافت اسلامى پس ازرحلت پيامبر . دست گيرد ورهبرى مسلمين راادامه دهد
 .گيرى در اداره امور جامعه اسلامى به دور ماند از صحنه سياست و مركز تصميم( ع)گرديد و على 

اين انحراف را تحمّل نكرد و سكوت در برابر آنرا ناروا شمرد و، بارها با استدلال ها واحتجاج هاى متين خود ( ع)على 
عتراض ها خليفه و هواداران او را مورد انتقاد واعتراض قرار داد ولى مرور ايّام ومسير حوادث نشان داد كه اين گونه ا

 .چندان تأثيرى ندارد وخليفه و هوادارانش درحفظ وادامه قدرت خود مصرّند
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برسردوراهى حسّاس وسرنوشت سازى قرار گرفت؛ يا مى بايست به كمك رجال خاندان رسالت ( ع)دراين هنگام على 
ا توسّل به قدرت، خلافت و علاقه مندان راستين خويش كه حكومت جديد را مشروع و قانونى نمى دانستند بپا خيزد وب

وحكومت را قبضه كند ويا آنكه وضع موجود راتحمّل كرده ودر حدّ امكان به حل مشكلات مسلمانان وانجام وظايف 
با ارزيابى اوضاع واحوال جامعه اسلامى به اين نتيجه رسيد كه اگر اصرار به قبضه كردن حكومت ( ع)على . خود بپردازد

و خون هاى پاكى كه در ( ص)خود نمايد، وضعى پيش مى آيد كه زحمات پيامبر اسلام و حفظ مقام ومؤقعيت رهبرى 
 .راه اين هدف وبراى آبيارى نهال اسلام ريخته شده است، به هدر مى رود

 :خلافت ابوبكر -

رسيدن  چنانچه از گفتار ابوسفيان درهنگام به خلافت. ابوبكربن ابى قحافه از طايفه بنى تيم ازجمله طوايف قريش است
 :ابوسفيان گفت. ابوبكر استفاده مى شود اين طايفه در جاهليت درپايين ترين رتبه درميان طوايف قريش قرارذاشته است

  .مابال هذا اأامر فى أقلّ قريش قلةّ وأذلهّا ذلةّ

رمحلّى وى ازسوى گروهى از صحابه د. برمسند خلافت تكيه زد( ص)ابوبكر، اوّلين شخصى است كه پس از رسول خدا 
دردوران خلافت ابوبكر آيين . به نام سقيفه بنى ساعده به خلافت برگزيده شد وبيش از دوسال برمسلمانان حكومت كرد

نوپاى اسلام رواج بيشترى يافت وباحركت صفوف مجاهدين به مرزهاى شرق وشمال ومحاصره شهر دمشق از سوى 
 .آنان، زمينه هاى گسترش جغرافياى جهان اسلام فراهم شد

. نظام خلافت در دوران ابوبكر باچالش هايى نيز روبرو بود كه از آن جمله بايد به بحران مشروعيت اين نظام اشاره كرد
قرار داشت ( ع)كه دررأس آنان امير المؤمنين على ( ص)پيامبر   محالفت گروهى از بزرگان صحابه وعدم بيعت اهل بيت

 .ا به شكل جدىّ زير سؤال برده بودمشروعيت نظام خلافت و حاكميت شخص ابوبكر ر

وياران نزديك وى وخاندان ( ص)، مهمترين مرد خاندان پيامبر (ع)منابع شيعه وسنّى نشان مى دهد، على بن ابيطالب 
آنها وقتى اين موضوع را شنيدند كه، ابوبكر با مؤقعيت تثبيت شده، همراه . هاشم، ازتصميم سقيفه نشينان آگاه نبودند

 .آمد( ص)مسجد پيامبر حاميانش به 

گرد آمدند و درباره آنچه بايد انجام شود ( س)وگروهى از حاميان اودرخانه فاطمه ( ع)شايد دراين لحظات بود كه على 
، درحالى كه از واكنش جدىّ او وپيروانش بيمناك (ع)ابوبكر و عمر با آگاهى كامل از حقّا نيت على . به گفتگو پرداختند
 .بيعت درمسجد فرا خواندند؛ ولى آنها سرباز زدندبودند، آنان را به 

و هوادارانش ازخانه خارج نشوند وباخليفه بيعت نكنند، ( ع)رامحاصره كردند كه اگر على ( ع)گروهى مسلّح خانه على 
 12.آنرابه آتش خواهند كشيد

. شدتّ آشكار شد اما بزودى خشونت و. كوشيد با مطرح كردن حقّ خويش اعتراض خود را آشكار سازد( ع)على 
( س)فاطمه . گذشته وبه درون خانه نفوذ كنند( س)شمشيرها از نيام برآمد و عمر وگروهش كوشيدنداز در خانه فاطمه 
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خانه را ترك ( ع)خشمگين دربرابرشان ايستاد وبالحنى ملامت آميز آنها را مجبور كرد تابدون بدست آوردن بيعت على 
تن به ( ع)بود وشعله هاى خشم مردان خليفه، مسلمانان معترض را تهديد مى كرد، على باآنكه فشارها همه جانبه  11.كنند

مصالح امّت اسلامى . سازش نداد وتا هنگامى كه اساس دين را درمعرض خطر نديد، براين موضع خويش استوار ماند
حضرت را مى توان دراوضاع  البته علّت سكوت آن. نتواند مخالفت خويش را ابراز كند( ع)ايجاب ميكرد كه امام على 

داخلى درشبه جزيره، وجود قدرت هاى يزرگ خارجى، چون ايران وروم   سياسى و شكل گيرى قيام هاى -اجتماعى
 .وهمچنين خوف از ترور دانست كه به خاطر حفظ اسلام، انجام گرفت

من جامه خلافت رارها ساختم ...  ":در خطبه شقشقيه رمز انتخاب مدارا وسكوت راچنين بيان مى فرمايد( ع)امام على 
ودامن خود را از آن درپيچيدم وكناررفتم؛ درحالى كه دركار خود انديشه مى كردم كه آيا دست تنها وبدون ياور به 
پاخواسته وحق خود ومردم را مطالبه نمايم ويا آنكه در محيط پرخفقان وظلم كه پيران را فرسوده وجوانان راپير وپژمرده 

را تاواپسين دم حيات به رنج وسختى واداشته، صبر نمايم؟ سرانجام ديدم، صبركردن خردمندانه تر است؛ ومردان مؤمن 
پس شكيبايى ورزيدم؛ ولى بسان كسى مى ماندم كه خار در چشم واستخوان در گلو دارد، باچشم خود ديدم كه ميراثم را 

12.به تاراج مى برند
" 

گروهى از قبايل عرب دست به شورش زده و با گرايش مجددّ به آئين  علاوه بر اين در حوزه مركزى جهان اسلام،
جاهليّت، يا گرد آمدن پيرامون اشخاصى كه ادّعاى پيامبرى داشتند و يا با عدم پرداخت زكات، مشكلاتى را براى 

ت آميز را خليفه در برخورد با اوّلين چالش، سياست سكوت و برخوردهاى زيركانه و گاه خشون. مسلمين پديد آوردند
وى . در پيش گرفت و در نهايت با منزوى كردن مخالفان، اذهان عمومى را از توجّه جدّى به بحران مذكور بازداشت

همچنين با اعزام بخشى از سپاهيان اسلام به مناطق آشوب زده و برپايى نبردهايى كه در تاريخ به جنگ ردّه مشهور 
 13.شيان را سركوب نموداست، به مقابله با چالش دومّ پرداخت و شور

او قبل از مرگش، عمر را به . سالگى در گذشت 33ابوبكر بعد از دو سال و اندى كه بر مسند خلافت قرار داشت در سن 
عنوان خليفه بعد از خود معرفى كرد و با وجود مخالفت هاى اطرافيانش با اين مسأله به خاطر تند خويى و بد اخلاقى 

وقتى بر مسند خلافت قرار گيرد آرام خواهد  "مخالفان را با اين توجيه كه ه انتخاب كرد وعمر، او را به عنوان خليف
آرام كرد، ابوبكر در دوران خلافت خود نيز عمر را بر مسند قضاوت قرار داد امّا يك سال گذشت و كسى براى  " گرفت

 .دادخواهى نزد او نيامد

مسلمانان به دليل انتخاب عمر به عنوان خليفه بعدى، ايشان را با اين بيان ابوبكر در مقابل مخالفت هاى متعدّد عدّه اى از 
خاموش كرد كه اوّلًا بايد خليفه بعد از خود را معرفى كند كه در محضر الهى مورد سئوال واقع نشود كه امّت اسلامى را به 

 )!( 14.گان خدا مى دانستچه حال رها كرده است و ثانياً عمر را بهترين كسان براى خلافت و حكومت بر بند
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با كمى دقّت به دغدغه ها و نگرانى هاى خليفه اولّ مبنى بر اينكه جامعه اسلامى هيچ زمانى بدون رهبر باقى نماند و 
سعى او بر اينكه بهترين افراد بعد از خود را معرفى كند اين نكته را در ذهن انسان به وجود مى آورد كه چگونه است كه 

از اين مسئله ( ص)مى داند اين نگرانى ها را داشته است اما پيامبر اكرم ( ص)را جانشين پيامبر خدا  يك خليفه كه خود
بنا به تصريح آيات الهى ( ص)مگر نه اين است كه رسول گرامى اسلام . چشم پوشى كرده و آن را مسكوت گذارده است

پس چگونه مى شود كه امر مهمّ خلافت و رهبرى  در قرآن كريم، دلسوزترين افراد براى مسلمانان و امّت خويش است؟
 جامعه بعد از خود را فراموش كرده باشد و به اهميّت آن پى نبرده باشد؟

در واقعه غدير خم و امثال آن در جاهاى مختلف ( ص)اگر بيان ضرورت و الزام تداوم رهبرى جامعه، توسط رسول خدا 
معرفّى آن به مردم به عنوان امام و رهبر جامعه مورد قبول و پذيرش  و انتخاب كسى كه از جانب خدا تعيين شده بود و

زيرا سزاوار نيست كه . واقع نمى شود، پس به طريق اولى انتخاب خليفه بعد توسّط خليفه اولّ نيز نبايد پذيرفته باشد
هيچ كلامى از جانب كه ( ص)خلفيه اولّ مقبول باشد ولى دلسوزى و هدايت و فرمان رسول خدا   دلسوزى و راهنمايى

 خود نمى زند و هر چه مى گويد وحى الهى است پذيرفته نباشد؟

 :خلافت عمر -

 "اميرالمؤمنين "وى نخستين خليفه است كه. هجرى با وصيّت ابوبكر زمامدار مسلمانان شد 13عمربن خطاب در سال 
مى شد، شيوه اشرافى پيش نگرفت؛ به  هر چند در دوره خلافت و پيش از آن از ثروتمندان قريش شناخته. خوانده شد

 .تن پوشهاى گرانبها و گرد آورى طلا و نقره دلبستگى نداشت و كارگزارانى را كه چنين نبودند، توبيخ مى كرد

او خود . با اين همه، به اتفّاق موّرخان تند خو و سخت گير بود و در رسيدگى به كار عامهّ مبا لغه اى افراط آميز داشت
 .رد كه مردم از تندى اش وحشت بسيار دارنداعتراف مى ك

وضع مقرّرات درباره اهل ذمّه، قرار دادن ديوان و دفتر براى ماليات و بيت المال، ايجاد پايگاه هاى نظامى، تسخير سراسر 
ه جزيره العرب، يبرون آوردن شام و مصر از دست امپراطورى روم و فتح ايران از دستاوردهاى خلافت ده ساله او شمرد

 1513.مى شود

زيرا قرآن به روشنى بيان مى كند . برخى معتقدند اين فتوحات، آشكارا از ارزش مكتب فكرى و تربيتى اسلام مى كاست
كه هدف بعثت پيامبران، گسترش عدالت اجتماعى و تربيت معنوى مردم است نه تأسيس امپراطورى قيصرى و كسرايى، 

 .نائم بى كران جنگىاستثمار، برده گيرى عمومى و بدست آوردن غ

مردمى كه براى نفوذ اسلام به اعماق روحشان و تربيت صحيح و يافتن شخصيّت انسانى اسلامى آماده به نظر مى 
رسيدند، هنوز بسم الله نياموخته بودند كه در گرداب جنگها فرو افتادند، در غنيمت ها و ثمرات مادىّ و پيروزى ها غرق 

 .ازه در پناه دين آموخته بودند به طوفان كام جويى ها و خوشگذرانى ها سپردندشدند و معنويّت اندكى را كه ت

                                                             
  
سيد : ، مترجم4عزالدين ابن اثير، تاريخ كامل، ج  346  6 3 ابوالقاسم پاينده، صص : ، مترجم2محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج .  

 . 4  -42 اسلام، صص  محمد نصيرى رضى، تاريخ تحليلى 228  3 3 حسين روحانى، صص 
  
 . : ، چاپ[بى جا] -[ بى جا] -[ بى نا]جلد،  ها،  جمعى از نويسندگان، پايان نامه 



ساله مكهّ به هيچ كس اجازه جهاد و حتى دفاع نداد تا  13در تمام دوران ( ص)سيره نبوى نشان مى دهد كه حضرت 
مسلمانان، هنگامى كه . تندآنجا كه واقعاً مسلمانان به تنگ آمدند و گروهى با اجازه آن حضرت راه حبشه، در پيش گرف

 :درباره آنان چنين است( ع)تعبير امام على . به جهاد مى رفتند، مى دانستند براى چه هدفى مى جنگند

  1".سربازان اسلام بصيرت ها و انديشه هاى روشن خود را بر شمشير هاى خود حمل مى كردند "

يك به انجام رسانند؛ پديده اى كه متأسفّانه در دوران خلفا شمشيرها و انسانهاى آموزش يافته، توانستند رسالت خود را ن
در اين دوره، همگام با گشودن دروازه هاى اسلام به روى انبوه مردم كشورهاى مغلوب، فرهنگ اسلامى به . از ياد رفت

ى بدين ترتيب، قدرت و نفوذ حكومت مركزى بسيار گسترش يافت و سربازان اسلام فزون. آنها آموزش داده نشد
 .پذيرفت؛ ولى از مسلمانان مؤمن و پرهيزكار چندان خبرى نبود

يكى از مشكلات و زيانهاى تازه اسلام آوردگان آن بود كه اينان مورد سوء استفاده اشخاص مغرض قرار گرفتند و به نام 
اس ادامه يافت و نو اين سوء استفاده به وسيله خلفاى بنى اميه و بنى عب. اسلام و قرآن به جنگ قرآن ناطق گسيل شدند

 .اسلام ها به ابزار كار آمد قدرتمندان براى تأمين منافع شخصى تبديل شدند

جنگهاى صفين و نهروان مولود . اين جريانات باعث شد كه بسيارى از صحابه در سايه مقام يا ثروت به فساد گراييدند
 .اين پديده است

دوران خلافت عمر قدرت سياسى و نظامى مسلمين شكوفاتر  در. عمر بيش از ده سال بر جامعه اسلامى حكومت كرد
. شد و با فتح ايران، دمشق، حمص، بعلبك، انطاكيه، بيت المقدس و مصر جغرافياى جهان اسلام به سرعت توسعه يافت

در زمان خلافت عمر، مشاور امين و كار آمد حكومت بود و براى گره گشايى و حل معضلات فكرى و ( ع)امام على 
تجليل نمود و ( ع)ريتى نظام، گامهايى اساسى برداشت؛ به همين دليل، خليفه همواره از نقش هدايت گرانه امام مدي

رهنمودهاى ايشان را بر نظرات ديگر صحابه مقدمّ مى داشت؛ البته با اين وجود، مخالفت خاموش امام با اصل حكومت، 
يد؛ ضمن اينكه شكل انتخاب خليفه دومّ كه با نحوه گزينش يكى از چالشهاى نظام خلافت در زمان عمر به شمار مى آ

 .خليفه اولّ متفاوت بود بحران مشروعيت نظام خلافت را جدىّ تر مى كرد

در اين دوران همچنين فاصله گرفتن از سنتّهاى اصيل نبوى و بى توجهّى به اصل شايسته سالارى و انتخاب افرادى چون 
م حكومتى و رواج نابرابرى هاى غير عادلانه بين اقشار و نژادهاى گوناگون فرزند ابو سفيان براى يك منصب مه

 .مسلمين، ازجمله عرب و عجم و رواج برخى بدعتها، كاركرد نظام خلافت را زير سئوال برده بود

گفت در  وى در نماز ميّت چهار تكبير: عمر بدعتهاى فراوانى بوجود آورد، از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد
حالى كه قبل از آن اين چنين نبود، در ماه رمضان نماز شب را به جماعت خواند و به ولايات نوشت و دستور داد كه آنها 

براى مردم قرار داد كه يكى با زنان نماز مى خواند و ديگرى با مردان، وى   هم اين گونه عمل كنند، دو امام جماعت
 12.آن نوشت و با مرتبه بندى براى آنها مقرّرى معيّن كرد ديوان تشكيل داد و نام قبايل را در
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عمر پس از ده سال خلافت، توسّط فردى به نام ابولؤلؤ كه غلام مغيرة بن شعبه بود زخمى شد؛ او پس از جراحتى كه از 
ن تعدادى را شمشير اين غلام ايرانى خورد و مطمئن شد كه راه بازگشتى ندارد تصميم گرفت كه از ميان جمعى از مهاجري

، (ع)على ابن ابيطالب : اين شش نفر عبارت بودند از. انتخاب كرده تا آنها با رأى گيرى در ميان خود يك نفر را برگزينند
 .عثمان ابن عفان، عبدالرحمان بن عوف، طلحة بن عبدالله، زبير بن عوام، سعد بن ابى و قاص

تر از آن تركيب قبليه اى آن بود كه به نظر عدّه از محققّين راه را تركيب شورا از مهاجرين خود يك نكته جالب بود و مهم
  1.براى خلافت عثمان هموار مى كرد

خواهد رسيد و يا به عثمان؛ و در اين ميان موضع عثمان به خاطر ( ع)از ابتدا روشن بود كه كار خلافت يا به على 
قطب راوندى . چنين موقعيتى را در ميان قريش نداشت زيرا او. بود( ع)محبوبيتى كه نزد قريش داشت قوى تر از على 

عمر جريان شورا را به گونه اى ترتيب داده كه عثمان به خلافت برسد، تو از : گفت( ع)ابن عباس به على : نقل مى كند
مرا براى اين  اين را مى دانم امّا چون خليفه با قرار دادن من در شورا، اهليّت: فرمود( ع)على . ابتدا داخل اين شورا نرو

مردم راضى نمى شوند كه نبوتّ و خلافت در يك خاندان : امر پذيرفته داخل مى شوم تا كلام سابق عمر را كه مى گفت
 22.باشد، نقض كنم

عبدالرحمان بن عوف خود آن موقعيت را نداشت كه خلافت را براى خود بگذارد و شايد نمى خواست، از طرف ديگر با 
ر ميان مردم داشت بى بهانه نمى شد كه خلافت را از او منصرف كند لذا شرطى را عنوان كرد كه د( ع)موقعيتى كه على 

من خلافت را به تو وا گذار مى كنم به : آمد و گفت( ع)نخواهد پذيرفت؛ او ابتدا سراغ على ( ع)همه مى دانستند على 
بكر و عمر در ميان مردم رفتار كنى؛ امّا امام به سيره ابو( ص)شرط آنكه علاوه بر عمل به كتاب خدا و سنّت پيامبر 

 .نپذيرفت

با خلفا و عدم شركت او در فتوحات، همه ثابت كرده ( ص)در طى مدتّ پس از رحلت پيامبر ( ع)عدم همكارى على 
مان اما ابن عوف اين شرط را مطرح كرد تا به اين بهانه خلافت را به عث. بود كه او حاضر نيست تن به چنين سخنى بدهد

ندارد ( مثل شيخين)احتياج به احدى ( ص)قرآن و سنت پيامبر : به ابن عوف چنين گفت( ع)لذا اميرالمومنين . واگذار كند
. اين اوّلين روزى نيست كه شما در آن عليه ما اقدام مى كنيد: و باز به او گفت. تو مى كوشى تا خلافت را از من دور كنى

 .ده اى جز بدان مقصود كه روزى خلافت به تو بازگرددبه خدا تو خلافت را به عثمان ندا

بنابراين عثمان بايد انتخاب مى شد تا زمينه براى خلافت خود ابن عوف فراهم شود و خلافت به بنى هاشم منتقل نشود؛ 
ود على لذا خ 21.از ضعف او استفاده كرده و بر او تسلط داشته باشند: عثمان بايد خليفه مى شد تا به قول ويل دورانت

با اكراه و اجبار با عثمان ( ع)على  22.فرمود كه آنها ترسيدند اگر مرا برگزينند در اين ميان چيزى نصيب آنها نشود( ع)
 .بيعت كرد
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 :خلافت عثمان -

دوران خلافت عثمان، دوران تثبيت و حفاظت از دستاوردهايى به شمار مى رفت كه طى سالها فداكارى و مجاهدت 
در اين دوران همچنين نظم وآرامش حاكم بر مناطق تازه فتح شده به مسلمانان امكان داد تا . آمده بود لشگر اسلام بدست

 .عقايد وارزش هاى نوين مكتب رادراين مناطق ترويج كرده وپايه هاى فرهنگى نظام اسلامى رامستحكم سازند

خزانه بيت المال، پشتوانه هاى مالى نظام  همچنين سرازير شدن سيل غنايم و وجوهات ازسرتاسر جهان پهناور اسلام به
خلافت را به شدتّ تقويت كرد وزمينه هاى ايجاد يك تحوّل اساسى در وضعيّت معيشتى مسلمانان حجاز وعراق رافراهم 
آورد امّا متأسفّانه مديريت ضعيف، منفعت طلبى فاميل گرايى وبذل وبخشش هاى بى حساب وكتاب خليفه سومّ به برخى 

 .ان، مانع از آن شد كه امكانات بدست آمده به طور مطلوب مورد استفاده قرار گيردازاطرافي

بنابراين به جاى اصلاح وضعيت اقتصادى عموم مسلمين، اشرافى گرى در جامعه اسلامى رواج يافت وگروه معدود وتازه 
 .انان پديدار شدنداى ازسرمايه داران كه دركمترين زمان به مال وقدرت دست يافته بودند در ميان مسلم

سال داشت بزودى عمل به سيره دوخليفه پيشين راكه سبب اصلى پيروزى اش به شمار مى آمد  2 عثمان كه حدود 
به هرحال برهمه روشن بود كه عثمان توانايى عمر را در كنترل اوضاع ندارد واين شرطى را كه پذيرفت . فراموش كرد

بعدها آنقدر مشى او نسبت به گذشته تغيير كرد كه خود عبدالرحمان بن عوف يك نوع مكر براى گرفتن امر خلافت بود، 
كه سبب خلافت او بود با او درگير شده وحتى به دستور عثمان كتك خورد ودرحاليكه حاضر نبود با عثمان صحبت كند 

 23.مرد

خت ورخت وكالاى بسيار او بر خلاف شيخين به خوش نشينى وتجمّلات علاقه، فراوان داشت؛ براى خود خانه خوب سا
 .در دوستى ورعايت خاطر خويشان بى اختيار بود وميدان را براى تاخت وتاز آنها باز گذاشت. فراهم آورد

ثروت هنگفت بدست آمده ازفتوحات بى هيچ تدبير خردپسند وبرنامه مناسبى در جهت ساختن كاخها وتجمّلات فرعونى 
 .رخوش گذرانى فرورفتندبه مصرف رسيد و اطرافيان وبستگان خليفه د

عثمان با آنكه پذيرفته بود كه عاملان عمر راازسركار برندارد، طولى نكشيد كه همه آنها را ازكار بركنار كرد 
در بين اين روى كار آمدگان كسانى بودند كه تقواى مالى يا تقواى سياسى . وخويشاوندان خود را به جاى آنها قرار داد

 .ها رانداشتندياتقواى دينى ويا هرسه آن

و سادگى عصر ( ص)سال ازدوره پيامبر  22دردوره خلافت عثمان كار، رنگ ديگرى به خود گرفت، ازيك سو مردم 
از سوى ديگر سخت گيرى عمر دركار قريش وجود نداشت وازهمه مهمتر اينكه حكومت كه . ابوبكر دور شده بودند

ت وتحمّل رنج مى خواست، به شغلى پرمايه ودرآمد ومنصبى درچنان دوره ها كارى پرزحمت بود وتصدىّ آن قصد قرب
 .با جلال وشكوه مبدّل گشته بود، كه خواهان بسيارى درپى آن بودند
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عثمان نه تنها در توزيع بيت المال، بلكه درگزينش كارگزاران حكومت نيز بسيار غير عادلانه رفتار مى كرد وهمه مناصب 
شمنى بااسلام سابقه اى فراوان داشتند مى سپرد؛ حتى كسانى از اين خاندان برسركار مهم اجتماعى رابه بنى اميه كه در د

بود وشيخين اورا ( ص)گماشته شدند كه مشكلات زيادى داشتند؛ ازجمله حكم بن ابى العاص كه تبعيدشده رسول خدا 
 .ار گماشته شدباز نگردانده بودند، به مدينه فرا خوانده شد وبراى جمع آورى صدقات بنى خزاعه به ك

مانند ابوذر ( ص)دراين دوران نكته منفى ديگر، برخورد بسيار خشن دستگاه حكومت با برخى از صحابه مشهور پيامبر 
 .غفارى وابن مسعود بود كه جرم عدالت خواهى واصلاح طلبى اين افراد صورت گرفت

ايتهاى خود از فقرا و تحريك كردن آنها عليه در زمان خلافت عثمان، ابوذر غفارى در شام زندگى مى كرد و مدام با حم
ثروتمندان زر اندوز و ظلم معاويه، معاويه را به خشم مى آورد تا اينكه شكايت اين وضعيت را به عثمان كرد و عثمان 

 .دستور داد كه او را راهى ربذه ساخت و او در همان سرزمين در گذشت

ا همچنان به مشاوره وخيرخواعى خليفه ادامه دهد اما نابسامانى اوضاع دردوران عثمان نيز تلاش مى كرد ت( ع)امام على 
 .، ايفاى اين نقش را براى امام دشوار مى كرد(ص)حكومت وبى اعتمادى شخص خليفه، به اهل بيت پيامبر 

نكوهش ها چه درمدينه وچه در خارج از مدينه آغازشد وبالاخره اين رفتارهاى ناصواب عثمان، مردم آزرده را 
بخشش مالهاى كلان به اين وآن سبب شد كه خشم محرومان . ناخشنودتر ساخت و مقدّمات شورش را آماده كرد

بالاخره قضاى الهى فرود آمد و خليفه مسلمانان بدست شورشيان مسلمان كشته . برانگيخته شود وراه اعتراض باز گردد
 24.شد

و ديگر بى طرفان نيز ( ع)نش باعث شد كه حتى مداخله على مجموعه اعمال و خطاهاى پيدا و پنهان خليفه و كار گزارا
سودمند نيفتد و عثمان كه با اعمال خود، تكميل كننده حركت به سوى حاكميت كامل بنى اميّه بود، بدست مردم معترض، 

 .از ميان برداشته شد

 :خلافت على بن ابيطالب عليه السلام -

دارى، تصرفّ هاى غيرمجاز وصددرصد غيرمشروع از بيت المال هجرى عثمان به دنبال فساد مالى وا 33درسال 
وهمچنين گماشتن افراد نالايق بنى اميه وخويشان خود دررأس مناصب دولتى وبالاخره براثر كنارزدن افراد شايسته اعم 

راض ها از مهاجران وانصار، وسپردن مقدّرات امّت اسلامى به دست بنى اميه، خشم مردم را برانگيخت وچون به اعت
ودرخواست هاى مكرّر ومشروع مسلمانان در مورد تغيير استانداران وفرمانداران فاسد ترتيب اثر نداد، سرانجام شورش 

 .و انقلاب برضد حكومت وى بوجود آمد و منجر به قتل او گرديد

متوجّه شدند كه همين كه خشم عمومى از خلافت عثمان فرونشست وشورشيان از كار خود فراغت يافتند، مردم مدينه 
و ( ص)چندتن از ياران پيامبر . حوزه مسلمانى، بى سرپرست مانده است و بايد خليفه اى براى مردم تعيين شود
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ء كارها بدست آنان بود با  امّا شورشيان كه سررشته. مسلمانان باسابقه مانند طلحه وزبير كه سؤداى رياست در سر داشتند
 .بود( ع)به على ( مهاجر وانصار)اكثريت قريب به اتفّاق آنان وبسيارى از مردم مدينه نظر . زمامدارى اينان موافق نبود

امّاازروز خلافت نخستين وى، مسلم شد . براى خلافت بيعت كردند وامام مسلمين تعيين شد( ع)به هر حال مردم با على 
داندواين چيزى بود كه ثروتمندان برگر( ص)او مى خواست اسلام را به سادگى عصر پيامبر . كه او مرد سازش نيست

درتقسيم بيت المال همه را به يك چشم نگريست وموجودى را به همه ( ع)حجاز هرگز آنرا نمى خواستند؛ وچون على 
 25.يكسان داد، رفتاراودر نظر مردمى كه ربع قرن با روشى خاصّ خو گرفته بودند خوشايند نيامد

علت عدم پذيرش امام در  -2توسط مردم ( ع)علّت انتخاب على  -1: گيرددراين بحث بايد دونكته مورد بررسى قرار 
 .وهله اولّ

يك شورش عمومى عليه عثمان به خاطر جرمهاى زيادى كه مرتكب شده بود، اميد كسانى را كه در فكر بوده : نكته اولّ
خود را در انجام كارهاى خلاف كم و اميدوار بودند تا پس از او با كمك او بر سر كار آيند قطع كرد، اگر عثمان شدتّ 

مى كرد طبيعى بود كه او به راحتى بتواند همجون خليفه دومّ در ادامه راه خود كسى را كه خود مايل است بر سر كار 
و تابعين آنها رخ داد آنها را متوجّه ساخت كه ( ص)امّا شورشى كه رهبرى آن به دست عدّه اى از صحابه پيامبر . آورد

 .ى مؤمنى وجود دارند كه مى توانند كمك كنند تا اسلام راه صحيح خود را طى كندهنوز نيروها

بود كه مى توانست ( ع)خلافت را به او تسليم كردند چرا كه به نظر آنها تنها على ( ع)بالاخره مردم با هجوم به خانه على 
 .اتفاق و وحدت را به جامعه بازگرداند

زمان در آن زندگى مى كرد يك جامعه اسلامى، به معنى اصلى كلمه نبود بلكه با  جامعه اى كه امام در آن: نكته دومّ
معيارهاى حاكم بر مردم بيشتر در جهت كسب مال و غنائم و زمين . عنوان اسلامى، تبديل به يك جامعه جاهلى شده بود

كسانيكه اين دين و دعوت جديد ابتدائاً منتها اين دفعه براى . بوده و اشراف زدگى جاهلى باز از نو سر بلند كرده بود... و 
لذا امام با شناختى كه از اين جامعه دارد چنين پيش بينى مى كند كه اين جامعه به صورت يك . آنها را شخصيّت داده بود

مطلب ديگر اين كه چرا امام ابتدائاً تن به پذيرفتن خلافت نمى دهد، . مجتمع، قابليّت تربيت را به صورت جمعى ندارد
حتمالًا دليل آن اين است كه امام روحيه مردم را مى شناسد و به عادت آنها با شيوه هاى خلفاى قبل آگاه است و ا

احتمال مى دهد با سختگيرى او نواى مخالفت سر دهند لذا در آغاز نمى پذيرد، تا آنها اصرار كرده و با پا فشارى خود 
  بعد از آن. م رضايت خود نسبت به بعضى از اعمال امام، اعلام كنندبر اين موضع تعهّد درونى خود را حتى در صورت عد

به خدا من در رسيدن به خلافت و ولايت تمايلى نداشتم اين : وقتى مخالفت آنها را با خود مى ديد به آنها گفت( ع)امام 
 23.شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد
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در حدّ گسترده به عنوان يك مانع و مشكل بر سر راه به وجود آمد  بر سر كار آمد مسائلى( ع)هنگامى كه اميرالمؤمنين 
را داشت مواجه با زحمات فراوانى كرد كه بالاخره او را به زانو در آورده و در ( ص)و او را كه قصد احياى دوران پيامبر 

 :ت ازبخشى از مشكلات آن روزگار عبارت اس. محراب عبادت پس از چهار سال و اندى به شهادت رساند

 :عدالت اقتصادى. 1

( ص)در حالى كه در زمان پيامبر . خليفه دومّ، ديوان را بر اساس سوابق اسلامى افراد و تركيب قبيله اى قرار داده بود
خمس غنائم، ماليات و جزيه . چنين نبود اين وضعيت، با بخشش هاى عثمان فاصله غنى و فقير را غير قابل تحمّل كرد

در ( ع)امام على . كه به همه مردم تعلّق داشت تنها در اختيار افراد و گروههاى خاصّى قرار گرفتسرزمينهاى فتح شده 
را مطرح كرد؛ برترى مهاجر و انصار بر ديگران را ( ص)سخنرانى نخست خود، سياست مالى بر گرفته از سيره پيامبر 

قبله مسلمانان نماز گزارد، از تمامى حقوق بهره  هر كه دعوت خدا را و رسول او را بپذيرد و به: معنوى خواند و فرمود
در برابر اصحاب ( ع)مخالفت ها از همين جا آغاز شد و امام . مند مى شود و حدود اسلام درباره همه اجراء خواهد شد

شايسته پيروى است يا ( ص)آيا روش و سنّت پيامبر : معترض به اين روش كه به سنّت عمر استناد مى كردند فرمود
  2عمر؟ روش

 :عدالت اجتماعى. 2

موالى يا اسيران آزاد شده از اعراب پايين تر شمرده مى شدند و از . يكى از آثار فتوحات، اختلات نژادهاى مختلف بود
اين امر براى روحيّه عدالت . جامعه، برترى عرب بر موا لى را اصلى مسلمّ مى پنداشت. حقوق كمتر برخوردار بودند

در حالى كه عمر فرمان داده . او از نظر دينى، هيچ دليلى بردرستى اين تبعيض نمى ديد. كلى مهم بودمش( ع)خواهانه امام 
: هيچ تفاوتى ميان آنان نمى گذاشت و هنگام تقسيم اموال مى فرمود( ع)بود بردگان عرب را از بيت المال آزاد كنند، امام 

اكنون مالى نزد من است و من ميان سفيد و سياه ... همه آزادند حضرت آدم نه غلام به دنيا آورد و نه كنيز، بندگان خدا 
 22.من در قرآن برترى عرب بر عجم را نديده ام: او در پاسخ به اعتراض گروهى از اعراب فرمود. فرقى نخواهم گذاشت

 :انحرافها و بدعتها. 3

امعه از دين و نبودن برنامه منسجم در نا آگاهى ج. بود( ع)انحرافات دينى و بدعتها مهم ترين مشكل حكومت امام على 
. متروك شده بود( ص)بسيارى از سخنان پيامبر . جهت روشن گرى مردم، ابعاد اين دشوارى را پيچيده تر مى ساخت

برخى از موارد، قوانين ويژه جلوگيرى از نقل و نگارش حديث، راه رسوخ شبهه ها و كج انديشى ها را به جامعه گشوده 
اين دين، اسير دست شروران بود، هوسها و دنياى خود را از آن طلب : در نامه اى به مالك فرمود( ع)امام  بود تا آنجا كه

  2.مى كردند

 :فساد اجتماعى، رفاه گرايى و تضعيف ارزشهاى دينى. 4
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ل روبرو وقتى خليفه سومّ به رفاه گرايى شديد روى آورد، مردم نيز چنين روحيه اى يافتند و به تدريج جامعه با مشك
خويش را چون جامعه جاهلى معرفى كرده، يادآورى مى   در يكى از خطبه هاى خود جامعه عصر خلافت( ع)امام . شد

 .كند كه اين جامعه بايد غربال شود؛ آنان كه پيش افتاده اند، بازگردانده شوند و كسانيكه واپس مانده اند، پيش برده شوند

ء حق اندك است؛ زبان در گفتن سخن راست  زمانى به سر مى بريد كه گويندهشما در : او در جايى ديگر مى فرمايد
ناتوان است؛ طرفداران، خوار و مردم به نافرمانى گرفتارند، جوان جامعه بدخو و پيرش گنهكار است؛ دانشور مردم دورو 

 32.ارى مى كندو قارى آنها سودجو است؛ نه خردشان سالمند را حرمت مى نهد و نه توانگرشان مستمند را ي

يكى اصلاح همراه با آرامش و ديگرى : و تلاشهاى ايشان براى اصلاح اين مشكل در دو جنبه است( ع)موضع امام 
 .اصلاح همراه با جنگ و درگيرى عليه مفسدين

ار در از بين بردن مفاسد، سخنرانى ها، خطبه ها، نامه ها و كلمات قص( ع)اما در قسمت اولّ، از جمله كارهاى امام 
گسترده اى است كه در تحريك مردم بر تقوا و نفى دنيا طلبى ايراد شده است؛ تلاش ديگر امام در اين رابطه اين بود كه 
تصميم به از بين بردن عناصرى گرفت كه جامعه را آلوده ساخته و مكتب را بازيچه دست خود كرده و جز نابودى اصل 

در عمل خويش بود؛ حضرت ( ص)ترسيم اسلام حقيقى و سنّت پيامبر ( ع)از كارهاى ديگر امام . اسلام قصدى نداشتند
براى جلوگيرى از انحرافات، زمينه اعراب گذارى ( ع)سعى مى كرد سيره پيامبر را به طور دقيق انجام دهد حضرت على 

ل از احاديث خود به نق( ص)قرآن را فراهم كرد و با وجود مخالفت خلفاى گذشته و ديگران براى حفظ سنّت پيامبر 
 .اقدام فرمود

براى اصلاح مفاسد داخلى، برخورد نظامى بود كه در ظرف چهار سال و چند ماه ( ع)و اما قسمت دومّ از تلاشهاى امام 
و ( جنگ صفين، قاسطين شام)، ظالمين (جنگ جمل)رخ داد؛ جنگهايى كه بال سه گروه پيمان شكنان ( ع)خلافت امام 

به جنگ با اين گروهها ( ص)فرمود كه از جانب پيامبر ( ع)صورت گرفت و امام  (نهروانخوارج )ازدين خارج شدگان 
 .وعده داده شده است

بيعت كرده بودند، تقاضاى فرمانروايى ( ع)از اين جهت رخ داد كه طلحه و زبير كه با على ( پيمان شكنان)نبرد با ناكثين 
آنان سرانجام مخفيانه مدينه را به عزم مكّه ترك . ان موافقت نكردبا درخواست آن( ع)بصره و كوفه را داشتند ولى امام 

( ص)كردند و در آنجا با استفاده از بيت المال غارت شده توسط امويان، ارتشى تشكيل دادند همراه عايشه، همسر پيامبر 
 .كشتار مسلمانان زدندو با سوء استفاده از موقعيت و حرمت او رهسپار بصره شدند و آنجا را تصرفّ كردند و دست به 

و ( ع)مدينه را به عزم سركوبى آنان ترك گفت و در نزديكى بصره نبرد شديدى رخ دادكه با پيروزى على ( ع)على 
عايشه را همراه با برادرش محمدبن ابوبكر با احترام به مدينه ( ع)بعد از پايان جنگ على . شكست ناكثين پايان يافت

 31.سوار بر شتر بود و به همين دليل اين جنگ، جمل نام گرفت عايشه در اين جنگ. بازگرداند
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به خلافت ( ع)وقتى امام . ، مقدّمات خلافت را براى خود در شام تهيه ديده بود(ع)معاويه مدتها قبل از خلافت على 
ختلاف آن شد نتيجه اين ا. رسيد، فرمان عزل او را صادر كرد و يك لحظه نيز با ابقاى او بر حكومت شام موافقت نكرد
پيروز شود، امّا معاويه با ( ع)كه سپاه عراق و شام در سرزمينى به نام صفيّن به نبرد پرداختند و مى رفت كه سپاه على 

، (ع)سرانجام پس از اصرار زياد از جانب على . اختلاف وشورش پديد آورد( ع)نيرنگ خاصّى درميان سربازان على 
وسى اشعرى و عمروعاص دادكه آنان درباره مصالح اسلام و مسلمين مطالعه كنند و ناچار تن به حكميّت ابوم( ع)امام 

 .نظر خود را اعلام دارند

جهت پذيرفتن مسئله حكميّت به پايه اى رسيد كه اگر نمى پذيرفت، شايد رشته حيات او ( ع)فشار روى اميرالمؤ منين 
از فرا رسيدن موعدى كه قرار بود حكمين نظر خود را  پس. گسسته مى شد ومسلمانان با بحران شديدى روبرو مى شدند

پس از ماجراى . ابراز دارند، عمروعاص، ابوموسى را فريب داد واين امر نقشه موذيانه معاويه را بر همگان آشكار ساخت
كردند، همراه بودندوآنان بودند كه حكميّت را بر امام تحميل ( ع)حكميت تعدادى از مسلمانان كه قبلا با حضرت على 

 .رابه خاطر قبول حكميّت مورد انتقاد قرار دادند( ع)برضدّ ايشان خروج كردند و امام 

را وادار به پذيرش حكميّت كردند، ولى پس از اندكى از كار خود پشيمان شده ( ع)مارقين، همان گروهى بودند كه على 
پيمان خود را بشكند ونقض عهد نمايد، لذا اينان  كسى نبود كه( ع)شدند؛ امّا على ( ع)وخواستار نقض عهد ازجانب امام 

. به جنگ پرداختند( ع)دست به صف آرايى زدند ودر نهروان با على ( ع)كه همان خوارج مى باشند در برابر على 
 32.در اين نبرد پيروز گشت ولى كينه ها در دلها نهفته ماند و ريشه آنها از جامعه كنده نشد( ع)حضرت على 

پس از سالها تلاش وتحمّل شدايد وسختى ها در نوزده رمضان سال چهل هجرى باضرب شمشير ( ع) وبالاخره على
 .عبدالرحمان بن ملجم مرادى در محراب عبادت ضربه خورد وبعداز دو روز به شهادت رسيد

ها در آن شب اوازباقى مانده هاى گروه خوارج بودوبادوتن ازدوستان وهمراهان خويش، قرارگذاشته بود كه هريك از آن
، معاوية بن ابى سفيان و عمروعاص را به قتل برسانند اما از اين ميان تنها ابن ملجم موفق به انجام (ع)على بن ابى طالب 
 33.مأموريت خود شد

 :خلافت حسن بن على عليه السلام -

مى شود تا مجبور شوند  ، مردم كوفه كه مى دانستند تأخير آنها دربيعت كردن با خليفه بعد باعث(ع)با شهادت على 
مردم هرچند باتحريك عبدالله بن . به عنوان خليفه بيعت كردند( ع)گردن به حكم وحكومت معاويه بنهند، باحسن بن على 

در قبال بيعت مردم متعهّد شد، عمل ( ع)آنچه كه امام حسن . بيعت نمودند( ع)عباس، امّابا ميل واراده خود با امام حسن 
تحميل كنند كه لازم است ( ع)بود؛ گروهى از مردم مى خواستند اين شرط رابر امام ( ص)ت پيامبر به كتاب خدا و سنّ
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با آنها بيعت مى كنم به شرط  ":نپذيرفت ودر مقابل فرمود( ع)ضمن اين شرط، جنگ با ملحدين قرار داده شود امّا، امام 
 34".دم آنها نيز چنين كنندآنكه با هر كس جنگيدم بجنگند و با هر كس به مسالمت برخورد كر

، عراق به شدتّ ضعيف گرديده بود؛ البته گسترش تفرقه ها و اختلافات داخلى به ويژه (ع)پس از شهادت اميرالمؤمنين 
معاويه تصميم داشت قبل از آنكه عراق يكپارچه شود . درپى جنگ نهروان، از قبل زمينه اين ناتوانى را فراهم ساخته بود

و بدين گونه حاكميّت خود را بر سرزمين هاى مسلمان نشين، استحكام بخشد؛ از اين رو بى درنگ به سراغ آن برود 
 .سپاهى ترتيب داد

اين خبر را به مردم ابلاغ كرد وازآنها دعوت نمود تا درغالب سپاهى نيرومند در مقابل معاويه ولشگر او ( ع)امام حسن 
معاويه نوشت واورا دعوت به آرامش ورعايت تقوا وقبول خلافت  نامه اى به( ع)قبل از جنگ، امام حسن . بايستند

 35.را رد كرد( ع)امّا معاويه درپاسخ بالحن تند و مغرورانه اى دعوت امام . خويش كرد

امّا بعد از اعلام هاى فراوان براى . رسيد، حضرت تصميم قطعى براى برپايى جنگ را گرفت( ع)وقتى پاسخ نامه به امام 
م براى جنگ با معاويه، با بى مهرى مسلمانان و سستى فرماندهان لشگرش مواجه شد؛ امّا بالاخره جمع آورى مرد

 .سپاهى تشكيل شد

براى جنگ آماده شد وخيمه گاه لشگر را زد بعد از مدتّ كوتاهى خبر خيانت ها وكارشكنى هاى سپاه ( ع)وقتى امام 
هان لشگر او به طمع مقام و ثروت، به معاويه پيوسته اند و عدّه اى خود را پى درپى شنيد؛ به ايشان خبر دادند كه فرماند

را به او تسليم كنند و يا او را به قتل برسانند؛ امام ( ع)از آنها به معاويه نامه نوشته و به او قول داده اند كه حسن بن على 
. مبنى بر ترك جنگ سخن گفتند وقتى ازاين جريانات باخبر شدند مردم را جمع كرده ودرباره تصميم خويش( ع)حسن 

مطلع شدند، در بين خود همانجا به حضرت حكم تكفير داده وبه خيمه گاه او حمله كردند ( ع)وقتى آنها از تصميم امام 
وتمام آن را غارت نمودند و حتى سجّاده از زير پاى ايشان كشيده وعباى او را از دوشش برداشتند و به آن حضرت، 

 33.را زخمى كردند تعرّض كرده و ايشان

و پدر گراميش بودند كسى در اطراف ايشان نبود اين افراد از ( ع)در اين زمان به جز عدهّ كمى كه از شيعيان حضرت 
 .محافظت كردند تا ايشان را به جاى امنى رساندند( ع)امام حسن 

يطى كه هيچگاه از جانب معاويه مجبور شدند با قرار دادن شرا( ع)با وجود اين جريانات و شرايط بود كه امام حسن 
با شرايطى كه يارانش داشتند و خيانتى كه به او كرده بودند چاره ( ع)امام . اجراء نشد، پيشنهاد صلح با او را بپذيرد

 .ديگرى جز صلح نداشت و وضعيت اصحابش، چنين معنايى را ايجاب مى كرد

را با شرايط آن امضاء ( ع)يرفت و معاويه هم صلح نامه امام براى حفظ اركان اسلام صلح با معاويه را پذ( ع)امام حسن 
كه از گذشته دور تاكنون مورد پرسش و گفتگوى فراوان واقع شده و گاه ( ع)حسّاس ترين بخش زندگى امام حسن . كرد

؛ دشمنان مغرض گرديده است، ماجراى كناره گيرى اجبارى وى از خلافت است موجب خرده گيرى دوستان كوته بين و
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عليه يزيد و حوادث پس از آن مقايسه مى شود، اين ( ع)به ويژه وقتى عملكرد وى در برابر معاويه و جهاد امام حسين 
 .پرسش در كنار پرسشهاى ديگر، به صورت حادترى مطرح مى شود

رد كه صلح، اوضاع نامساعد و عوامل گوناگون، موقعيتى پديد آو: بايد گفت( ع)در تحليل و بررسى عملكرد امام حسن 
به عنوان يك مسئله ضرورى بر امام تحميل شود؛ به گونه اى كه هر خردمندى در آن موقعيت قرار مى گرفت، چاره اى 

از نظر سياست خارجى تركيب جبهه مسلمانان چنان بود كه فرو رفتن در جنگ داخلى دستاوردهايى . جز مسالت نداشت
شكست هايى سخت از اسلام خورده بود، همواره در پى فرصت مى  جز زيان نداشت؛ زيرا امپراطورى روم شرقى كه

و ( ع)صف آرايى سپاه امام حسن . گشت تا ضربه اى بر اسلام وارد سازد و شكست هاى پيشين خود را جبران كند
 . 3.معاويه در مقابل هم مى توانست فرصت انتقام را در اختيار روميان قرار دهد

ه نيرومند و هماهنگ و داراى روحيه، جنگ را بسيار ناموفّق و جبران ناپذير مى از نظر سياست داخلى، فقدان جبه
بيعت كرده، پيمان وفادارى و ( ع)بسيارى از مردم كوفه با امام حسن ( ع)با آنكه بعد از شهادت امام على . نماياند

. شكار شدن كينه ها ميان مردم نبودسربازى بسته بودند؛ امّا واقعيّت كوفه چيزى جز گوناگونى گرايشها، تشتّت آراء و آ
از چند گروه ( ع)سپاه امام . ماهيّت عينى و واقعى آن را بهتر مى نماياند( ع)توجّه به هسته اصلى تشكيل دهنده سپاه امام 

 :پديد آمده بود

 :شيعيان. 1

بى گمان . كرده بود ، اخلاص و صميميّت خود را به اهل بيت در مراحل مختلف ثابت(ع)عناصر شيعى سپاه امام حسن 
مصون مى ماند براى مقابله به خطرهاى شام كافى و شايسته بود؛  اگر اين گروه مخلص از دسيسه هاى همشهريان خود

 .زيرا آمادگى و شور و نشاط به قدرى در آن وجود داشت كه براى هيچ كس قابل انكار نبود

 :باند اموى. 2

ى نيرومند وجود داشتند كه از طرفداران بسيار بهره مى بردند و در پديد به گواهى اسناد تاريخى، در اين باند عناصر
اين گروه، در كنار شايعه پراكنى، توطئه و ايجاد نفاق، پنهانى با شام . آوردن يأس تزلزل در سپاه تأثيرى به سزا داشتند

 32.پيوند برقرار ساخته، مراتب فرمانبرى و همراهى خود را به معاويه اعلام كرده بودند

 :ساير گروهها. 3

اينان نوعاً به سبب دشمنى . گروههايى هستند كه در اين قسم جاى دارند... خوارج، شكّاكان، سودجويان، قبيله گرايان و 
در نظر آنان شخصيّت بزرگى مانند امام . شركت داشته و در ترديد به سر مى بردند( ع)با معاويه در سپاه امام حسن 

ه ترجيح نداشت و تنها به منافع مادى خود مى انديشيدند و از روى تعصّب قومى و به پيروى چندان بر معاوي( ع)حسن 
  3.از رئيس قبيله خود در جنگ حضور مى يافتند
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در كنار سپاهى با اين تركيب كه در تمايلات متضاد فرو رفته بود، فتنه گرى ها و تبليغات رنگارنگ و فريبكارانه معاويه، 
بر . ل و بحرانى مى ساخت كه حتى فرماندهان بسيارى خوش بين را نيز نگران و نا اميد مى كردچنان وضع را نامتعاد

با سامان دادن سپاه و انديشيدن سياست هاى لازم براى جنگ با معاويه ( ع)اساس اسناد تاريخى، هر چند امام حسن 
موقعيّت را براى چيرگى بر جبهه باطل  آماده شد؛ ولى به سبب عدم هماهنگى، اختلاف سپاهيان و توطئه هاى معاويه،

 42.در نتيجه با قرار دادن شرايطى با معاويه صلح كرد. منايب نمى ديد

بدون كمترين تغيير در جهت حركت، سنگر را تغيير داد و به جاى تجهيز سپاه، از تدبير و ( ع)در حقيقت امام حسن 
كامل و به ترتيب ذكر نشده است، بلكه هر كدام از مورخّان  متن پيمان صلح در كتب تاريخى، به طور. نرمش استفاده كرد

به چند نمونه از آن اشاره نموده اند، ولى با جمع آورى مواد پراكنده آن از كتب مختلف مى توان صورت تقريبا كاملى از 
 :ماده خلاصه كرد 5متن پيمان را مى توان در . آن را ترسيم نمود

ت و زمامدارى را به معاويه واگذار مى كند مشروط به آنكه معاويه طبق دستور قرآن حكوم( ع)حسن بن على  :مادّه اولّ
 .رفتار كند( ص)مجيد و روش پيامبر 

خواهد بود و اگر براى او حادثه اى پيش آيد حسين بن على ( ع)بعد از معاويه، خلافت از آن حسن بن على  :مادّه دومّ
 .؛ و نيز معاويه حق ندارد كسى را به جانشينى خود انتخاب كندزمام امور مسلمانان را در دست مى گيرد( ع)

و لحن آن حضرت در حال نماز بايد متوقّف گردد و از ( ع)بدعت ناسزاگويى و اهانت نسبت به اميرالمؤمنين  :مادّه سومّ
 .جز به نيكى نبايد ياد شود( ع)على 

ود است از موضوع تسليم حكومت به معاويه مستثنى است ميليون درهم كه در بيت المال كوفه موج 5مبلغ  :مادّه چهارم
 .مصرف شود( ع)و بايد زير نظر امام مجتبى 

معاويه تعهدّ مى كند كه تمام مردم، از سكنه شام و عراق و حجاز و هر نژادى كه باشند، از تعقيب و آزار وى  :مادّه پنجم
ا را به سبب فعّاليت هاى گذشته شان بر ضدّ حكومت در امان باشند و از گذشته آنها صرف نظر كند و احدى از آنه

 .معاويه تحت تعقيب قرار ندهد، و مخصوصاً اهل عراق را به خاطر كينه هاى گذشته آزار نكند

را، در هر كجا كه هستند، امان مى دهد كه هيچ يك از آنها را نيازارد و جان و ( ع)علاوه بر اين معاويه تمام ياران على 
تحت تعقيب قرار نگيرند و كوچكترين ناراحتى   در امان باشند و به هيچ وجه( ع)يعيان و پيروان على مال و ناموس ش

است از آنها پس ( ع)براى آنها ايجاد نشود، حق هر كسى به وى برسد و اموالى كه از بيت المال در دست شيعيان على 
 .گرفته نشود

و هيچ كدام از افراد ( ع)و برادرش حسين بن على ( ع)سن بن على نيز نبايد هيچ گونه خطرى از ناحيه معاويه متوجه ح
 .بشود و نبايد در هيچ نقطه اى موجبات خوف و ترس آنها را فراهم سازد( ص)خاندان پيامبر 
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مسئله  او خدا رابر اين. درپايان پيمان، معاويه اكيداً تعهّد كرد كه تمام موارد آنرا محترم شمرده، دقيقاً به مورد اجرا بگذارد
 .گواه گرفت وتمام بزرگان و رجال شام نيز گواهى دادند

، مسلمانان واطرافيان او برخوردهاى متفاوتى داشتند؛ عدّه اى از آنان او را خوار كننده (ع)دربرابر صلح امام حسن 
به كوفه وارد  (ع)معاويه بعداز صلح با حسن . مسلمانان مى خواندند ومدام حضرت را مورد سرزنش خود قرار مى دادند

 .پنج ماه ونيم بود( ع)دوران خلافت امام حسن . شد و مردم با او بيعت كردند

درحال بازگشت به مدينه بود، خارجيان، عليه معاويه شورش ( ع)بعد از واگذارى خلافت به معاويه درحاليكه امام حسن 
بازنگشت ودر جواب فرمود كه اگر ( ع)ا حسن نامه نوشت كه برگردد وبا خارجيان بجنگد ام( ع)معاويه به حسن . كردند

 41.قرار باشد با كسى بجنگم تو سزاوارتر از هر كسى هستى

ده سال از خلافت وامارت معاويه مى گذشت كه تصميم گرفت براى يزيد از مردم بيعت بگيرد و براى اين كار لازم بود تا 
اى صلح آنها اين بود كه معاويه براى خود جانشينى انتخاب زيرا يكى از شرطه)را از سر راه بردارد ( ع)ابتدا امام حسن 

را ( ع)ودادن وعده هاى فراوان به او، اورا وادار كردند كه امام ( ع)همسر امام حسن  به همين دليل با تطميع جعده،( نكند
 42.پس از ده سال امامت، در سال پنجاه هجرى به شهادت رسيد( ع)امام حسن . مسموم كند

دفن كنند امّا عايشه و مروان بن حكم ( ص)درگذشت، خواستند او را در كنار قبر پيامبر ( ع)على  وقتى حسن بن
( ع)خواست جلوى آنها بايستد امّا بخاطر سفارش امام حسن ( ع)حسين . وامويان ودنباله روان آنها مانع اين كار شدند

 43.قبرستان بقيع دفن كردند را در( ع)مبنى بر جلوگيرى از آشوب، از اين كار منصرف شد و حسن 

در برابر حكومت يزيد ( ع)با معاويه صلح كرد ولى امام حسين ( ع)اينك بايد به اين سئوال پاسخ داد كه چرا امام حسن 
قيام نمود؟ براى پاسخ به اين سئوال بايد اوضاع و شرايط متفاوت زمان اين دو امام بزرگ، و نحوه رفتار و شخصيتّ 

 :يعنى در واقع علّت تفاوت رويه دو امام در روش مبارزه از دو جنبه قابل بررسى است. سى گرددمعاويه و يزيد برر

پيش از آماده شده وى براى جنگ ( ع)بيعت شكنى كوفيان در برابر امام حسين  :مقايسه ياران و دوستان دو امام. 1
اده شد، از شائبه گمانهاى دغدغه آفرين بر كنار به همين دليل، وقتى سپاه كوچك و يكپارچه او براى نبرد آم. تحقّق يافت

سپاه وى عامل ( ع)بود و سپاهى فداكار و داراى هدفهاى بزرگ به شمار مى آمد در حاليكه در ماجراى امام حسن 
 .نااميدى حضرت از پيروزى نظامى بود

كسانيكه پيش از روبرو شدن با  بيعت كرده، در اردوگاه حضور يافتند و سپس بيعت شكستند از( ع)آنانكه با امام حسن 
تفاوت در دوستان يكى از عوامل تفاوت موقعيّت هاى آن دو . بيعت شكستند، بسى خطرناك تر بودند( ع)امام حسين 

 .امام بزرگ است
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براى روشن شدن تفاوت ميان . ، يزيد بود(ع)، معاويه ودشمن امام حسين (ع)دشمن امام حسن  :وضع دشمنان دو امام. 2
، متظاهر و فرصت طلب "سياست بازى تيز بين "و پدر را "كودنى احمق "ر و پسر، گواهى تاريخ كه پسر رااين پد

معاويه در دوران زمامدارى خود با نقشه ها و سياست هاى عوام فريبانه، همواره سعى . معرفى كرده است كافى مى نمايد
عملًا اسلام را تحريف نموده وحكومت اشرافى گرچه معاويه . مى كرد به حكومت خود رنگ شرعى و اسلامى بدهد

اموى را جايگزين خلافت ساده و بى پيرايه اسلامى ساخته و جامعه اسلامى را به يك جامعه غير اسلامى تبديل كرده 
 .بود، ولى باوجود اين تظاهر به ديندارى مى كرد ونمى گذاشت رنگ اسلامى ظاهرى جامعه عوض شود

با معاويه به بزرگترين فاجعه و قاطع ترين ضربه ها به اسلام و مسلمانان مى انجاميد ويا با ( ع)دنباله جنگ امام حسن 
چنين ( ع)امّا دشمن امام حسين . نابودى همه شيعيان وآخرين سربازى كه دل به اسلام اصيل سپرده بود پايان مى يافت

هيچ وجه از عهده حلّ مشكلات، مهار امواج او كودكى نازپرورده بود كه به . نبود و فرجام كارش را چنان نمى ديد
آبرو واعتبار پدر وپسر يكسان نبود بلكه معاويه خود را از مشاهده . مخالف وبه كار بستن نقشه هاى وسيع برنمى آمد

و نماينده خلفاى پيشين در شام مى دانست ولى يزيد چنان بى اعتبار بود كه اخطل شاعر به او ( ص)گران رسول خدا 
 44...ا كه دين تو دين دراز گوش است حقّ: گفت

از اشتباهات معاويه مانند هجوم به سرزمين هاى امن خدا، روش وى دربرابر مواد پيمان صلح، مسموم ( ع)امام حسين 
وياران صديق وى وبيعت گرفتن براى يزيد بهره بردارى كرد و بدين وسيله ( ع)كردن و به شهادت رساندن امام حسن 

او همچنين از . و انطباق نهضت ضدّاموى با موازين اسلامى افزود ومى بر قدرت و اصالت خوددربرابر افكار عم
 45.كه در شراب وبوزينه وانواع گناه غرق بود، براى دستيابى به هدفش بهره برد "جانشين معاويه "لغزشهاى

وادامه سياست ( ع)حسن  از اجابت دعوت رهبرى شيعيان افراطى و ناخشنود از موضع امام( ع)امتناع امام حسين 
بر يگانگى روش و عملكرد اين دو امام بزرگوار در آن ( ع)مسالمت آميز برادر حتى ده سال پس از شهادت امام حسن 

 .مقطع زمانى خاص گواهى مى دهد

 :خلافت حسين بن على عليه اسلام -

ريح جد و پدرش، ثابت و بر همه پس از شهادت برادر بزرگوارش به وصيّت خود حضرت و تص( ع)امامت اباعبدالله 
افراد لازم بوده كه از آن حضرت پيروى كنند هرچند خود آن حضرت براثر تقيه وصلحى كه با معاويه داشت وبايد به آن 

 43.وفا مى كرد از ابراز امامت و دعوت به پيشوايى خود جلوگيرى مى نمود

ه از سقيفه شروع شده ودر زمان عثمان گسترش يافته بود، ، انحراف از اصول و موازين اسلام، ك(ع)در زمان امام حسين 
در آن زمان معاويه كه سالها از سوى خليفه دومّ و سومّ به عنوان استاندار در منطقه شام حكومت . به اوج خود رسيد

رفته كرده و موقعيّت خود را تثبيت كرده بود، به نام خليفه مسلمين سرنوشت و مقدرّات كشور اسلامى را در دست گ
حزب ضد اسلامى اموى را برامّت اسلامى مسلّط ساخته بود وبه كمك عومل يغماگر وستمگر خود مانند زيادبن ابيه، 

 .استبدادى تشكيل داده، چهره اسلام را وارونه ساخته بود -حكومتى سلطنتى... عمروبن عاص، سمره بن جندب و 
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ورد مسلمانان آزاده و راستين اعمال مى كرد وبا كشتار وقتل معاويه از يك سو سياست فشار اقتصادى و سياسى را در م
و شكنجه وآزار، وتحميل فقر و گرسنگى برآنان، از هرگونه جنبش واعتراض و مخالفت جلوگيرى مى كرد واز سوى 

رهگذر ديگر با احياى تبعيض هاى نژادى و رقابت هاى قبيله اى در ميان قبايل، آنها را به جان هم مى انداخت واز اين 
نيروهاى آنان را تضعيف مى كرد تا خطرى از جانب آنان متوجّه حكومت وى نگردد واز سوى سومّ به كمك عوامل 
مزدور خود با جعل حديث، تفسير و تأويل آيات قرآن به نفع خود، افكار عمومى را تخدير كرده، وبه حكومت خود 

 .وجهه مشروع و مقبول مى بخشيد

جبريّه و مرجئه كه از نظر عقيدتى : اضافه عوامل ديگرى همچون ترويج فرقه هاى باطل نظير اين سياست ضدّاسلامى، به
با معاويه همسو بودند، آثار شوم و مرگبارى در جامعه به وجود آورده، سكوت تلخ و ذلّت بارى را بر جامعه حكمفرما 

 .ساخته بود

رگون شده بود، به طورى كه مسلمانان با آنكه مى دراثر اين سياست شوم، شخصيّت جامعه اسلامى مسخ و ارزشها دگ
دانستند اسلام هيچ وقت اجازه نمى دهد آنان مطيع زمامداران بيدادگرى باشند كه بنام دين بر آنها حكومت مى كنند، 

براثر اين سياست مسلمانان برخلاف . بااين حال براثر ضعف و ترس و ناآگاهى، از زمامدار ستمگر پشتيبانى مى كردند
 .، تبديل به افرادى ترسو، سازگار وظاهر ساز گشته بودند(ص)منطق قرآن وتعاليم پيامبر 

اين . در آن زمان حكومت اسلامى و مقدّرات مردم مسلمان به دست حزب ضدّ اسلامى و جاهلى بنى اميّه افتاده بود
فر و نفاق خود را مخفى كرد و پس از در فتح مكّه به ظاهر اسلام آورد، امّا ك( ص)حزب پس از سالها نبرد با پيامبر 

، با قيافه ظاهراً اسلامى به فعاليّت زيرزمينى پرداخت و به تدريج در دستگاه حكومت اسلامى نفوذ (ص)رحلت پيامب 
با قبضه حكومت توسط معاويه به اوج ( ع)كرد و كارهاى كليدى را دردست گرفت، تا آنكه پس از شهادت اميرالمؤمنان 

و زنده   ان و صحنه گردانان اصلى اين حزب، مقاصد پليد خود را در جهت ضربه زدن به اسلام از داخلگرچه سر. رسيد
كردن نظام جاهليّت، پنهان مى ساختند، امّا هم مطالعه اقدامات و كارهاى آنان اين معنا را به خوبى نشان مى داد، و هم 

درز نمى كند، پرده از روى مقاصد خود برمى داشتند گاهى در مجالسى كه گمان مى كردند صحبتهاى آنجا به بيرون 
به حكومت ( نخستين خليفه از دودمان بنى اميّه)چنانكه ابوسفيان كه در رأس اين حزب قرار داشت، روزى كه عثمان 

بينا آن روز ابوسفيان نا)غير از شما كسى اينجا هست؟ : رسيد و بنى اميّه در خانه او اجتماع كردند و در را بستند، گفت
 .(بود

اكنون كه قدرت و حكومت به دست شما افتاده است آن را همچون گويى به يكديگر پاس دهيد و : نه، گفت: گفتند
كوشش كنيد كه از دودمان بنى اميّه بيرون نرود، من سوگند ياد مى كنم به آنچه به آن عقيده دارم كه نه عذابى در كار 

  4!ى و نه قيامتىاست و نه حسابى، نه بهشتى هست، نه جهنّم

آرزوى خود ( يكى از استانداران خود)معاويه بن ابى سفيان در زمان حكومت خود در يك شب نشينى با مغيرة بن شعبه 
 .را مبنى بر نابودى اسلام با وى در ميان گذاشت، و اين معنا توسط مطرفّ پسر مغيره فاش شد
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پدرم به كاخ، زياد ترددّ مى كرد و با او به گفتگو مى پرداخت و . با پدرم در دمشق مهمان معاويه بوديم: مطرفّ مى گويد
در بازگشت به اقامتگاه، از عقل و درايت او ياد مى كرد و وى را مى ستود، اما يك شب كه از كاخ معاويه برگشت ديدم 

ت را پرسيدم وقتى علّ. بسيار اندوهگين و ناراحت است، فهميدم حادثه اى پيش آمده كه موجب ناراحتى او شده است
 مگر چه شده است؟: گفتم. من اكنون از نزد پليدترين مردم روزگار مى آيم! گفت پسرم

اكنون كه به مراد خود رسيده اى و حكومت را قبضه كرده اى، چه : امشب با معاويه خلوت كرده بودم، به او گفتم: گفت
ى و با بنى هاشم اين قدر بدرفتارى نمى نمودى چون مى كرد مى شد كه در اين آخر عمر با مردم با عدالت و نيكى رفتار

 آنها بالاخره خويشان تو هستند، و بعلاوه اكنون در وضعى نيستند كه خطرى از ناحيه آنها متوجّه حكومت تو گردد؟

ابوبكر خلافت كرد و عدالت گسترى نمود و پس از مرگش فقط نامى از او باقى ماند؛ عمر ! هيهات! هيهات: معاويه گفت
نيز به مدتّ ده سال خلافت كرد و زحمت ها كشيد، پس از مرگش جز نامى از او باقى نماند، سپس برادرمان عثمان كه 

ولى هر روز در . كسى در شرافت نسب به پاى او نمى رسيد، به حكومت رسيد اماّ به محض آنكه مرد نامش نيز دفن شد
 "أشهد أنّ محمدّاً رسول الله ":كنند و مى گويندجهان اسلام پنج بار به نام اين مرد هاشمى فرياد مى 

چه راهى باقى مانده است جز آنكه نام او نيز [  باقى مانده( ص)كه نام آن سه تن مرده و نام محمدّ ]اكنون با اين وضع 
 بميرد و دفن شود؟

به گوش مأمون، خليفه  اين گفتار معاويه كه به روشنى از كفر وى پرده برمى دارد، زمانى كه از طريق راويان حديث
 42.عباسى رسيد، طى بخشنامه اى در سراسر كشور اسلامى دستورداد مردم معاويه را لعن كنند

. اين ها نشان ميدهد كه حزب اموى چگونه در صدد نابودى اسلام بوده و يك حركت ارتجاعى را رهبرى مى كرده است
معاويه صادر مى شد امكان هيچگونه قيام و حركتى در زمان  با وجود اينگونه افكار و اعمال فاسد و شومى كه از جانب

نبود زيرا به واسطه سياست هاى زيركانه او و افكار شوم و پليدش جوّ عمومى جامعه ( ع)معاويه توسط امام حسين 
در پيمان ( ع)نيز همچون برادرش امام حسن ( ع)آماده اين مسئله نبود؛ علاوه بر اين، همه مردم مى دانستند امام حسين 

صلح با معاويه متعهدّ شده است و تا وقتى معاويه زنده است و شرطهاى پيمان را رعايت مى كند، سكوت كرده و به 
 .حكومتش گردن مى نهد

( ع)بى اعتبار معرفى شود ولى بى ترديد اگر حسين ( ع)هرچند به دلايلى اين معاهده مى توانست از سوى امام حسين 
( ع)رد اين معاهده دستاويز تبليغاتى خوبى براى معاويه قرار مى گرفت؛ چنانكه نامه معاويه به امام عليه معاويه قيام مى ك

 .اين مطلب را تأييد مى كند... و تأكيد بر لزوم پايبندى به پيمان و 

ت نشان داده بود كه اجتماع آن زمان شمشير جهاد را به آب عافي( ع)از سوى ديگر تجربه بسيج عمومى امام حسن 
را شورشى نادرست و شيطانى معرفى مى ( ع)بى ترديد در اين اجتماع منطق معاويه كه قيام امام حسين . شسته است

 .كرد، مورد تأييد قرار مى گرفت
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يكى ديگر از موانع قيام در دوران معاويه، شخصيت دوگانه وى بود؛ به عقيده بسيارى از صاحب نظران، شيطنت معاويه و 
معاويه به خوبى درك مى كرد كه . در آن زمان است( ع)لّ مشكلات، راز مهمّ عدم قيام امام حسين روش خاصّ او در ح

چون به نام دين و خلافت اسلامى حكومت مى كند، نبايد به كارهايى كه مردم آن را مبارزه بادين تلقى مى كنند يا 
 .مشروع جلوه دادن آن مقدور نيست، دست زد

ن دوران از مبارزه دست نكشيد و با سخنرانى ها و نامه هاى افشاگرانه و اعتراض آميز عليه در اي( ع)البته امام حسين 
 .حكومت در مسير جهاد گام برداشت

هجرى، براى يزيد ازمردم بيعت گرفت كه اورا جانشين پدرش بشناسند؛ اين كاربا مخالفتهاى زيادى  53معاويه در سال 
اماّ معاويه . بود كه به شدتّ اعتراض كرد( ع)مخالفت كنندگان، حسين بن على  ازجانب افراد مختلف مواجه شد؛ از جمله

بدون توجه به مخالفت اين افراد جانشينى يزيد را در شهرها مستقر كرد و به توصيه عايشه با مخالفان به نرمى و سازش 
 .برخورد كرد و در واقع به مخالفت آنها هيچ توجهّى نشد

ماه بعد از واگذارى خلافت از سوى امام حسن  3سال و   1هجرى بعد از اينكه حدود  32ال معاويه بن ابى سفيان در س
بعد از مرگ او مردم با يزيد بيعت كردند و اين كار با بسيارى از . سالگى از دنيا رفت 5 خليفه بود در سن ( ع)

د كه از آن چند نفرى كه در برابر پدرش ناسازگارى ها همراه بود، همه هوش و گفتار و كردار يزيد بر اين پايه مى چرخي
  4.مقاومت كرده اند، بيعت بگيرد

يزيد كه در دامن خانواده اموى پرورش يافته بود و با فرهنگ چنين حزبى بزرگ شده بود، به آيين اسلام كه مى خواست 
ر و فاقد دورانديشى و او جوانى ناپخته، شهوت پرست، خودس. به نام آن بر مردم حكومت كند، كمترين اعتقادى نداشت

 .او فردى بى خرد، بى باك، خوش گذران، عيّاش و كوته فكر بود. احتياط بود

يزيد كه پيش از رسيدن به حكومت، اسير هوسها و پايبند تمايلات افراطى بود، بعد از رسيدن به حكومت نيز نتوانست 
وايى و هوس بازى كه داشت علناً مقدّسات اسلامى حداقل مثل پدرش، ظواهر اسلام را حفظ كند، بلكه در اثر روح بى پر

را زير پا مى گذاشت و در راه ارضاى شهوات خود از هيچ چيز فروگذار نمى كرد؛ او علناً شراب مى خورد و تظاهر به 
فساد و گناه مى كرد، او وقتى در شب نشينى ها و بزم هاى اشرافى مى نشست و به باده گسارى مى پرداخت، بى باكانه 

 :شعارى بدين مضمون مى سرودا

برخيزيد و به نغمه هاى مطربان گوش دهيد و پياله هاى شراب را پى در پى سر بكشيد و بحث و ! ياران هم پياله من "
ساز و آواز، مرا از شنيدن اذان ونداى الله اكبر باز مى دارد [ هوس انگيز]نغمه هاى . مذاكره علمى و ادبى را كنار بگذاريد

نقد مال ما و نسيه مال كسانى كه . )عوض كنم[  كه نقد است]با خم شراب [  است  كه نسيه]حوران بهشتى را  و من حاضرم
 52"!(به قيامت معتقدند

 .و با اين وقاحت به مقدّسات اسلامى دهن كجى مى كرد
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فيان همه را را انكار مى كرد و همچون جدّ خود، ابوس( ص)او صراحتاً موضوع رسالت و نزول وحى بر حضرت رسول 
هاشم با ملك و  ":ضمن اشعارى گفت( ع)پندارى بيش نمى دانست، چنانكه پس از پيروزى ظاهرى بر حسين بن على 

 51".حكومت بازى كرده است، نه خبرى از عالم غيب آمده و نه وحيى نازل شده است

و در جامعه چنان گسترش يافته بود كه در آثار شوم فساد و بى دينى دربار ا. دربار يزيد مركز انواع فساد و گناه شده بود
 .دوران حكومت كوتاه مدتّ او، حتى محيط مقدّسى همچون مكّه و مدينه نيز آلوده شده بود

حكومت يزيد نه تنها آغازگر بدعت رژيم سلطنتى موروثى در اسلام بود، بلكه از نظر بى لياقتى، شخص وى نيز از نظر 
اين با توجّه به اينكه با مرگ معاويه موانع زمان او برطرف شده بود وقت آن رسيده نامشروع بود، بنابر( ع)امام حسين 

اعلان مخالفت كند زيرا اگر او با يزيد بيعت مى كرد، اين بيعت بزرگترين حجّت بر مشروعيت ( ع)بود كه امام حسين 
و هر وقتى كه موقعيّت به دست مى به اندازه اى كه ممكن بود اظهار دعوت كرد ( ع)حسين . حكومت او به شمار مى آمد

بعد از اين مردم را  .آورد حقّ الهى خود را براى آنها كه بى خبر بودند آشكار مى ساخت تا اينكه ظاهراً يارانى پيدا كرد
 52.به جهاد در راه خدا دعوت نمود و خود را براى قتال با دشمنان حق آماده ساخت

بعد از آنكه نامه هاى پى در پى مردم . ى مجبور شد از مدينه به مكّه بروددر اثر فشار دستگاه حكومت( ع)امام حسين 
كوفه و عراق مبنى بر حمايت از آن حضرت، به دست ايشان رسيد با خانواده خود از حرم خدا و رسول به طرف عراق 

پيش از ( ع)امام . درهسپار گرديد تا شيعان خود را كه حضرت را براى نابود كردن دشمنان دعوت كرده بودند يارى كن
خود، پسرعمويش مسلم بن عقيل را براى دعوت به سوى خدا و جهاد با دشمنان و ارزيابى وضعيّت عراق مأمور كرد، 
مسلم به كوفه وارد شد و مردم كوفه با او به همين عنوان بيعت كردند و ضمانت دادند كه او را يارى كنند و از آنچه به 

 .لاخره اورا مطمئن كرده و عقد بيعت را محكم نمودندصلاح اوست دست برندارند وبا

ليكن طولى نكشيد كه پيمان شكستند و حضرت مسلم را خوار ساخته و او را به دست دشمنان تسليم كردند؛ مسلم در 
 .ميان همان ها كه با او بيعت كرده بودند شربت شهادت نوشيد و كسى او را يارى نكرد

حركت كردند و اطراف او را محاصره نمودند و از ( ع)يان كوفه براى جنگ با حسين ، بى وفا(ع)پس از شهادت مسلم 
رفتن او به شهرهاى ديگر ممانعت كرده و بالاخره چنان اسباب درماندگى او را فراهم ساختند كه نه يارى داشت و نه مى 

 53.داشتند تا اينكه او را شهيد كردند توانست به طرفى فرار كند و ميان او و آب فرات حائل شدند و تشنگى را بر او روا

 .، خيمه هاى او را غارت كرده و زنان و كودكانش را به اسيرى بردند(ع)پس از شهادت حسين 

 

  بانوى نمونه اسلام( س)زينب : بخش دوم
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و ( ص)بر برسد و هيچ مردى جز پيغم( س)در تاريخ اسلام، زنان قدّيسه و عاليقدر فراوانند؛ كمتر مردى به پايه خديجه 
 .نمى رسد( س)به پايه زهرا ( ع)على 

در مسير انجام وظيفه چون بانويى نمونه، با وجود مواجه شدن با حوادث هولناك كه متزلزل كننده قدمها و ( س)زينب 
 خم كننده قامتهاست، در برابر آنها شانه خم نكرد و در شأنى كه تنها خود او در خور آن بود، آن بار عظيم را به مقصد

 .رساند

وجود چنين زنان بزرگوارى، همان سرّ احكام و آموزه هاى دين اسلام درباره زن است كه او را هم پايه مرد در رسيدن 
 .به مقامات بالاى انسانى مى داند

  زن در اسلام -1

بر مبناى  ديدگاه اسلام كه بر اساس فطرت و واقعيّت بنا شده است و تمام حقوق فردى و اجتماعى زن را مانند مرد،
فطرت او تنظيم كرده است و تنها راهى كه به زن كرامت مى بخشد و به سعادت او منتهى مى شود، راه وحى و انبياست؛ و 
بشر بايد براى نجات از نابسامانى ها و ناهنجارى ها به وحى روى آورده و به اسلام باز گردد كه البته روزى به اين مهم 

كه تنها تكيه گاه اصلى او وحى الهى است، نه بافته ها و اوهامات ناشى از هواهاى واقف خواهد شد و خواهد فهميد 
 .نفسانى انسان

ادّعاى قرآن كريم اين است كه زن و مرد از نظر خلقت و آفرينش از يك حقيقت هستند زيرا اگرچه انسان، متشكّل از 
را به تعالى و كمال يا به سقوط و انحطاط سوق مى  روح و بدن است، اماّ آنچه حقيقت انسان را تشكيل داده و همواره او

 .است« روح مجرد»دهد 

از نظر رشد و كمال انسان هم، . از نظر خلقت، روح، مجّرد است و تفاوت در آن راه ندارد و مرد يا زن بودن مطرح نيست
ن نيز مى تواند همانند چون اين تكامل مربوط به روح است زن و مرد يكسان هستند و در رسيدن به فضايل انسانى، ز

 .مرد به قلّه هاى ارزشها صعود نمايد

حوّا به عنوان اوّلين زن از همان . آدم و حوّا، اوّلين مرد و زن نسل بشر فعلى هستند كه از يك حقيقت آفريده شده اند
 .حقيقتى آفريده شده كه آدم به عنوان اوّلين مرد از آن حقيقت خلق شده است

دن خلقت زن و مرد اين مطلب حائز اهميّت است كه در هيچ فضيلتى از فضايل انسانى نه مرد علاوه بر بحث يكى بو
بودن شرط است و نه زن بودن مانع؛ زيرا حقيقت زن و مرد يكى است و تكامل هم مربوط به روح و حقيقت انسان است 

 .و تفاوت هاى خارج از حقيقت انسان، در اين جهت مؤثّر نمى باشد

 .مل انسان، با ايمان و عمل صالح پيموده مى شود و مرد و زن بى هيچ تفاوتى مكلّف هستنددر اسلام تكا

  انسان، خليفه خدا در زمين -الف



آيين اسلام، انسان و كلّ هستى را در يك نسبت هماهنگ و متناسب مى نگرد و هيچ كدام را به سود ديگرى كنار نمى 
همين نكته باز مى گردد كه از يك سو انسان را در بهترين و والاترين جايگاه  امتياز انسان شناسى قرآن دقيقاً به. گذارد

. تصوير مى كند و از آن سو، هوّيت انسان را تنها در ارتباط با خالق جهان و كلّ نظام هستى داراى معنا و مفهوم مى داند
سان داده شده و بدين وسيله او را از انسان، خليفه خدا و جانشين حق تعالى بر روى زمين است، اين ويژگى تنها به ان

آسمان از پذيرش  آن آاا آدمى امانت بزرگ الهى را بر دوش دارد، امانتى كه زمين و 54.كليّه مخلوقات ممتاز كرده است
اساساً انسان، موجودى ديگر، غير از ساير موجودات عالم است و  55.آن پرهيز كرده اند و او با آغوش باز پذيرفته است

انسان همين هستى جمادى و حيات . خويش حقيقتى دارد كه حتى در ساير جانداران نيز يافت نمى شود در وجود
 53.خوانده است« أحسن الخالقين»انسانى نيست، او خلقتى دارد كه خداوند به آن افتخار كرده و بدان سبب خود را 

]/ كه خداوند متعال آن را به خود نسبت داده اين خلقت بى نظير كه از آن به روح تعبير شده است، چنان شرافتى دارد 
انسان چنان شريف و والا مرتبه است كه خداوند هر آنچه در   5.و سجده فرشتگان بر آدم را لازم شمرده است[  روحى

آسمان و زمين است، از خورشيد، ماه، دريا و روز و شب، همگى را به تسخير او در آورده و نعمت هاى پنهان و آشكار 
هيچ يك از نيازمندى هاى انسان را فرو گذار نكرده و هر چه در كمالات، به آن  52.ا بر او فرو فرستاده استخويش ر

بدينسان، عالم در تسخير آدم قرار گرفته و آدمى را توانى بخشيده است كه   5.نيازمند بوده پيشاپيش فراهم ساخته است
نجا كه موجودات ديگر تنها در چارچوب قوانين جبرى عمل بنابراين، آ. از اين همه؛ در جهت اهداف خويش سود جويد

مى كنند، انسان تنها موجودى است كه مى تواند با آگاهى خويش از قوانين هستى و با اراده و اختيار، شرايط حاكم را در 
 .راستاى اغراض خويش متحولّ سازد

ريده يك حقيقت متعالى است و با ديگر آفريدگان او آف. با اين همه، انسان موجودى بريده و بيگانه از عالم هستى نيست
هر چند انسان، داراى توانايى هاى بسيار است اما او هستى نا محدود نيست؛ بر وجود و . پيوندى نزديك و استوار دارد

و هويّت حقيقى انسان بدون آن پيوندها . رفتارش قوانين و سنّت هايى حاكم است و از پذيرش قوانين حاكم گريزى ندارد
در انديشه اسلامى نظام آفرينش و خلقت انسان و جهان . اين قوانين و سنّت ها، معنا و مفهوم ندارد  پيوستگى ها و بدون

جهان از مبدأيى خردمند آفريده شده و به سوى غايتى حكيمانه  32.بر يك طرح قبلى و برنامه هدفدار استوار گشته است
 31.خلق نشده و كژى در سراسر گيتى راه نداردهيچ موجودى گزاف و بى حساب . در حركت است

بنابراين تنوّع ها و تفاوت ها، نشانه كاستى در كار طبيعت و خلقت نيست، بلكه هر كدام دقيقاً در راستاى اهداف 
 .حكيمانه آفرينش است
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در . يقى استبا پذيرش غايتمندى در خلقت، بايد قبول كرد كه منزلت و ارزشمندى افراد نيز تابع غايت و اهداف حق
جهان بينى اسلامى، آدمى موجودى بسيار شريف و بلند مرتبه است كه براى غايتى والا يعنى عبوديّت و قرب به حق 

 32.تعالى آفريده شده است

هدف از آفرينش انسان، عبودّيت و بندگى خالصانه است و يگانه ملاك برترى، ميزان قرب و بُعد انسان ها نسبت به 
. همچنين ملاك قُرب و بُعد و نشانه هدايت يافتگى بشر عبارت از ايمان، تقوا و عمل صالح است. پرودگار هستى است

به اين ترتيب، شئون اجتماعى و خانوادگى، مسئوليت ها و حقوق متقابل و بالاخره ميزان توانمندى ها و داشته هاى 
نمى تواند نشانگر ارزش واقعى اشخاص باشد، و تكوينى از آنجا كه به خودى خود نمايانگر هدايت يافتگى انسان نيست، 

از اينجاست كه تفاوت مسائل فقهى زن و مرد در اسلام و حقوق آنها، هيچ ارتباطى با شخصيّت زن و مرد ندارد بلكه 
 .ناظر به كاركرد ها و مسئوليّت هاى اجتماعى است

  زن در جاهليّت -ب

ديدگاهى رواج داشت كه اكنون هم رسوبات آن در گوشه و كنار .. .در جوامع قديم هندو چين و روم و جزيره العرب و 
بر اساس اين بينش تفريطى، زن موجودى است زبون و پليد، در رديف حيوانات، كه مجبور . جهان به چشم مى خورد

تصميم بر اين مبنا طبعاً از هر گونه حقوق فردى و اجتماعى هم محروم بوده حتى حق . است همواره در خدمت مرد باشد
گيرى در مورد سرنوشت خويش را هم نخواهد داشت؛ زيرا زن، انسان به شمار نمى آيد تا از حقوق انسانى بهره مند 

 .باشد

چه بسا در صورت . زن در برخى از اين جوامع آنچنان سقوط كرده بود كه حيات او هم به ميل و اراده مرد وابسته بود
 33.آنها تغذيه ميكردند نياز، زنان را به قتل رسانده و از گوشت

در نظام جاهليّت زن آنچنان مورد بى مهرى قرار گرفته بود كه حتى وجود او ننگ و عار به شمار مى رفت و وقتى 
شخص مى شنيد كه همسرش فرزند دختر بدنيا آورده از شدت ناراحتى و غضب صورتش سياه مى شد و در فكر چاره 

را تحمّل كند و يا دختر را زنده به خاك بسپارد و مى دانيم كه زنده به گور جويى بر مى آمد كه آيا اين ننگ و ذلّت 
 34.كردن دختران روش اعراب جاهلى بود

در نظام جاهليّت، به خاطر اينكه وجود دختر را ننگ مى دانستند، فرزندان دختر را فرزند خود به حساب نمى آوردند و 
 .دتداوم نسل خود را تنها از راه پسرى مى پنداشتن

قرآن كريم در موارد مختلف پسر و دختر را يكسان قلمداد كرده، با اين پندار مبارزه مى كند و به طور صريح فرزندان 
 35.دختر را فرزند اطلاق نموده، تا اين سنّت جاهلى ريشه كن شود
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رباره ازدواج او تصميم در اين نظام، زن از حقّ تصميم گيرى براى ازدواج خود محروم بود و اين پدر يا برادر بود كه د
قرآن كريم اين عمل زشت جاهلى را نهى كرده . مى گرفت و او را همانند كالا مبادله مى كرد و مالك مهريّه او مى شد

 «.لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرهْاً» :مى فرمايد

م بود، با او همانند بردگان، بلكه بدتر رفتار در نظام تاريك جاهليت زن از حقوق خانوادگى و معاشرت انسانى هم محرو
او از . زن مالك دسترنج خود نبود و ثمره كار و تلاش او را پدر يا برادر و يا مرد ديگر خانواده تصاحب مى كرد. مى شد

 .حقّ ارث محروم بود و تمام ماترك متوفّى را مرد تصاحب مى كرد

م خط بطلان بر آنها كشيد و حقوق و شخصيّت زن را احياء نمود و پيامبر اينها برخى از سنتّهاى جاهلى بود كه قرآن كري
 :همه سنّت هاى جاهلى را در تمام زمينه ها ريشه كن كرد و فرمود( ص)اسلام 

 33«ما من شئ كان فى الجاهلية إلّا و هو تحت قدمى إلّا الأمانة فإنهّا موادة الى البّر و الفاجر»

من است جز امانت كه بايد به صاحب آن برگردد؛ چه اينكه نيكوكار باشد يا فاسق و تمام سنّت هاى جاهلى زير پاى 
 .فاجر

براى اينكه حفظ امانت از اصول انسانى و بين المللى اسلام است و احياى اين سنّت هم احياى سنّت انسانى است نه 
گاهى جز جهل ندارد تأييد نخواهد  و هرگز دين كه بر اساس فطرت و عقل است، سنّت جاهلى را كه تكيه. سنّت جاهلى

 .كرد

  زن در قرآن -ج

وقتى در قرآن مسأله زن و مرد، مطرح مى شود . قرآن كريم، حقيقت هر انسانى را روح دانسته و بدن را، ابزار او مى داند
ن را روح او اين دو را از نظر مرد بودن و زن بودن نشناسيد بلكه از نظر انسانيّت بشناسيد و حقيقت انسا: مى گويد

 .تشكيل مى دهد نه بدن او

. آنچه مايه ارزشمندى است سلامت معنوى و از بين بردن امراض معنوى است -اعم از زن و مرد -حال در اين انسان
يعنى بدن، خواه از اين صنف باشد خواه از آن صنف، ... چه مذكر چه مؤنث : بارها در خطابهاى قرآن آمده است كه

رآن قصد دارد اين مسئله را روشن سازد كه بدن، دخالتى در اين امور ندارد نه اينكه دخالت دارد و نقشى ندارد يعنى ق
قرآن كريم، قائل به عدم تفاوت زن و مرد نيست زيرا يقيناً آن دو با هم تفاوت هايى دارند بلكه مى فرمايد . تفاوتى ندارد

  3.زن و مرد بودن دخالتى در اصل انسانيّت و روح ندارد

 :سوره نحل مى فرمايد   داوند در آيه خ

 «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُيِْينََّهُ حيَاةً طيَِّبةًَ  مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى»
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 «.و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگى پاكيزه اى حيات مى بخشيم -چه زن و چه مرد -هر كس كار شايسته انجام دهد»

مؤمن بودن روح، خواه بدن مؤنث : عمل صالح و ديگرى: چيز نقش دارد يكى 2حيات طيّب فقط يعنى در رسيدن به 
 .باشد خواه مذكر

ديدگاه . در ميان مكاتب باستان و دانشمندان قديم، كم نيستند كسانى كه زن را در مرتبه انسانى، همتاى مرد نمى دانند
اسلام زن را همچون مرد انسان مى داند كه . حال متعادل دانست اسلام درباره زن را مى توان ديدگاهى مترقّى و در عين

مسئوليّت پذيرى و توان ارتقاء و كمال را داراست و همانند مرد از امكانات رشد و  سه ويژگى مهم انسانى يعنى اختيار،
 :برخوردار است 32 كاميابى

:[ به آنان مى گويند]نب راستشان روان است آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مى بينى كه نورشان پيشاپيش و به جا»
اين است همان كاميابى . آنها نهرها روان است؛ در آنها جاويدانيد[  درختان]امروز شما را مژده باد به باغهايى كه از زير 

 « 3.بزرگ

م بر بسيارى از اينك در ميان زنان كسانى يافت مى شوند كه قرآن آنان را هم صحبت فرشتگان، مورد توجّه انبياء و مقدّ
 .پيامبران الهى و كوثرى از ناحيه خداوند مى داند، خود نمايانگر والايى شخصيّت انسانى زن و مراتب كمال اوست

قرآن با كمال صراحت در آيات متعددّى مى فرمايد كه زنان را از جنس مردان واز سرشتى نظير سرشت مردان آفريده 
؛ 2  ه شما را از يك پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داديمهم: مى گويد( ع)قرآن درباره آدم . ايم

 .درباره همه انسانها مى گويد خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفريد

قرآن كريم در آيات فراوانى تصريح كرده است كه پاداش اخروى و قرب الهى به جنسيّت مربوط نيست، به ايمان و عمل 
قرآن در كنار هر مرد بزرگ و قدّيسى از يك زن بزرگ و . است، خواه از طرف زن باشد يا از طرف مردصالح مربوط 

قدّيسه ياد مى كند، از همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسى و عيسى در نهايت تجليل ياد كرده است؛ اگر همسران 
كند، از زن فرعون به عنوان زن بزرگى كه گرفتار مرد  نوح و لوط را به عنوان زنانى نا شايسته براى شوهرانشان ذكر مى

بوده است غفلت نكرده است، گويى قرآن خواسته است در داستانهاى خود توازن را حفظ كند و قهرمانان داستانها   پليدى
 1 .را منحصر به مردان ننمايد

ددى از قرآن كريم و دستورات الهى وصيّت دين اسلام در حق زنان، كمال عزتّ را براى زن در بر دارد، كه آيات متع
 2 :از آن جمله مى توان به اين آيات و سفارشات اشاره كرد. مؤيّد اين مطلب است
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بعد از وضعيّت نامناسب و شرايطى كه زن در دوران جاهليّت داشت كه با او مانند يك  :«وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمعَْرُوفِ» -1
ا منشأ الفت و محبّت معرفى مى كند و از مردان مى خواهد كه با او به حسن حيوان برخورد مى كردند، آيات الهى زن ر

 .معاشرت رفتار كنند

يعنى ضرر و اذيتّى به زنان وارد  :«وَ لا تعَْضُلُوهُنَّ لتِذَهَْبُوا ببَِعْضِ ما آتيَتُْمُوهُنَّ - وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لتُِضيَِّقُوا عَليَهِْنَ» -2
در تفسير از امام . نگيريد و ايشان را حبس نكنيد تا اينكه ناچار شوند از حقّ خود دست بردارندنياوريد و بر آنها تنگ 

گاه مى شد، مردى عيال خود را مى زد و بر او سخت مى گرفت و او را حبس مى كرد : روايت شده كه فرمود( ع)صادق 
 .و خود را خلاص كند( حق خود را ببخشد)تا اينكه آن زن فديه بدهد 

يعنى هر گاه زنان شما بچّه هاى شما را شير مى دهند حقّ مطالبه اجرت را  «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمُْ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَُنَّ» -3
دارند و بر شما واجب است كه اجرت آنها را بدهيد و زيرا بر زنان واجب نيست كه اطفال شما را بدون اجرت شير 

 .بدهند

 .ملزم كند تا كارهاى خانه را انجام دهد مرد حق ندارد كه زن خود را -4

 .براى مردهامستحب است كه خادمه اى براى عيال خود بگيرند كه زن خانه را كمك كند -5

 .خداوند، حق حضانت او را به مادر مى دهد( و نياز به مادر دارد)تا وقتى كه طفل با مادر مأنوس است  -3

 .خود زن صاحب مال باشد نفقه را حقّ زن قرار داده است اگر چه كه - 

زن مالك كليه اموال خود است كه از كسب يا هبه يا ارث بدست مى آورد و مرد حق ندارد آن مال را از او بگيرد  -2
 .مگر به اجازه خود زن

 اگر مرد امكان زندگى كردن با زن خود را ندارد بايد مهريه او را كامل بپردازد و با نيكويى او را طلاق دهد يعنى - 
 .حرمت او را نگه دارد

 .سختى و مشقّت جهاد را از دوش زن برداشته است و وجوب آنرا از ايشان ساقط كرده است -12

 .دين اسلام زنان با تقوا و عالمه را بر مردان غير متقّى و جاهل برترى داده است «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتقْاكمُْ» -11

  زنان الگو در قرآن -د

ت اينكه خداوند در قرآن، كمالاتى را براى زن ذكر مى كند براى آن است كه هر جا قرآن يك خطرى را احساس علّ
مثلًا هنگام ظهور قرآن كه توحيد در خطر بود و شرك رواج داشت، براى  -3 بكند، بيش از پيش روى آن تكيه مى نمايد

ن جهت چون در ايّام نزول قرآن، حرمت زن محفوظ نبود، به همي. تثبيت توحيد و سركوبى شرك، آيات فراوانى نازل شد
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توقّع و انتظار بر مسأله حرمت زن تكيه نموده و در تمام شئون براى او سهمى قائل شده و تصريح به  لذا بيش از حدّ
 .يگانگى او با مرد در مقام انسانيت نموده است

سپس آدم از پروردگارش  4 «تَلقََّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍفَ» :خداوند مى فرمايد( ع)در موقع تعليم اسماء به حضرت آدم 
 .كلماتى را دريافت نمود

آمده است كه منظور از آن، انوار عترت طاهره است، بدين معنا كه انوار عترت طاهره همان علومى « كلمات»در تفسير 
در ( ع)ين ميان همانطور كه حضرت على آنرا دريافت كرد و زمينه نجات او پيدا شد؛ و در ا( ع)است كه حضرت آدم 

 .هم در آنجا مى تابد( س)آنجا مى تابد، حضرت زهرا 

در اين آيه شريفه، اسماء الهى است و بارز ترين مصداق اسماء الهى، عترت طاهره اند كه در « كلمات»پس مراد از لفظ 
 5 .مى درخشد( س)بين آنها فاطمه زهرا 

مزاياى ( س)و حضرت مريم ( ع)يوسف صدّيق . از مرد مثال مى آورد و هم از زنقرآن كريم در بيان ملكه عفاف هم 
هم يوسف مبتلا . ارزشى فراوانى داشتند كه قرآن نقل مى كند اما آنچه مورد توجه است، وجود ملكه عفاف در آنهاست

عكس العمل هر يك از  مهم،. شد و در اثر عفاف نجات يافت و هم مريم امتحان شد و در پرتو عفاف، نجات پيدا كرد
نشان مى ( س)را در مريم ( ع)است كه چگونه بوده است؛ و حتّى مقام و مرتبه اى بالاتر از يوسف ( ع)اين دو معصوم 

خدا را   ، ولى چون برهان3 اگر برهان خداوند را نمى ديد به اين قصد بود: فرمود( ع)دهد زيرا خداوند درباره يوسف 
نه تنها درباره خودش، سخن از قصد كردن نيست بلكه فرشته متمثل به انسان را ( س)ه مريم ديد، قصد نكرد وليكن دربار

   .از اين قصد نهى مى كند

مادر مريم، . دست پرورده مرد و تربيت شده پدر نيست بلكه تربيت شده مادر است( س)و اين در حالى است كه مريم 
 :وقتى مريم به دنيا آمد، مادرش گفت. ندگى داد و در پناه خود پذيرفترا به خدا پناه داد و خدا نيز به او پناه( س)مريم 

فتَقَبََّلهَا رَبُّها » :خدا هم فرمود. خدايا من اين دختر و ذريّه او را به تو پناه دادم «وَ إِنِّي أُعيِذهُا بِكَ وَ ذُرِّيَّتهَا مِنَ الشَّيْطانِ»
 2 «بقِبَُولٍ حسََنٍ

در جريان . نسان به جايى برسد كه فرزندش را به خدا اهدا كند و خدا هم آن را قبول نمايدشرايط بسيارى لازم است تا ا
جريان پرورش موسى . نيز مى بينيم كه سه زن او را از كشته شدن حفظ نموده و تربيت كردند( ع)زندگى حضرت موسى 

با وضع سياسى آن روز مبارزه كردند  اين سه زن. مادر موسى، خواهر موسى و زن فرعون: به عهده اين سه زن بوده است
   .تا اين مرد پرورش يافت و بساط فرعون را برچيد
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برسد و هيچ مردى جز پيامبر ( س)در تاريخ خود اسلام زنان قدّيسه و عاليقدر فراوانند؛ كمتر مردى به پايه خديجه 
بر فرزندان خود كه ( س)ا حضرت زهر. نمى رسد( س)نمى رسد، حضرت زهرا ( س)به پايه زهرا ( ع)و على ( ص)

 .امامند و بر پيغمبران غير از خاتم الانبياء برترى دارد

  زن نمونه( س)زينب  -ه

زنى كه در تغيير مسير تاريخ بشريّت نقشى . است( س)با بررسى شخصيّت و ابعاد وجودى زن، اينك سخن از زينب 
و سرفصلى عظيم در آن با عنوان هاى درخشان   اى اسلاماساسى و مهمّ ايفا كرده و از ديدى ديگر، تاريخى جديد در دني

شنيده اند و موّرخان او را شخصيّت دومّ واقعه كربلا و عنصر تاريخى ( ع)عاشورائيان نام او را همراه نام حسين . است
او دم زده اند و شاعران از صبر و تحمّل بى مانند . دانسته اند و نام او را در رديف فريادگران عظيم تاريخ ثبت كرده اند

علماى اخلاق از عفّت و تقوا و استقامت او، انقلابيّون جهان او را زنى نمونه و داراى رسالتى بزرگ مى شناسند و دنياى 
 .مى دانند( ع)و مدافع مكتب اسلام و ولايت حقّه امامان ( ع)تشيّع او را رمز پيروزى حسين 

ربانى دفاع از مكتب كرده است و در حفظ حوزه شريعت از او زنى است كه وجودش را نذر خدمت به اسلام و ق
زندگيش، از خانواده و فرزندانش و از آبرو و جانش مايه گذاشته است، زنى است كه در دوران زندگىِ سراسر دشوارش 
با مصائب بى شمارى مواجه بوده و در سالهاى آخر حياتش حوادثى هولناك و پيشامدهاى سهمگينى را پشت سر 

امّا در عين داغديدگى بى مانند و تحمّل صدمات و لطمات شكنجه آور، هدف خود را فراموش نكرده . است گذارده
 .او خود را سربازى فدايى اسلام مى شناخت و در چهره يك زن نمونه مسلمان به انجام وظيفه پرداخته است. است

 ((:ع)از تولّد تا خلافت امام حسين ( )س)زندگى زينب  -2

نقش مؤثّر در جريان فكرى و اجتماعى هر عصر، لازم است پايه هاى وجودى و شخصيتّى عوامل تأثير  براى ايجاد
گذار، از جنبه هاى مختلف فردى و اجتماعى مورد بررسى قرار گيرد تا معلوم گردد كه زمينه سر منشأ اين تأثيرات از 

 .كجاست و چه عواملى در ساختن آن، نقش داشته است

 .از زمان تولّد تا زمان آغاز رسالت او پرداخت( س)به بررسى زندگى فردى و اجتماعى زينب  از اين جهت بايد

 (س)ولادت زينب  -الف

اسناد موثق از گروه شيعه و سنّى نوشته اند كه در زمان . و سوّمين فرزند اوست( ع)دختر اولّ على ( س)حضرت زينب 
 ((ص)ياة النبّى إّنها ولدت فى ح) .به دنيا آمد( ص)حيات رسول خدا 

در رابطه با تاريخ ولادت او، اختلاف رأى و نظر وجود دارد؛ ولى نظر دقيق و مقرون به صواب سال پنجم هجرى است و 
سال پس از ولادت حسين بن  2علّامه مجلسى و جمعى از صاحبنظران اين رأى را پسنديده اند كه در همه حال حدود 

 22.است( ع)على 
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متولّد ( ع)او در مدينه و در خانه على . پنجم جمادى ألاولّ سال پنجم هجرى به دنيا آمده است در( س)در نتيجه زينب 
به محض بازگشت از سفر و اطلاع از تولّد نوزاد . در سفر بود( ص)بدنيا آمد حضرت رسول اكرم ( س)وقتى زينب . شد

 .نو رسيده ات را بياور! جانفاطمه : فرمود( ص)رسول خدا . رفتند( س)به خانه حضرت زهرا ( س)فاطمه 

نوزاد محبوب را آورد و پيامبر او را گرفت و بر سينه چسباند و گونه اش را بر گونه او نهاد و به گريه افتاد و ( س)فاطمه 
 .اشك از گونه هايش سرازير شد

 :با ديدن آن منظره پرسيد( س)فاطمه 

 «ممّ بكا ئك لا أبك ألله عينيك يا أبتاه؟»

 .گريه؟ خدا ديدگانت را نگرياندچرا ! پدرجان

 :فرمود( ص)پيامبر 

 «...إنّ هذه البنت ستبلى ببلايا، و ترد عليها مصائب شتّى ! يا فاطمه! يا بنتاه»

به رنجها آزموده خواهد شد و  اين دختر ارجمندت در گذر زمان، هدف بيدادها و گرفتارى ها گرديده و! فاطمه جان»
هر كس آگاهانه و هدفمند بر اين دخت فرزانه و بر گرفتاريهايش در راه . او خواهد باريد بارانى از رويدادهاى غمبار بر

( ص)پس از آن پيامبر  21«.بگريد( ع)عدالت و آزادى بگريد، پاداشش مانند كسى است كه بر شهادت برادرش حسين 
 .نام او را زينب نهاد

در سكوت سنگين و ( ع)ديد كه على . آمد( ع)زد على سلمان فارسى براى تهنيت ولادت او ن( س)پس از ولادت زينب 
 22.براى سلمان از كربلا گفت و سرنوشتى كه دخترش در پيش دارد را بيان كرد( ع)على . پر اندوهى فرو رفته است

 (س)خانواده زينب  -ب

، (س)ندان زينب طهارت خا. طهارت اصل و شرافت خانوادگى از مسايلى است كه در اسلام به آن توجّه بسيار شده است
 .پاكى و اصالت تبار او، عظمت و پاكيزگى دودمانش همانندى در عالم زنان ندارد

او آخرين حلقه سلسله نبوت و ملهم به وحى و آورنده بهترين دين و كتاب . خاتم انبياست( ص)جدشّ، محمدّ مصطفى 
به نبوتّ معرفى مى كند، فرعى كه پيوسته را شاخه اى از شاخه هاى شجره طيّ( س)زينب ( ره)علّامه محسن امين . است

گروه اهل سنتّ . به اصل نبوت است و عمل او در تاريخ زندگيش، اهميّت و عظمت اين مقام شامخ را نشان مى دهد
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معرفى كردند و بسيارى از محدّثان به اتّكاى سخن او نقل حديث ( ص)را راوى احاديث از رسول خدا ( س)زينب 
 23.كردند

پسر عموى او و وصى و خليفه راستين او و اعلم النّاس بعد از رسول ( ص)ن ابيطالب، برادر و داماد پيامبر پدرش، على ب
ايمان آورد و در دليرى و پرهيزكارى و دانش يگانه ( ص)اوّلين مردى است كه در كودكى به پيامبر ( ع)على . خدا است
 24.قريش بود

ه دستور رسول گرامى اسلام و با تيغ خود سرنوشت كفر و اسلام را او همان كسى است كه در جنگ هاى صدر اسلام ب
 25.و در جنگ خندق با ضربه كارى خود اجرى برتر از عبادت جنّ و انس را براى خود فراهم آورده است. معيّن كرد

ست كه فرزند چنين پدرى است كه در عين قدرت، بزرگترين مظلوم تاريخ و غريب سقيفه است؛ فرزند كسى ا( س)زينب 
 ،23 در شأن او آيات متعددى از قرآن گواه است مثلًا آيه احكام

 ...و  2  ، آيه مباهله 2، آيه تطهير22 ، آيه ولايت 2 آيه زكات

فرزند كسى است كه در دوران خلافتش بهترين نظام حكومتى را به وجود آورد و عالى ترين نظام عدل و ( س)زينب 
 .قسط را در جامعه پياده كرد

به ( ص)دخترى كه رسول خدا . در قرآن عظيم است 1 ، سيدّه زنان عالم و مصداق خير كثير(س)طمه زهرا مادرش، فا
وسيله او حجّت خدا بر خلق، در رابطه با زنان تمام كرد؛ دست او را مى بوسيد كه دخترم فاطمه، گلى از گلهاى بهشت 

 .است و من از فاطمه بوى بهشت را مى شنوم

زينب . اهده به دنيا آمد و از تنها معصومه جهان اسلام شير نوشيد و در دامان او پرورش يافتاز مادرى مج( س)زينب 
از طريق ( ص)و اختلافات پس از رسول خدا ( س)محَرم راز مادر است و بسيارى از اسناد، در زمينه وفات فاطمه ( س)

 .او صادر شده است

 (س)اسامى و القاب زينب  -ج

 .زينب يعنى زينت پدر. اى او برگزيد زينب كبرى استبر( ص)نامى كه رسول خدا 

فرمود ( ع)درخواست كرد كه براى او نامى معيّن كند و على ( ع)از على ( س)بدنيا آمد، مادرش فاطمه ( س)وقتى زينب 
 .در سفر بود( ص)پيشى نمى گيرد و پيامبر ( ص)كه در اين كار بر پيامبر 
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در اين كار بر خدا ( ص)پيامبر . ستند كه براى مولود جديد نامى معيّن كنداز او خوا. از سفر بگشت( ص)رسول خدا 
 2 .جبرئيل آمد كه خدا به تو سلام مى رساند و ميفرمايد كه نام او را زينب بگذاريد. سبقت نگرفت

 3 .نسبت مى دهند( ص)، امّ كلثوم است كه انتخاب اين كنيه را به رسول خدا (س)از معروف ترين كنيه هاى زينب 

در عرب بسيارى از كنيه ها در همان كودكى . )برگزيد( ص)از ديگر كنيه هاى او، امّ الحسن است كه آنرا نيز رسول خدا 
 .(براى افراد معين مى شد و لازم نبود كه او بعدها بزرگ شود و پدر يا مادر فرزندى با آن نام باشد

مش سبب شده اند كه براى او القاب متعدّدى پديد آيد و و پر دامنه بودن صفات عظي( س)چند بُعدى بودن حيات زينب 
 .هر فرد و گروهى او را به صفتى خاص موسوم نمايند

 :مواردى از اين القاب عبارتست از

 يعنى بانوى گرانقدر و خردمند 4  عقيله -1

 .زنى تيز فهم، تيزياب و خردمند: لبيبه جزله عاقله -2

 .لالعقيله اى با شوكت و ج: عقيله جليله -3

 .بانوى خردمند: 5  عاقله -4

  عقيله خاندان ابوطالب: عقيله طالبين -5

 3 .بوده و يا اينكه مورد الهام و موهبت الهى است( ص)محدّثه خوانده اند زيرا راوى احاديث از پيامبر  -3

 بانوى قهرمان كربلا: بطلة كربلا - 

 .ستكسى كه اهل تقواست و روز و شب در عبادت ا: اهل التقّى -2

 .داناى بدون معلم: عالمة غير معلّمه - 

 .فهميده اى بدون تفهيم كننده: فهمة غير مفهّمه -12

 .كعبه مصائب بزرگ: كعبة الرّزايا -11

 (.س)جانشين زهرا :   (س)نائبة الزهرا  -12
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 (.ع)جانشين امام حسين : 2 (ع)نائبة الحسين  -13

 .زن قدرتمند در ميان زنان: مليكة النساء -14

 .بانوى خردمند در دنياى زنان: عقيلة النساء -15

 .شريك و مشارك شهيدان: شريكة الشهداء -13

 (.ع)كفيل و سرپرست امام سجّاد : كفيلة السجّاد - 1

 .راز وجود و هستى پدر: سرّ ابيها -12

 .زاده بلاغت و فصاحت: وليدة الفصاحة - 1

 (.ع)خواهر عزيز حسن (: ع)شقيقة الحسن  -22

 .زنى كامل و داراى كمال: كاملهال -21

 (.ع)عابده خاندان على : عابدة آل على -22

 .صدّيقه صغرى: الصدّيقة الصغرى -23

 .زنى كه مورد اعتماد و وثوق است:    المؤثقّه -24

 .زن با فضيلت: الفاضله -25

 .عصمت صغرى: المعصومة الصغرى -23

 (.ص)مورد محبت رسول خدا ( ص)محبوبة المصطفى  - 2

 (.ع)نور چشم على مرتضى : 122(ع)قرّة عين المرتضى  -22

 .پاره وجود و هستى على و فاطمه: حفرة على و فاطمه - 2

 (.س)چكيده و عصاره فاطمه زهرا (: س)سليلة الزهرا  -32

 .امين خدا: 121 امينة الله -31
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 .زنى عارف و شناسگر: 122 عارفه -32

 ...ناموس عرش خدا و : 123ناموس كبريا -33

 (ع)به امام حسين ( س)لاقه زينب ع -د

سخن بسيار دارد گويندگان و نويسندگان از آن بحث بسيارى كرده و برخى در ( ع)به حسين ( س)تاريخ از علاقه زينب 
گويند اين علاقه به صورت وصف ناپذيرى و حتى از دوران شيرخوارگى و . آن تا حدّ اغراق گويى به پيش رفته اند

 .بود( س)كودكى زينب 

در خردسالى . و شنيدن صداى او مايه آرامش او مى شد( ع)به گونه اى كه اگر در گهواره به گريه مى افتاد ديدار حسين 
 .بازى مى كرد و از ديدارش كاملًا شادمان و بشّاش مى شد( ع)بيش از هر كس با حسين 

 124.ش بينى شده بودو همراهى با او در سفر پي( ع)در شرط ضمن عقد زينب با عبدالله ديدار حسين 

اى پدر، : عرض كرد( ص)خدمت رسول خدا ( س)روزى حضرت زهرا ( س)نقل شده است كه در دوران كودكى زينب 
طاقت نمى ( ع)وجود دارد كه نهايت ندارد به طوريكه بدون ديدار حسين ( ع)و حسين ( س)محبّت عجيبى ميان زينب 

اين سخنان را شنيد ( ص)وقتى رسول خدا . از تن بيرون مى رود را نشنود جانش( ع)آورد و اگر لحظه اى بوى حسين 
اين دخترك من، زينب، به هزار گونه رنج و سختى دچار خواهد ! اى روشنى چشم: آه دردناكى كشيد و گريست و فرمود

 .شد و به انواع مصائب و بلايا گرفتار مى شود

نيز او را فوق ( ع)حسين . متقابل بوده است( ع)و حسين ( س)اسناد بسيارى نشان مى دهد كه علاقه و ارتباط بين زينب 
العاده عزيز و گرامى مى داشت و او را محرم راز امامت مى دانست و اسرار و ودايع خويش را به او مى سپرد و بالاخره 

 .در دوران زندگى اين برادر و خواهر داستانهاى بسيارى از اين علاقه ها وجود دارد

بر او وارد شد، امام قرآن را بر زمين نهاد و به ( س)در حال خواندن قرآن بود و زينب ( ع)روزى حسين بن على 
 .احترامش از جاى برخاست

ظاهراً امام نتوانسته بود براى او . در محلّى خوابيده بود و آفتاب بر صورتش مى تابيد( س)روزى گرم و آفتابى، زينب 
 125.تا براى بدنش سايبانى باشد و او در آفتاب حرارت بسيار نبيندخود در برابر او ايستاد . سايبانى درست كند

 (س)كودكى و تربيت زينب  -ه
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در خانه اى بدنيا آمد كه خانه عصمت است و در محيطى رشد يافت . از بهترين شرايط تربيتى برخوردار بود( س)زينب 
 .كه محيط وحى و جوّ تطهير است

بود كه منبع عظمت ( س)گوشت و خون او از گوشت و خون فاطمه . يافت پرورش( س)او در دامان مادرى چون فاطمه 
سال با مادر زندگى كرد و در اين مدتّ در عين كودكى همواره همراه مادر بود  3حدود ( س)زينب . و عصمت و تقواست

. يقه صغرى گشتآنچنان كه شخصيّت او با شخصيّت مادر قوام يافت و فاطمه ثانى و صد. و همگام و همراز سخن او بود
، دفاع او از پدر، اعانت او (ص)از پيامبر ( س)ويژگى هاى مادر، اخلاق و صفاتش، راه و رسم او، تعهدّ و مراقبت فاطمه 

زينب . درس هايى شدند كه آثار آن تا پايان عمر در او باقى ماندند( س)، همه و همه براى زينب (ص)از رسول خدا 
تربيت يافت و گويا دست تقدير الهى چنان مقدّر ساخته بود كه اين دختر ( ص)يامبر همچون مادر خويش در كنار پ( س)

مأنوس بود و از عواطف او بهره اى بسيار يافت و ( ص)شديداً با پيامبر ( س)زينب . و مادر چون همديگر پرورش يابند
( س)انيم كه محدّثان از اهل سنّت زينب نقل ميكردند و مى د( س)سخنانى را از او شنيد كه بعدها محدّثان آن را از زينب 

 .معرفّى مى كنند( ص)را از اين ديد در رديف صحابه رسول خدا 

مدارج كمال را در آن . در كنار پيامبر رشد مى بافت و به مثابه شاخه اى از درخت نبوت و ولايت درآمد( س)زينب 
با خدا و خدمت به دين را از آنجا فرا گرفت و به تربيت  دامان طى كرد و مايه بقاى اوليّه علم، عفّت، تقوا، عبادت، انس

 .روحانى پرورش يافت

مورد محبت و عنايت پدر است و اميرالمؤمنين را . است( ع)پرورش يافته دامان ولايت على ( س)از جنبه ديگر زينب 
 .پرورش يافت او در كنار پدر و در مكتب ولايت درس آموخت و در باب مدينه علم رشد و. نور ديدگان است

ضمن مراقبت . و اندكى بعد از آن وفات مادر گراميش سبب شدند كه پيوند او با پدر بيشتر شود( ص)مرگ رسول خدا 
از پدر و رسيدگى به كارهاى شخصى او از پدرش درس زندگى، اخلاق، ديانت و توحيد، مبارزه و تحمّل را بياموزد و 

 .تا سال چهارم هجرى ادامه يافت( ع)ى اين انس و ارتباط تا زمان شهادت امام عل

تاريخ زندگى اين پدر و دختر خود مفصّل است و پر دامنه؛ و پاره اى از اسناد نشان مى دهد كه گاهى رمز و رازى بيم 
 123:اين پدر و دختر ردّ و بدل مى شد كه براى نمونه به موردى از آن اشاره مى كنيم

 .رهإلى زينب و كانت على يسا( على)التفت  -

 :كه در كنار او بود توجّه فرمود( س)به زينب ( ع)على  -

 فقالت يا ابتاه أتحبنّا؟ -

 پدر آيا ما را دوست مى دارى؟: زينب خردسال از پدر پرسيد -

 .قال نعم، أولادنا أكبادنا -
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 .آرى، عزيزم، فرزندان ما پاره هاى جگر مايند: فرمود -

 .قلب المؤمنفقالت يا ابتاه حبّان لا يجتمعان فى  -

 .اى پدر دو محبّت در قلب مؤمن جمع نمى شود: عرض كرد -

 .حبّ الله و حبّ الأولاد -

 .و آن دو محبّت، محبّت خدا و حبّ فرزندان است -

 و أن كان لابدّ -

 :و اگر به اين محبّت ناگزيرى وجود دارد بايد -

 فالشفّقة لنا و الحبّ لله خالصاً -

 .شد و محبّت مخصوص خداوند باشدنسبت به ما مهر ورزى با -

 فازداد علىّ حبّاً -

در خانواده اى است كه همبازى و هم ( س)زينب . على محبّت خود را نسبت به او زياد كرد( تيز فهمى)و به اين خاطر  -
 .سخن او در برادر ارشد و هر دو داراى مقام عصمتند و دو امام بعدى اين امتّند

پس از مرگ مادر، مدير . را از دست داد( س)و پس از او مادرش فاطمه ( ص)ول خدا سالگى رس 3در سن ( س)زينب 
اين ( س)سخن فاطمه . بنا به وصيتّش تقريباً زود ازدواج كرد( س)پس از وفات زهرا ( ع)على . خانه شد و كدبانوى آن

ر خواهرم براى اين سرپرستى مناسب بود كه مرد را از زن بى نيازى نيست و فرزندان من نيز مادر مى خواهند و امام دخت
 .به ازدواج تن داد( ع)و على .  12 تر است

خانه . در اندك مدّتى توانست بر امور خانه مسلّط شود و امر مراقبت و اداره پدرو برادران را بر عهده گيرد( س)زينب 
در آنچه كه مربوط به . ى آمدندخانه مراجعه و پناهگاه است و افراد زيادى براى رفع مشكلات خود به آنجا م( ع)على 

آنها را جواب مى دادند و آنچه مربوط به عالم زنان است را زينب ( س)و برادران زينب ( ع)مردان مى شد، امام على 
و جانشين اوست و زنان مدينه او را نائبة الزهرا مى ( س)به ويژه از آن بابت كه او يادگار فاطمه . جواب مى داد( س)

 .خواندند

 .و در دامان انس و محبّت او پرورش يافت تا اينكه وقت ازدواج او فرا رسيد( ع)خانه على  او در

 (س)تشكيل خانواده زينب  -و
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او خواستگاران بسيارى . دوران كودكى را پشت سر گذاشت و آماده ورود به دنياى تشكيل خانواده شد( س)زينب 
برخى از آنان ثروتمندان و مالداران بودند كه گمان . رب بودندداشت كه برخى از آنان از اشراف و از رؤساى قبايل ع
 .نايل آيند( س)داشتند از اين طريق ميتوانند به افتخار ازدواج با زينب 

و امام ( ص)رفت و آمد داشت و مورد علاقه رسول خدا ( ع)در بين خواستگاران، عبدالله جعفر بود كه در خانه على 
قاصدى . را در دل مى پروراند ولى حيا داشت كه مستقيماً خواستگارى كند( س)ا زينب آرزوى ازدواج ب. بود( ع)على 

او را به اين امر سزاوارتر ديد و با آن ( ع)فرستاد و خواستگارى خود را عرضه داشت و امام على ( ع)به حضور امام 
با دو بال بهشتى در بهشت به پرواز در : شهيدى كه پيامبر درباره اش فرمود)عبدالله پسر جعفر طيّار است . موافقت كرد

كنيه او ابومحمدّ و ابوجعفر است و پسر . 122عبدالله پس از مهاجرت مسلمانان به حبشه در آن كشور متولدّ شد.( مى آيد
 .درباره عبدالله دعاى خير داشت( ص)است و پيامبر ( س)عموى زينب 

( ع)و امام حسين ( ع)بود و ارادتى شايان به امام حسن ( ع)و اميرالمؤمنين ( ص)عبدالله مورد عنايت خاصّ رسول خدا 
  12.مردى سخاوتمند و اهل جود و بخشش بود. داشت

. نامه نوشت و از او خواست كه از سفر به عراق منصرف شود( ع)عبدالله جعفر از جمله كسانى بود كه به سيد الشهّدا 
به كربلا فرستاد و اين دو فرزند، ( س)ادرش حضرت زينب گرچه خود در كربلا حضور نداشت، اما دو پسرش را همراه م

او از اينكه نتوانسته بود در واقعه كربلا شركت كند تأسّف مى . در ركاب سالار شهيدان روز عاشورا به شهادت رسيدند
وى در مدينه به سوگ نشست و مردم براى تسليت گويى ( ع)پس از حادثه عاشورا و شهادت حسين بن على . خورد

 .سالگى در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد 2 وى در سن . د او مى آمدندنز

اتفّاق ( ص)با عبدالله پسر عموى خود ازدواج كرد و اين ازدواج اگر چه پس از وفات رسول خدا ( س)بدين سان زينب 
و جعفر ( ع)به فرزندان على ( ص)رسول خدا   افتاد ولى ظاهراً خواسته او هم همين بود زيرا در روايت آمده است كه

 112.دختران ما براى پسران ما و پسران ما متعلّق به دختران ما هستند: نگاه مى كرد و مى فرمود

به مسافرتى ( ع)قرار گرفت؛ و شرط اين ازدواج اين بود كه اگر حسين ( س)همان مهريّه مادرش زهرا ( س)مهريّه زينب 
با ( س)همراهى كند و عبدالله او را مانع نشود و اين شرط مربوط به ملاقات زينب مجاز باشد كه او را ( س)برود، زينب 

 .هم مى شد كه البته كمتر روزى اين اتفاق مى افتاد كه اين دو همديگر را ملاقات نكنند( ع)حسين 

 .فرزند ذكر كرده اند 5يا  4حاصل اين ازدواج را 

 (محّمد)جعفر  -

 .مانده است و ظاهراً در كربلا شهيد شده اندكه از آن دو نسلى باقى ن: عون -

 .است( س)كه تداوم بخش نسل زينب : على -
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كه معاويه او را براى پسر خود يزيد خواستگارى كرد و عبدالله، امر ازدواج او را به دائيش ( س)دختر زينب : امّ كلثوم -
مرحوم طبرسى نيز در . مدّ بن جعفر درآوردواگذار كرد و او هم اين دختر را به عقد قاسم بن مح( ع)حسين بن على 

 .ذكر كرده است( س)فرزند را براى زينب  4اعلام الورى همين 

 (:س)كمالات و سجاياى زينب  -3

و سجاياى وجودى بسيارى ( ع)به عنوان شخصيّت دوّم كربلا و تأثير گذار در پيروزى نهضت امام حسين ( س)زينب 
 .برخوردار است

با بررسى دوران كودكى و جوانيش مى بينيم كه او . قامات بزرگ، پيوند عظيم او با مقام ولايت استراز اين كمالات و م
رشد يافته است و از عصاره جان ( ع)و در كنار پدر و همراه پدر با برادران و امامان معصوم ( ص)در دامان پيامبر 

ز مقام ولايت حقةّ الهيّه دور و بركنار نبود و در او در زندگى خود، هيچگاه ا. شير نوشيده است( س)مادرى چون فاطمه 
 .سايه اين عظمت به مقامى رسيد كه در جريان مبارزاتش خود حلقه اتّصال ميان دو معصوم گشت

 مقام علم و درايت او -الف

ر پرورش يافت كه خود شه( ص)در خانه علم به دنيا آمد و در كنار رسول خدا . زنى عالمه و فاضله است( س)زينب 
رشد يافت ( س)و در آغوش مادرش فاطمه . بهره گرفت كه دروازه علم بود( ع)علم بود و از سرپرستى پدرى چون على 

بود كه امامان معصوم و داراى علم ( ع)و حسين ( ع)بعدها در كنار برادرانش حسن . كه خود فاطمه اى معصومه است
لو به پهلوى عصمت مى زند و در رتبه اى قريب به ولايت په. الهى هستند و مقام علمى او بر اين اساس عظيم است

 .برادران است

او دائماً سرگرم جمع آورى دانش و فضيلت بود و از اين ديد كمالات بسيارى را براى خود فراهم كرده و به شأنى رسيد 
 .كه به گفته بسيارى از صاحبنظران و از جمله ابن حجر، به نقل روايات و احاديث مى پرداخت

او زنى خردمند و تيزبين بود،  .111 وكانت لبيبة جزلة و عاقلة لها قوةّ جنان :به گفته سيوطى. نى خردمند و با درايت بودز
 .خردمندى بود كه براى او قدرت ادراك و استنباطى قوى بود

د نقل كرد كه مى فرمايد كه او اخبار بسيارى از مادر خو( ره)مرحوم طبرسى . ناقل روايات و احاديث است( س)زينب 
 .در تاريخ ها وجود دارند

و رواياتى چون  112(س)ماجراى فدك و غصب حقّ فاطمه . از او احاديث بسيارى باقى مانده است مثل حديث ام ايمن
، داستان دفن پدر، دعاى مادر براى 113 به نقل از محمد بى على طوسى( س)داستان نزول غذاى بهشتى براى فاطمه 

 ...مؤمنان در نماز شب و 
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در داستان اسارت، زينب . را مورد تأييد قرار داده است( س)است او مقام علمى زينب ( س)، امامِ زينب (ع)اما سجّاد 
به همراهى اسيران وارد كوفه شد و در آنجا به سخنرانى پرداخت و در بحث سرزنش آميز خود كوفيان را جدّاً مورد ( س)

 :سخن او را قطع كرد و چنين فرمود( ع)د كه امام سجّاد شماتت خويش قرار داد و همچنان گرم سخن بو

عمّه جان تو بحمدالله زن دانشمندى هستى كه رنج مدرسه و معلمّ را  114.أنت بحمداللّه عالمة بلا معلّمه، فهمة غير مفهمةّ
 .نچشيده اى، فهميده اى هستى كه ديگران به تو فهم و درايت نياموخته اند

( س)زينب . زنى ملهم به الهامات زبانى است و علمش از نوع علم لدنى مى باشد( س)ينب اين خود نشان مى دهد كه ز
اهل تدريس و تفسير قرآن بود اسناد و روايات نشان ميدهد در ايّامى كه او در كوفه بود براى زنان جلسه تفسير قرآن 

 .داشت

اين جلسات . بود( ع)اين در عصر حكومت على بر او وارد شد و ديد او سرگرم تفسير قرآن است و ( ع)روزى امام على 
بهره ( س)فرستاده از او خواستند كه از زينب ( ع)به درخواست زنان كوفه صورت گرفت كه همسران خود را به نزد على 

 115.علمى گيرند

نسبت مى ( س)نقل شده بود به زينب ( ع)مقام علمى او به گونه اى بود كه بسيارى از مسايل دينى را كه از امام سجّاد 
 .دادند تا جان امام در امان بماند

درجه . را از مطالعه خطبه هاى او تنها در دو شهر كوفه و شام مى توان دريافت( س)عظمت مقام علمى و فكرى زينب 
هيچ اثرى نمانده بود جز همين دو ( س)علمى و ادبى خطبه ها؛ با همه مختصر بودنش به ميزانى است كه اگر از زينب 

باز هم كافى بود كه او در جنبه علمى و ادبى در سطح بسيار بالايى قرار دارد به ويژه كه اين سخنان از سوى زنى خطبه، 
 .دردمند و رنج ديده بود، زنى كه داغ عزيزان را ديده و در سوگ و ماتم گرانقدر ترين محبوبان خود مى سوخت

آگاه ... زان از قرآن، تفسير، تاريخ اسلام، فقه و ادبيات و تا چه مي( س)از ميان خطبه هايش مى توان دريافت كه زينب 
 .بود و از آن بهره كافى داشته است

 مقام صبر و رضاى او -ب

مربوط به صبر و رضاى اوست، نه صبرى منفعلانه كه هر فرد زبونى بدن تن مى دهد و ( س)بُعد عظيم از عظمت زينب 
 .هدفدار، انديشيده و از روى برنامه بلكه صبرى فعّال و. چاره اى جز قبول آن نيست

او در برابر مردم جاهل و نا آگاه شهرها و آبادى ها در برابر مردم تحميق شده و بى خبر، در برابر برنامه هاى دستگاه 
او با دشمنى سر و كار دارد كه حسين كُش است و . جبّار و حيله گر، با صبورانه ترين شيوه هاى تحمّل به پيش رفت

او جز از راه صبر نمى توانست عذاب وجدان را در او . مى گويد «المأمور معذور» دارد و 113 ظلوميّت و اشكريزىفرياد م

                                                             
   
 .4 سيد نورالدين جزايرى، خصايص الزينبيه، ص .  
   
 .28، ص 3ذبيح الله محلاتى، رياحين الشريعه؛ ج / همان.  
   
سيد : عباس قمى، نفس الهموم، مترجم:) را شنيد القتيل ابو عبدالله؟ گريست( س) بكه عتاب زين( ع) عمر سعد در حين شهادت حسين.  

 .428باقر كوه كمره اى، ص 



قضاوت مى كند كه او زنى حليمه و بردبار و در مقام صبر و رضا داراى شخصيتى ( س)تاريخ درباره زينب . بر انگيزد
(. س)و زينب ( ع)حسين  :ند از دو چهره برجسته ياد مى كندهر كس كه تاريخ عاشورا را مى خوا. ممتاز و بى نظير بود

همه در شگفتند كه چگونه ممكن است فردى با آن همه مصائب جانكاه و با آن همه زخم تير و نيزه و شمشير، در عين 
  تشنگى بى نظير، در ميان خاك و خون بغلطد و نواى

 (الهى رضاً برضاك)

ممكن است زنى آن همه مصيبت و رنج ببيند و در اسارت هيچ از خود سخن سر دهد؟ و همه در تعجبّند كه چگونه 
را در نظر آوريد كه كسى ( س)نگويد و همه سخنانش از هدف باشد و از خود اظهار عجز و ضعفى نداشته باشد؟ زينب 

را كه شعر امام را نيست چنانكه حتى نمى تواند تصور مرگ او را داشته باشد، در شب عاشو( ع)نزد او محبوبتر از حسين 
 .، بى تاب و بى طاقت مى شود و آرزو مى كند كه نباشد و مرگِ او را شاهد نكند 11در مورد بى وفايى دنيا مى شنود

آنجا كه مسأله ادامه رسالت مطرح مى گردد و صبر و رضا را از شرايط اساسى آن مى داند، وارد ( س)همين زينب 
در . ب ها، شمشير شكسته ها و نيزه شكسته ها، بدن برادرش را پيدا مى كنددر ميان سنگ ها و چو. قتلگاه مى گردد

رد و اين . مى گذارد و آن را تا مقابل سينه بالا مى آ( ع)برابرش دو زانو مى نشيند و با ادب دستها را زير جنازه حسين 
 .ما قبول بفرما خداوندا اين قربانى را از. 112 اللهّم تقبّل منا هذا القربان :مناجات را مى خواند

مى بينيد كه در اين شيوه از موضعگيرى چقدر عظمت نهفته است؟ و تا چه ميزان مسأله خضوع و خشوع در برابر خدا 
مطرح است؟ و به چه ميزان مفهوم صبر و رضا در آن وجود دارد؟ دشمن در آن عرصه، رذيلانه برخورد كرد ولى زينب 

رد و نجواى خاضعانه خويش را كه حكايت از تسليم مطلق دارد فراموش نمى آن را به عنوان امرى مقدّر مى پذي( س)
تأثير به سزايى داشت؛ ( س)در اين مقام و عمل ( ع)نمايد البته به اين مسأله هم بايد اشاره كرد كه درس آموزى حسين 

حثى ترتيب داد كه زينب بدان نمايان شد، امام براى او سخنرانى و ب( ع)در شب عاشورا كه بى تابى زينب در برابر حسين 
و هم ... احدى باقى و جاودان نخواهد ماند  و جز ذات خدا... و آگاه باش، اهل آسمانها مى ميرند؛ اهل زمين مى ميرند 

در فرجام سخن خود اين هشدار موعظه آميز را به گوش او فرو خواند كه مراقب باش شيطان صبر و حلم تو را از تو 
نهاد و به همراه آن دنيايى از صبر و حلم را در جانش نفوذ داد به گونه اى ( س)ود را بر سينه زينب و هم دست خ. نربايد

 .اشكهايش را پاك كرد و وعده داد كه صبر مى كنم( س)كه زينب 

بر بلايا صبر كنيد، بدانيد خداوند شما را محافظت مى كند، : در وداع آخر خود در روز عاشورا فرمود( ع)حتى امام 
لب به شكايت مگشاييد كه از منزلت . اقبت امر شما به سوى خير است دشمنان شما به انواع عذاب مبتلا خواهند شدع

  11.شما كاسته خواهد شد

جرأت، با رفعت روح، رسالت والاى خود را . با شكيبايى و وقار، شهامت( س)و نقش اين نصايح چنان بود كه زينب 
 .ن را به فرجام رساند و سخنى خلاف رضاى خدا نگفتآغاز كرد و با رساندن پيام خون، آ
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 فصاحت و بلاغت او -ج

غرض از بلاغت و فصاحت، روشنى و همه فهمى سخن، سلامت در آن، انتخاب لفظ و معناى درست است سخن زينب 
تركيب  نثرى است چون نظم براى شوندگان مفهوم است و براى نكته سنجان در مرحله عالى ارزش از نظر تأليف و( س)

 .فوق العاده فنّى و ادبى و از نظر ظاهر بسيار ساده است و در عين حال توان ابداع شبيه آن بسيار سخت است

وارد ( ع)فصيحه و بليغه است در كتاب البيان و التبيين، از خزيمه روايت مى كند كه پس از شهادت حسين ( س)زينب 
من هيچ زن اسير . بود( س)در كوفه و زمان ايراد خطبه توسط زينب ( ع)كوفه شدم كه همزمان با ورود اسيران اهل بيت 

 122.خارج مى شدند( ع)چنان سخن مى گفت كه گويى سخنان از زبان على  و امان داده اى را گويا تر از او نديدم،
اه، همه او در عبارتى كوت. سخنانى دارد كه بسيار پر جلوه و با شكوه است( س)نيشابورى در شرح حال و عظمت زينب 

در فصاحت، بلاغت، در پارسايى و عبارت مانند ( س)زينب : بيان كردو چنين گفت( س)گفتنى ها را درباره زينب 
در وصف شيرينى و ( س)علامّه مامقانى با استناد به خطبه هاى زينب . بود( س)و همانند مادرش زهرا ( ع)پدرش على 

در كام داشت و اين مدّعا را مى ( ع)ن بود كه گويى زبان على او در فصاحت و بلاغت چنا: رسايى سخنانش مى گويد
 .توان از خطبه هاى او دريافت

به كلام مى ( ع)سخن مى گفت و در بيان حق و به كارگيرى استدلال و منطق چون على ( س)او در احتجاج چون فاطمه 
از آن كم نظير بود و اين داورى تاريخ  فصاحت و بلاغت او بى نظير و دليل و برهان او در اقامه حق و دفاع. ايستاد

 .درباره اوست

فقد اظهرت أنهّا من اكثر آل البيت جرأة و  (س)اما زينب، بنت فاطمه : داورى ديگرى درباره اوست كه چنين نگاشته اند
بيت  داورى درباره او چنين است كه از او بيش از ديگر زنان اهل( س)دختر فاطمه ( س)اما زينب  121.بلاغة و فصاحة

 .دلاورى، بلاغت و فصاحت ظاهر شد

. در عين آنكه در مخمصه ها و بحران ها ايراد مى شد داراى سجع و قافيه بود و اديبانه بيان مى شد( س)سخنان زينب 
. سخنانش، داراى نفوذ عجيبى بود، سخنانى كه از جان بر مى خواست و براى خدا ادا مى شد، در جان مردم نفوذ مى كرد

نمونه زمانى كه در كوفه خطبه مى خواند، هنوز دو سه جمله حرف نزده بود كه مردم شروع به گريه كردند و  به عنوان
 .پس از اندكى فرياد از دلها برخاست

چنان تحت تأثير قرار گرفت كه با ( س)شاهدى كه در آن روز در صحنه كوفه حضور داشت از شنيدن سخنان زينب 
 :گريه و اشكريزى بسيار گفت

 .، پدرم فداى شما باد بابى أنتم -

 .، زنان شما بهترين زنانندنسائكم خير النسّاء -
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 .61 ابوالحسن مير ابوطالبى، ص  :سيد بن طاوس، لهوف، مترجم.  
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 .، جوانان شما بهترين جوانانند شبابكم خير الشباب -

 122....، پيران شما بهترين پيرانند و  وكهو لكم خير الكهول -

 حيا و عفّت او -د

او . حجّت را بر مردم تمام كرد( ص)كوثر به رسول خدا در آن آشفته باز آلودگى ها و شرف فروشى ها، خدا با اعطاى 
را الگوى عفت و تقوا قرار داد تا زنان جامعه اسلامى، با درس آموزى از او راه روش خود را بيايند و هم نگويند كه در 

 .اين عصر و زمان امكان حفظ پوشش و عفّت نيست

به حكم شرع و وظيفه بر عهده گرفت و از همه  اين رسالت را( س)دخترش زينب ( س)پس از وفات حضرت فاطمه 
. او در حجاب و عفاف فريده زمان بود: به گفته علّامه مامقانى. بود( س)جهات به ويژه در جنبه ستر و عفاف نائبه الزهرا 

همه امور، و البته او در . احدى از مردان از زمان كودكى و دوران زندگى پدرو برادران تا واقعه كوفه او را نديده بودند
 .حتى در صبر و مقاومت و قوّه ايمان نيز وحيده زمان بود

و در تمام دوران حيات پدر برادران از او خطبه اى و يا  123جز در واقعه پس از عاشورا در انظار ديده نشد( س)زينب 
 .سخنرانى در يك مجمع ديده نمى شد

در تمام دوران حيات . و معصومه بود( ص)ر پيامبر دخت( س)فاطمه . اين مسأله در مورد مادرش نيز صادق بوده است
ما شاهد حضور او در يك مجمع مردان و زنان، به عنوان كسى كه سخنرانى ايراد كند و يا خطبه اى داشته ( ص)پيامبر 

پاى احقاق حق به ميان آمد، حق او را غصب كردند؛ او را كتك زدند و امر ( ص)باشد نيستيم، پس از وفات رسول خدا 
آنهم تحت شرايط و ضوابطى به سخنرانى پرداختن و ( ص)در مسجد پيامبر ( س)و فاطمه ... ا بر مردم مشتبه كردند و ر

 .حتى گويند بين او و مردم پرده اى افكنده شده بود

در انظار نمايان ( س)همين شيوه را براى دخترش خواستار بود و سعى داشت زينب ( ع)اسناد ما نشان مى دهد كه على 
 .نشود

بود ولى ( س)بودم و خانه ام نزديك خانه زينب ( ع)مدّتها در مدينه و در جوار قرب على : عالمى به نام يحيى مى گويد
به هنگامى كه قصد بيرون رفتن از خانه براى . را نديدم و صدايى از او نشنيدم( س)به خدا سوگند من هرگز قامت زينب 

در سمت ( ع)وشيد، شبها از خانه بيرون رود، و در چنان صورتى حسن را داشت مى ك( ص)زيارت جدش رسول خدا 
( ص)و به هنگامى كه به قبر رسول خدا . در سمت چپ او و اميرالمؤمنين پيشاپيش آنها( ع)راست او بود و حسين 
امام . بود كم مى كرد( ص)كمى پيش تر مى رفت و نور چراغ ها را كه بر سر قبر پيامبر ( ع)نزديك مى شدند، على 

را ( س)ترس از آن دارم كه فردى قامت زينب : على در جواب فرمود. روزى از او علّت اين امر را پرسيد( ع)مجتبى 
 124.نظاره كند

                                                             
   
 . 8 ابوالحسن مير ابوطالبى، ص : سيد بن طاوس، لهوف، مترجم -238سيد باقر كوه كمره اى، ص : عباس قمى، نفس الهموم، مترجم.  
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 .48 ، ص (س) على قائمى، زندگانى حضرت زينب.  



به دستگاه اموى، در جريان اسارت پر دامنه است و از آن جمله، اعتراض او به يزيد است در ( س)اعتراض زينب 
زينب . يان دستگاه ظالمه اسيران را وارد كرده و در ميان جمع نشانده بودندمجلسى كه در آن با حضور خارجيان و اع

 :از اين گستاخى برآشفت و فرمود( س)

 ؟ يزيد آيا حيا نمى كنى و خجالت نمى كشى؟اما تحيى و تحذر -

  زنان و اعضاى حرم خود را در پشت پرده نشاندى حر يمك فى الخدر -

 را در ميان مردم آورده اى؟( ص)ران رسول خدا ؟ و دخت125 واشتهرت بنات رسول الله -

برخورد كرده و عرض ارادتى داشت مى بينيم كه امام دستور ( ع)و نيز در داستان سهل مساعدى كه در شام به امام سجّاد 
شد  و هم شنيده. داده بود كه سرهاى شهيدان را كمى دورتر برند كه مردم متوجّه سرها شوند و كمتر به زنان نظاره كنند

فرموده باشد، اگر وسيله ستر و پوششى دارى آن را به اين زنان و دختركان عطا كن كه خود را نيكو ( س)كه زينب 
 123.بپوشانند

 عبادت و دعاى او -ه

از همان دوران خردسالى عشق به خدا و معبد در درون اوست و تجلّى آن به صورت . زنى خدا آشناست( س)زينب 
 .پرستش و نيايش است

برخى از . به هنگامى كه با خدا سرگرم است، از غير او كاملاً بريده است. در عبادت، عابد عارفه است( س) زينب
در ( ع)شبيه كرده اند، به ويژه در مسأله تهجّد؛ و نقل شده كه حسين ( س)نويسندگان او را در عبادت به مادرش فاطمه 

 .نماز شب مرا از دعا فراموش نكن خواهرم در: وداع آخرش در شب عاشورا خطاب به او فرمود

 ( 12 يا اختاه لاتنسينى فى نافلة الليّل)

تا حدىّ كه در شب يازدهم . حوادث و چرخش زمان، مصائب و دشوارى ها، او را از عبادت و ارتباط با خدا غافل نكرد
 122محرمّ با آن حدّ اضطراب و آشفتگى ها نماز شب را فراموش نكرد و

 او را ديدم كه در آن شب، نشسته نماز شب مى خواند :فرمود( ع)امام سجّاد 

  12 رأيتها تلك الليّلة تصلّى فى جلوس)
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دعا و مناجات، تلاوت قرآن هرگز از او ترك نشد و در اين راه تنها به فكر خود نبود كه ديگران را هم بدان توصيه مى 
از خدا به خاطر قدرتى كه بر تو دارد »: رمودآمده است كه به ديگران توصيه مى كرد و مى ف( س)در سخنان زينب . كرد

كسى كه مى خواهد ديگران نزد خدا شفيع او گرداند به حمد : و يا فرمود... بترس و به خاطر نزديكى او به تو حيا كن 
در سرتاسر تاريخ حيات او، هر جا سخن از سخنان زينب . او زنى شكر گذار و سپاس گوى خداست« ...خدا بپردازد و 

اين مسأله حتى در وقايع پس از شهادت كه حضور او در عرصه . ست، در رأس آن حمد و سپاس خدا را مى بينيما( س)
 .حيات، بيشتر از موارد ديگر بود، كاملًا به چشم مى خورد

را چون پرستارى در كنار خود داشت و در جريان عاشورا و پس از ( س)از كسانى است كه دائماً زينب ( ع)امام سجّاد 
رفتارى از عمّه اش ديده بود كه بعدها آن را در مجالس گوناگون بازگو . از هر كس به او نزديكتر بود( س)ن، زينب آ

 :از جمله فرمود. كرده و آن رفتار عبادتى زينب است

نشسته مى در برخى از منازل نماز را . در سفر كربلا به كوفه و شام هم فرائض خود را كاملاً انجام داد( س)عمّه ام زينب 
خواند و علّت آن شدتّ ضعف و گرسنگى بود و اين در عين مصائب و سختى هاى نازله به او در راه شام بود كه هيچگاه 

و علّت نشسته خواندن نمازش، تقسيم غذاى خود بين بچه ها و بى غذا ماندن و گرسنگى او . نافله شب را فراموش نكرد
 .بود

نشان مى دهد، او در سايه ارتباط با خدا و قرب جوارش به درجه اى رسيد كه بايد اهل دعا بود و اسناد ما ( س)زينب 
در عصر . در روايات ما سخن از اين دارند كه دعا و نفرينش مورد اجابت واقع مى شد. گفت مستجاب الدعوه شده بود

كند در حاليكه ( ع)د حسين فردى گوشواره اى را از گوش فرزن وارد شد،( ع)روز عاشورا كه دشمن به خيمه گاه امام 
 چرا گوشواره اى را از گوش اين خردسال با اين خشونت مى كنى؟ و چرا مى گريى؟: پرسيد( س)زينب . گريه مى كرد

عملم براى آن است كه اگر من نگيرم آن را ديگرى . گريه براى اين است كه دلم به حال او مى سوزد: دشمن پاسخ داد
 !مى گيرد

 :ينش كردچنين نفر( س)زينب 

 .قطع الله يديك و رجليك و حرّمك الله بنار الدّنيا قبل نار الآخرة -

او بعدها به دست . و اتفاقاً چنين شد. خدا دستها و پاهايت را قطع كند و پيش از آتش دوزخ به آتش دنيا بسوزاند -
 .مختار گرفتار شد و همين عقوبت بر او جارى گشت

 مقام عصمت و نيابت او -و

از معصوم بودن بعضى از انسانها از جمله پيامبران يا بعضى ديگر، تنها عدم ارتكاب گناه نيست، بلكه منظور اين منظور 
 .است كه شخص، داراى ملكه نفسانى نيرومندى باشد كه در سخت ترين شرايط هم او را از ارتكاب گناه باز دارد

 .و حسّاس كار معصومان را انجام مى دهدبه معناى كلامى، معصوم نيست اما در شرايط خاصّ ( س)زينب 



  مقام عصمت؛ عنايت خاصّ الهى -

انسان همواره در زندگى بر سر دو راهى قرار دارد، مى تواند با اجابت دعوت فطرت و ملكوت راه خدا را انتخاب نمايد 
به بيراهه ضلالت و گمراهى  و مى تواند از وسوسه ها و هواى نفس پيروى كرده، آلوده به گناه و پيرو شيطان گردد يعنى

نوعاً . انتخاب انسان است كه يكى از اين دو راه را انتخاب مى كند آنچه سرنوشت ساز و مهم است اراده و. سقوط كند
انسانهاى مؤمن راه خير و سعادت را انتخاب مى كنند و احياناً مرتكب خطا و معصيت هم ميشوند در بين انسانها، اندك 

توانند در طول عمر خود، از هر گونه آلودگى و گناه پاك و منزه بوده به مقام عصمت برسند كه افرادى هستند كه ب
 132.عصمت يعنى پاكى و دورى از هر گونه آلودگى در تمام عمر خود

از جمله افرادى هستند كه به اين مقام رسيده اند، ليكن عصمت فقط مخصوص مقام نبوت نيست، ( ع)انبياء الهى و ائمّه 
لذا در بين انسانها افرادى هم به اين مقام رسيده اند كه به پيامبر و نه امام . راه آن بر همگان و در هر زمان باز استبلكه 
 .بودند

فتََمثََّلَ لهَا » را از زمره چنين افرادى مى داند كه با رسيدن به مقام عصمت، ملائكه بر او متحمّل شدند،( س)قرآن، مريم 
و او را  132«وَ مَرْيمََ ابنَْتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصنََتْ فَرْجهَا» :يم را مطهّر از هر گونه آلودگى معرفى مى كندمر 131«بشََراً سَوِيًّا

 «133 نسِاءِ الْعالَميِنَ  يا مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطفَاكِ وَ طهََّرَكِ وَ اصْطفَاكِ عَلى» :مطهّره و برگزيده خدا مى داند

ضى از انسانها از جمله پيامبران يا بعضى ديگر تنها عدم ارتكاب گناه نيست، زيرا ممكن است منظور از معصوم بودن بع
يك فرد عادى هم مرتكب گناهى نشود مخصوصاً اگر عمرش كوتاه باشد؛ بلكه منظور اين است كه شخص، داراى ملكه 

ملكه اى كه از آگاهى كامل دائم به . ردنفسانى نيرومندى باشد كه در سخت ترين شرايط هم او را از ارتكاب گناه باز دا
زشتى گناه و اراده قوى بر مهار كردن تمايلات نفسانى، حاصل مى گردد و چون چنين ملكه اى با عنايت خاصّ الهى، 
تحقق مى يابد فاعليّت آن، به خداى متعال نسبت داده شده است و گرنه چنان نيست كه خداى متعال، انسان معصوم را 

مناصب الهى ماند نبوتّ و امامت هستند به   عصمت كسانى كه داراى. ه باز دارد و اختيار را از او سلب كندجبراً از گنا
 134.معناى ديگرى نيز به پروردگار، نسبت داده مى شود و آن اينكه او مصونيّت آنان را تضمين كرده است

داريم به معناى كلامى قضيه، ( ع)ومين و حضرات معص( ص)بر اساس بينشى كه ما در زمينه حيات پيامبر ( س)زينب 
براى كسى كه عارف به احوال اوست بحثى به ( س)اگر از عصمت زينب ( ره)معصومه نيست ولى به گفته علامّه مامقانى 

نبايد ودايع امامت را ( ع)ميان آيد شايسته نيست كه كسى درباره آن شك كند زيرا اگر مسأله خلاف آن بود امام حسين 
 135.ارد يا وصاياى خود را به او بگويدبه او بسپ

 عصمت، مقام مخصوص جانشينان خدا -
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اعمالى را كه مردم در دنيا انجام مى دهند، آثارى جاودانه دارند كه در آخرت يا به صورت آتشى هميشگى كه آتشگيره 
همه اين آثار در ديد و مبدلّ مى شوند و « جنّات عدن»، مجسمّ مى گردد و يا به نعمت هاى 133آن مردم و سنگها هستند

درك بندگان مخلص خداست و آنان را به كوشش در اداى اعمال صالح و دورى از گناهان زشت و فحشا و منكر فرا 
 .ميخواند

اينگونه درك و ديد، همان برهان الهى است كه خداوند به بندگان پاك خود مى دهد، بندگانى كه رضاى خدا را بر 
زيده اند؛ و به اين خاطر هيچ گاه از بندگان مخلص خدا گناه و خطاى ناروا صادر نمى خواسته دل و نفس امّاره برگ

. نابينايى است كه با هم در مسيرى نا هموار و پر مهلكه طى طريق مى كنند مثال آنان در اين باره مثال انسان بينا و. گردد
  13.ه مى كند تا از آنها دورى نمايدبينا از مهالك و پرتگاه ها دورى كرده و همراهِ نابينايش را نيز آگا

بر بندگان مخلص من هيچ گونه [  ابليس]تو : خداوند سبحان در سوره حجر در گفت و گويى كه با ابليس دارد مى فرمايد
حال كه مرا لعنت كردى و از رحمت ! خدايا: در اين آيات آمده است كه ابليس به پرودگار عالميان گفت. چيرگى ندارى

 132.تى كارهاى زشت مردم دنيا را در نظرشان زيبا جلوه مى دهمخويش دور ساخ

و زليخا بيان كرده و ما را از استوارى مخلصين در برابر ( ع)خداوند، پاره اى از حالات مخلصين را طىّ داستان يوسف 
 .گناه و تمايلات انسانى آگاه كرد

سند قطعى از فضيلت و عظمت و عصمت اهل بيت  (ع)خداوند سبحان با آيه مباركه تطهير در مقام و منزلت اهل بيت 
 « 13إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً» :به دست بشر داده است( ع)

 .دفع كند( ص)خداوند اراده نموده كه هر گونه آلودگى را از ساحت قدس و دامن اهل بيت پيامبر 

يه مباركه مقام اختصاصى اهل بيت را بيان مى كند، يعنى گرچه رسيدن به مقام عصمت بر همگان ميسّر است امّا آنان كه آ
به طور قطع به اين مقام رسيده اند و از مرتبه بالاى عصمت بهره مند هستند و عصمت آنان را خداى سبحان و آگاه و 

ه آن درجه از عصمت رسيده اند كه هرگز براى ديگران ميسّر نيست و به آنان ب. عليم امضاء نموده است، اهل بيت هستند
 142«أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ» :جهت دستور اطاعت از اهل بيت در هر شرايط آمده  همين

 .راه نداشته باشداطاعت مطلق از كسى درست است كه هيچگونه گناه و خطا در سراسر زندگى او 

 (س)مقام عصمت و نيابت زينب  -

علامه برغانى به او مقاماتى را نسبت مى دهد كه آن . صاحب مقاماتى رفيعه و در هر كدام بى مانند است( س)زينب 
مقامات ويژه و در خور شأن امامت است و ديگران براى او مقامات باطنى متعددّ، مقامات معنوى و عرفانى، فضايل و 

 .نشان مى دهد( س)ل، علم و عمل، عصمت و عفتى ذكر كرده اند كه او را تالى فاطمه خصا
                                                             

 3 
 .4 قرآن كريم، سوره بقره، آيه .  
 38
 .6  -1 ص  3محمد جواد كرمى، ص : علامه سيد مرتضى عسگرى، عصمت انبياء و رسولان، مترجم.  
 31
 .31  4ه قرآن كريم، سوره حجر، آي.  
 31
 .33قرآن كريم، سوره احزاب، آيه .  
  3
  1 -12الگوى زندگى، صص ( س) حبيب الله احمدى، فاطمه -28 ، ص (س) على اكبر بابازاده، تحليل سيره فاطمه زهرا.  



به معنى كلامى قضيه، معصومه نيست و بسيارى از صاحبنظران به خاطر وجود مقام توقيفى در باب عصمت، ( س)زينب 
توقيفى و فراتر از حدّ متعارفى  او را معصوم نخوانده اند ولى او را تالى تلو معصوم خوانده اند و نوعى عصمت از عصمت

و اين به خاطر حالات، روحيّات و مقام و موقعيتى است كه در . كه انسانها مى توانند به آن دست يابند، براى او قائلند
 .طول مدتّ تاريخ حياتش از او سر زده است

زنده بود ولى به علتّ ( ع)ام سجّاد ام. در عاشورا رسيد( ع)او به خاطر ظرفيّت و لياقتى كه داشت به مقام نيابت حسين 
اسيران را نداشت و امام اداره امور بعدى و رياست كاروان   بيمارى توانايى انجام وظيفه و ادامه راه و سرپرستى كاروان

 141.بود به او سپرد( ع)اسيران را كه نوعى نيابت حسين 

را نيابتى ويژه از امام ( س)ده اند كه زينب قائل ش( ره)در مسأله نيابت برخى از بزرگان، چون مرحوم شيخ صدوق 
بود كه تا حدىّ كه مردم در حلال و حرام و مسايل شرعيّه خود به او مراجعه مى كردند و اين جريان تا آنگاه ( ع)حسين 

 .ادامه يافت كه امام سجّاد از بيمارى خود درمان يافت

انجام مى دهد و ياقوتّ قلبى همانند حضرات معصومان بايد بدين سان مى بينيم كه او معصوم نيست ولى كار معصومان را 
 .را تسلّى و آرامش دهد( ع)و پس از آن امام سجّاد ( ع)براى او باشد تا بتواند امام زمان خود يعنى امام حسين 

ت او را بر اسرار امام( ع)و مقام او كه امام حسين ( س)از اوج قرب زينب : مرحوم صدوق در شأن حضرت مى نويسد
امين ( ص)وصل هستند و رسول خدا ( ص)و چون امامان به رسول خدا  142.امين دانست و رازها و ودايع را به او سپرد

در اختيار او قرار ( ع)از ديدى امين اسرار خداست و آن رازها در حين شهادت حسين ( س)وحى است بايد گفت زينب 
 .گرفت

مان بعدى منتقل شده است و حتى بسيارى از آنچه كه از طريق على بن به اما( س)بنابراين رشته و اتصال وحى از طريق 
 143.از خطرات مصون بماند( ع)بود تا جان امام سجاد ( س)نقل شده به زبان زينب ( ع)الحسين 

 

 (س)جريانات اجتماعى دوران زندگى زينب : بخش سوم

 شرح واقعه عاشورا -

پس از وفات آن حضرت، جريانات و . بود( ص)رسول خدا سال داشت كه شاهد وفات  3هنوز بيش از ( س)زينب 
اين . نمايان شد( س)مسايل گوناگونى چون واقعه سقيفه و آغاز خانه نشينى پدر و در ادامه آن بيمارى مادر براى زينب 

به ( س)بر اثر آن حوادث، فاطمه . وقايع و اتفاقات در همان دو سه روز اولّ پس از وفات و يا هسته هاى اولّ آن است
 .جاى گرفت( س)بستر افتاد و بعد از مدتى از دنيا رفت و در فاصله اى كوتاه، مصيبت ديگرى بر قلب زينب 
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فتنه طلحه و زبير آغاز شد و دسيسه . پس از خلافت ابوبكر و عمر و عثمان، با اصرار مردم به خلافت رسيد( ع)على 
هجرى براى فرو نشاندن فتنه طلحه و زبير به  33در سال  (ع)امام . شكل گرفت( ع)چينى ها براى سقوط دادن على 

به پدر، باعث شد كه همراه او به كوفه برود و اين سفر تا ( س)محبّت زينب  144.كوفه رفت و آنجا را دارالخلافه قرار داد
و اتفّاقات آن سال او در دارالخلافه و نزد پدر زندگى مى كرد و از نزديك شاهد جريانات  5سال طول كشيد و در اين  5

اسرارى از وقايع و حوادث را همراه پدر آموخت كه بعدها براى او . زمان بود و اين مسايل زمينه ساز رشد او مى شد
 .درس زندگى و عمل شدند

بيعت كردند ولى با عهد شكنى خود ( ع)مردم با امام مجتبى . به دست شقّى ترين افراد به شهادت رسيد( ع)سرانجام على 
پس از صلح با معاويه به سوى ( ع)امام حسين . لام را مخاطره افكندند و او را به صلح با معاويه وادار كردندحيات اس

با همسرش و فرزندان كوفه را ترك كرده و به همراهى برادران راهى مدينه ( س)مدينه حركت كرد و اين بار نيز زينب 
 .شد

در ( ع)سال بعد در عصر امامت حسين  12گذشت و ( ع)حسن سال در عصر امام  12سال در مدينه بود كه مدت  22
هم داراى همسر و فرزندان ( س)داراى خانواده و همسر و فرزندان بودند و شخص زينب ( ع)تمام اين مدت امام حسين 

ميان مورد مراجعه بود و آنان مسايل و اسرار خود را با او در ( س)، زينب (ع)بود، ولى در مسايل خالص زندگى حسنين 
 .مى نهادند

شاهد نامردى ها و نا مرادى هاى بسيار بود و دسيسه ها و توطئه هاى خصم را با تمام وجود ( س)در اين مدت زينب 
احساس لمس كرد و مى ديد كه چگونه خصم كينه توز عليه اسلام قد علم كرده و شرار انتقام اجداد مشركشان را در كام 

 .بودند مى ريزند( ع)و على مرتضى ( ص)كرم برادران گراميش كه يادگار نبّى ا

ناگزير به صلح شد و معاويه ميداندارى بى رقيب شد، چشم باز شد و تازه دريافتند كه دچار چه بلا ( ع)وقتى امام حسن 
او ريختند و اموالش را غارت كرده و ران او را شكافته بودند كه ( ع)و مصيبتى گشته اند همينان كه به خانه امام مجتبى 

 145.را وادار به صلح نمايند، دوباره بر او شوريدند كه چرا صلح كرده است

ناگهان خبر آمد كه برادرش را مسموم كرده اند؛ امام . تماشاگر اين صحنه و شريك در غم و درد برادر است( س)زينب 
 .بود( ع)امام حسين ( ع)به شهادت رسيد و پس از او تنها تكيه گاه زينب ( ع)حسن 

كه . پس از چهل سال حكومت و استبداد از دنيا رفت و خلافت را به صورت موروثى به پسرش يزيد واگذار كرد معاويه
به گفته حسن بصرى، اين فاجعه به تنهايى براى نابودى اسلام كافى بود، و بى حيايى دشمن به جايى رسيد كه اينك براى 

 .دبيعت مى طلب( ع)تثبيت حكومت و موقعيت از حسين بن على 

  اگر بيعت كند كه: در برابر دو راه قرار گرفت( ع)امام 

 «وعلى الإسلام السّلام»
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 .و اگر بيعت نكند بايد از جان و زندگيش صرفنظر كندو همّت مردانه اش در اين بود كه از دوّمى گذشت كرد

ان و احساس وظيفه، او را بر دعوت كوفي. از خانه و كاشانه اش بيرون آمد و راهى بيابان شد تا به سرزمين مكهّ رسيد
 .همراه او بود( س)انگيخت و به سوى كوفه حركت كرد و در تمام اين مسيرها زينب 

 143.را به كربلا كشاندند و در آن بيابان گرم و سوزان او را شهيد و خانواده اش را اسير كردند( ع)حسين 

 :شرح واقعه عاشورا -

انجام رسالت بزرگ خود پرداخته است لازم است به شرح واقعه عاشورا در آن به ( س)براى بررسى شرايطى كه زينب 
 .به طور دقيق ترى با رعايت اختصار بپردازيم

 .گاهى اوقات بيان واقعيت و تعريف رخدادهاى يك جريان، به تنهايى مى تواند بيان كننده عمق واقعه و ظرايف آن باشد

ه نوعى روشنگرى حق و افشاى باطل است؛ و از اين مجرا هر كس واقعه عاشورا با همه نكات و حسّاسيت هاى خود، ب
مى تواند دادگاهى در درون خويش بر پا ساخته و قضاوت نمايد؛ و اينجاست كه نياز به يك حامى و پيام رسان به طور 

 .جدىّ آشكار مى شود

 حركت اهل بيت از مدينه و ورود به كربلا -

عدها بر سراسر جوامع اسلامى؛ سرانجام از دنيا رفت و براى خود فرزندش سال حكومت بر شام و ب 42معاويه پس ار 
سردمداران و آنها . خود براى نابودى اسلام كافى بود  يزيد را به مقام ولايتعهدى منصوب كرد كه به گفته تحليل گران، اين

ها و عرض ارادت ها به مقاماتى دست كه از خوان نعمت بنى اميّه بهره مى بردند و در آشفته بازار سياست در سايه تملّق 
 .يافته بودند براى تداوم مقام و موقعيّت خود سعى به انتصاب يزيد داشتند

طبيعى بود كه عدّه اى از احرار، حكومت يزيد را نپذيرند و با نصب او به اين مقام، فاتحه اسلام را خوانده بپندارند و اين 
دشمن از اين امر بى خبر نبود، . را نيز به خود مشغول مى ساخت( ع) انديشه اى بود كه افرادى چون حسين بن على

 .سعى آنها متوجه آن بود كه نظر تأييدى بزرگان و سران را به سوى خود معطوف دارند

به همين خاطر به اين فكر افتادند كه از معروفان امت اسلام به نفع يزيد بيعت بگيرند و جرأت و جسارت به جايى رسيد 
او را به مجلس والى مدينه دعوت كردند و بيعت را بر او عرضه نمودند؛ . نيز درخواست بيعت كردند( ع)ام حسين كه از ام

 .مواجه شد( ع)اما با ممانعت و مخالفت حسين 

او همراه . تصميم گرفت تا شبانه مدينه را به سمت مكّه ترك كند( ع)در اثر فشار حاكم مدينه و عمّال او؛ امام حسين 
 .خانواده و اصحاب خود از مدينه به طور پنهانى خارج شد و به طرف مكّه رفتتمام 
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رسيد كه خبر از ( ع)در مكّه بعد از مدتى كه از اقامت آنها مى گذشت، از طرف مردم كوفه، نامه هايى به امام حسين 
  14.رده بودندمى داد و با اين كار در واقع؛ از آن حضرت اعلام حمايت ك( ع)بيعت مردم كوفه با امام 

اماّ . اطمينان حاصل شد؛ مكّه را به قصد كوفه ترك كرد( ع)وقتى با وجود كثرت نامه ها و اعلام حمايت ها، براى امام 
 .قبل از حركت، سفير خود، مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد تا از صدق گفتار و اقوال آنها يقين حاصل كند

ز مكّه به سمت كوفه حركت كردند، ولى هنوز چند منزل بيشتر نپيموده بودند كه و ياران، شبانه ا( ع)كاروان امام حسين 
 .خبر شهادت مسلم و عهد شكنى مردم كوفه به آنان رسيد

 .هجرى وارد سرزمين كربلا شدند 31همراه خانواده و يارانش در محرم سال ( ع)سرانجام امام حسين 

 (ع)صف آرايى دشمن در برابر امام حسين  -

را گرفتند و ( ع)يكى كوفه، سپاه حرّ بن يزيد رياحى كه از سوى زياد فرستاده شده بودند، جلوى سپاه امام حسين در نزد
بارها با تأكيد به نامه هاى اهل ( ع)از آن حضرت خواستند تا به دستور ابن زياد عمل كرده و به كوفه بيايد و امام حسين 

آنها خواست اگر مرا نمى خواهيد و بر سر پيمان خود باقى نمى مانيد به  كوفه، آنها را دعوت به وفاى به عهد كردو از
 .سوى شهر خود باز مى گردم

نداد و او را در بيابانى به نام قادسيه ( ع)اما حر به دستور ابن زياد، اجازه بازگشت و يا رفتن به جاى ديگر را به حسين 
 .بستو سپاهش ( ع)محاصره كرده آب را به روى حسين ( كربلا)

شمر بن . صف آرايى كرد( ع)در مقابل سپاه كوچك امام حسين  142فرداى آن روز عمر بن سعد به همراه چهل هزار نفر
 :ذى الجوشن، با فرمانى از عبيدالله بن زياد بر عمر سعد وارد شد

و آروزى سلامت و زندگى امّا بعد، من تو را نزد حسين نفرستاده ام كه دست از او بدارى و به او مهلت دهى و براى ا... »
اگر حسين و يارانش تسليم شدند آنان را به سلامت نزد  كنى، يا پيش من بنشينى و از او شفاعت كنى؛ دقّت كن و بنگر،

من بياور و اگر نپذيرفتند بر ايشان حمله كن و همه را بكش و آنان را مثُله كن كه آنان سزاوار اين كارند و چون حسين 
پشت او اسب بتاز كه او ناسپاس و مخالف و ستمگر و قطع كننده پيوند خويشاوندى است، اگر  كشته شد بر سينه و

دستور ما را اجرا كنى، به تو پاداش شنونده فرمانبردار خواهيم داد و اگر از اجراى آن خوددارى كنى، از شغل و لشكر ما 
 «.داده ايم كناره بگير و لشكر را به شمر واگذار كن كه ما دستور خود را به او

به من بگو چه مى كنى؟ آيا دستور اميرت را اجرا مى كنى و با دشمن او مى جنگى، يا آنكه لشكر را به فرمان : شمر گفت
 من وا مى گذارى؟

نه هرگز براى تو كرامتى نباشد، من خود اين كار را به عهده مى گيرم و چيزى نصيب تو نمى : عمر بن سعد پاسخ داد
  14.اده نظام را به تو مى سپارمفرماندهى پي. شود
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 (روز تاسوعا)آماده باش سپاه اموى  -

در اين . فرمان آماده باش صادر شد و غروب روز نهم محرم الحرام لشكر بنى اميّه به سوى اردوگاه توحيد حركت كرد
: رساند و فرياد زد( ع)گاه امام ميان شمر كه از عبيدالله، براى فرزندان ام البنين امان نامه گرفته بود، خود را به كنار اردو

خواهرزاده هاى من كجا هستند؟ عباس و عبدالله، جعفر و عثمان كجا هستند؟ كسى پاسخ او را نگفت، امّا امام خطاب به 
 .به او پاسخ دهيد، اگرچه انسان تبه كارى است: برادران خود فرمود

 ؟چه شده است و چه مى خواهى: آنها به مقابل وى آمدند و گفتند

 .شما خواهر زادگان من، در امان هستيد و خود را با حسين قربانى نكنيد: شمر گفت

( ص)نفرين خدا بر تو و بر امانت باد، آيا به ما امان مى دهى، حال آنكه براى پسر رسول خدا : فرزندان ام البنين گفتند
 يم؟امانى نيست؟ و از ما مى خواهى در اطاعت لعنت شدگان و فرزندان آنان درآي

در مقابل خيمه خويش ( ع)در اين هنگام امام . عمر بن سعد با مشاهده چنين حماسه اى فرمان حمله را صادر كرد
كه بانگ هياهيوى ( س)زينب . نشسته و در حالى كه به شمشيرش تكيه داده بود، براى چند لحظه به خواب رفته بود

 152آيا اين همهمه را نمى شنوى؟: دار كرد و گفتلشكر اموى را شنيد، خود را به برادر رساند و او را بي

توبه نزد »: را در خواب ديدم كه به من فرمود( ص)هم اكنون رسول خدا : در حاليكه سر را بلند مى كرد فرمود( ع)امام 
 !بر چهره خود زد و فرياد برآورد كه اى واى من( س)زينب « ما خواهى آمد

( ع)سپس رو به عباس . آرام گير. خدايت رحمت كند. هرم براى تو واى نيستخوا: او را دلدارى داد و فرمود( ع)امام 
 از آنها بپرسيد براى چه آمده اند؟ و چه چيز آنان را به اينجا كشانده است؟: كرد و فرمود

فرمان رسيده است : گفتند. عباس به همراه گروهى حدود بيست نفر به سوى آنان رفت و علّت حركت آنان را جويا شد
عجله : عبّاس گفت. هم اكنون به شما پيشنهاد كنيم تا تسليم حكم امير شويد يا هم اكنون با شما جنگ خواهيم كردكه 

برگرد و اگر مى : گزارش داد، امام فرمود( ع)وقتى ماجرا را براى امام . برسانم( ع)نكنيد تا من پيغام شما را به حسين 
ايد كه امشب براى پروردگار خويش نماز بيشترى بخوانيم و دعا و استغفار ش. از اين كار بازدار توانى آنان را تا فردا

 .كنيم

هجرى بود به اهل بيت  31پس از ردّ و بدل شدن سخنان فراوان، مقرّر شد آن شب را كه شب دهم محرم الحرام سال 
 .مهلت دهند( ص)پيامبر 

 شب عاشورا -
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ابتدا دستور داد كه خيمه ها را به هم نزديكتر كنند و . ت گرفتپس از آنكه از سپاه دشمن، يك شب مهل( ع)امام حسين 
پستى و بلنديها بررسى شد تا مجال نفوذ دشمنان غارتگر اموى به خيمه . طناب هاى خيمه ها را به يكديگر متّصل سازند

 .ها گرفته شود

 :ياران خود را جمع كرد و با آنها سخن گفت( ع)پس از آرام شدن اوضاع امام 

 ...حمد الله على السّراء و الضّراء ن... »

ما خاندان حيله و مكر و ... امّا بعد، آنچه كه براى ما پديد آمد پوشيده نيست ... خدا را در تمام احوال سپاس مى گوييم 
شب را  تاريكى... بيعتم را از شما برداشتم ... آنكس كه با ما در اين عرصه باقى بماند فردا كشته خواهد شد .. ريا نيستيم 

 151«...محمل قرار دهيد و از اين دشت خون بگذريد 

( ع)قرار نگيرند، دستور داد چراغ ها را خاموش كردند و امام ( ع)براى اينكه مردم در شرم و حياى رودررويى امام 
تند و گروهى رفتند؛ برخى دست دوستان و فرزندان خود را گرف. آستين بر روى چهره نهاد كه مردم اگر خواستند بروند

 .بودند( ع)ديگر كسى نماند جز عدّه اى معدود كه آنهم اغلب از برادران و فرزندان و خويشان حسين . رفتند

رو به باقى ( ع)براى اينكه تخليص به وجهى نيكو تر صورت گيرد؛ غربال تصفيه به گونه اى شديدتر به حركت افتاد، امام 
كه در آنگاه هر . اينان تنها با من كار دارند و بس. برويد و مرا تنها بگذاريدچرا مانده ايد؟ شما هم : ماندگان كرد و فرمود

كدام از جاى برخاستند و سخنانى به نشانه وفادارى و تبعيت گفتند و به شيوه اى، عشق و ارادت و همراهى خود را با 
 .ابراز كردند( ع)حسين 

آن شب  152ه آماده سازى خود و مناجات با خدا پرداختند،آنگاه هر كدام به خيمه خود رفتند و آن شب را تا به صبح ب
حال و هواى ( س)اما دل زينب . بود( ع)سرزمين كربلا، محو مناجات و راز و نياز بندگان خدا و سربازان راستين حسين 

 .ديگرى داشت، او به شكل ديگرى خود را مهيا ساخت تا صبر و شكيبايى را وامدار استقامت يگانه خود سازد

تا سپيده دم گاهى به عبادت و راز و نياز با پرودگار مى پرداخت و گاهى با اهل حرم گفت و گو مى كرد و گاه ( ع)م اما
 .به ياران صادق خود سر مى كشيد

 در شب عاشورا( س)بى تابى زينب  -

بيمارى بودم و عمّه  ، در بستر(شب عاشورا)در شبى كه فردايش پدرم كشته شد : على بن الحسين، امام سجّاد نقل مى كند
پدرم از يارانش كناره گرفت و به يكى از خيمه هاى خود رفت و سرگرم صيقل . از من پرستارى مى كرد( س)ام زينب 

  :دادن شمشير خود شد و فرمود
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سيد : ، مترجم(س) عايشه بنت الشاطى؛ بانوى كربلا حضرت زينب - 4ابوالحسن مير ابو طالبى، ص : سيد بن طاوس؛ لهوف، مترجم.  

 .32  -33 رضا صدر، صص 



ع من صاحب او طالب قتيل و انّما الامر الى الجليل كم لك بالاشراق و الاصيل و الدهر لايقن  يا دهر افّ لك من خليل
  بالبديل و كلّ حىّ سالك السبى

اى روزگار واى بر تو كه چه دوست بدى هستى در بامدادان و شامگاهان، چه بسا ياران و دنياجويانى كه آنان را كشته 
مى دارى، آرى روزگار كسى را به جاى ديگرى قبول نمى كند و همانا كار به دست خداوند جليل است و هر زنده اى 

 153.ايدراه مرگ را مى پيم

هنگامى كه عمّه ام زينب اين شعار را شنيد از جا پريد و دامن . و در لواى اين زمزمه ها، خبر از فراغ و مرگ مى داد
اى واى از داغ ديدن، اى كاش مرگ زندگى مرا نابود مى كرد؛ اى »: شيون آغاز كرد و گفت. كشان به سوى پدرم دويد

آيا آماده كشته شدن شدى؟ آيا از زندگى ! اى يادگار عزيزان من! ر مناى سرو! واى از خون دل خوردن، اى حسين من
را ( ع)از دستم رفت، امروز پدرم على ( س)را از دست دادم، امروز مادرم فاطمه ( ص)نوميد شدى؟ امروز، رسول خدا 

 «.دگاناز دستم رفت؛ اى يادگار گذشتگان، اى پشت و پناه باقى مان( ع)از دست دادم، امروز برادرم حسن 

 :((ع) فعزّاها الحسين) بالاى سر او شتافت و او را تعزيت داد( ع)امام . بى تاب شد و از هوش رفت( س)زينب 

  فقال يا اختاه، تعزىّ بعزاء الل -

 .خواهرم بتو تسليت مى گويم -

  لايذهبن بحلمك الشيطان -

 مراقب باش شيطان حلم تو را از تو نربايد -

  فانّ اهل الارض و السماء يموتون -

 اهل زمين و آسمان مى ميرند -

 همه پديده ها نابود مى شوند جز ذات خدا - ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَهَْهُ كُلُّ شيَْ -

  حكم و فرمان ازجانب خداست و بازگشت به سوى اوست -*لَهُ الحُْكْمُ وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ -

 .جدّ و پدرم كه از من بهتر بودند در كجايند - هما خير منى فأين أبى و جدىّ اللذان -

  و اين دو براى من و هرمسلمانى اسوه نيكوست -ولى بهما و كل مسلم اسوة حسنة -

 :گفت كه او را راحت و آرامش بخشيد و سپس به او توصيه كرد( س)بالاخره امام آنقدر از اين سخنان براى زينب ....  -

 .چهره خود را براى مرگ من نخراش -وجهاً و لا تحمشن علىّ -
                                                             

  3
 3  ابوالحسن مير ابوطالبى، ص : سيد بن طاوس، لهوف، مترجم - 



 .و سخنى كه خلاف رضاى خدا باشد بر زبان خوش مران -154و لا تقلن هجراً -

وقتى اين مسئله را با امام . در شب عاشورا، ترس او نسبت به وفادارى اصحاب بود( س)از جمله نگرانى هاى زينب 
. ه يارانى باوفا تر از ياران خود در هيچ عصرى نمى شناسددر ميان گذاشت، حضرت او را اطمينان داد ك( ع)حسين 

رسيد؛ با شمشيرها و سرهاى برهنه جلوى خيمه اهل بيت جمع   به اصحاب( س)وقتى خبر نگرانى و اضطراب زينب 
 155.را كردند( ع)شدند و اعلام وفادارى و همراهى با حسين 

بر ( ع)ن كسى كه بيشتر از همه درس آموخت و بيش از همه نور وجود حسين آ( ع)در مكتب عشق به امام حسين 
بدست آورده بود، ( ع)و از تربيت على ( س)با آن عظمتى كه در دامن زهرا ( س)زينب . بود( س)روحش تابيد، زينب 

 .در عين حال، شخصيت او قبل و بعد از كربلا متفاوت است

د بار حتى نمى تواند گريه خود را كنترل كند و گاه آنقدر بى تاب مى شود كه چن( س)مى بينيم كه در شب عاشورا زينب 
او را آرام مى كند؛ امام همين كه ايّام عاشورا سپرى مى شود و زينب ( ع)بيهوش مى شود و حسين ( ع)در دامن حسين 

نب ديگرى مى شود كه ديگر را با آن روحيه قوى و نيرومند و با آن دستورالعمل ها مى بيند، زي( ع)امام حسين ( س)
 .احدى در مقابل او كوچكترين شخصيتى ندارد

گذشته است، زمانى كه رنج متوالى كشيده و ناملايمات ( س)روز از اسارت زينب  22در هنگام ورود اسرا به شام، 
خود باختگى را  فراوانى را تحمل نموده است ولى وقتى اورا با اين حال وارد كاخ با عظمت يزيد، كه ديدن آن وحشت و

در افراد ايجاد مى كرد، نمودند با سخنان و رفتار خود، چنان موجى در جمعيّت ايجاد كرد كه يزيدِ معروف به فصاحت و 
 153.بلاغت را لال نمود

 :با سپاه اموى( ع)روز عاشورا و سخنان امام حسين  -

هيزم فراهم شد و در پشت خيمه ها آتش زدند تا مبادا از پشت  ارى نى ومقد( ع)روز عاشورا فرا رسيد، به فرمان امام 
شمر با ديدن شعله هاى . پيش روى كردند( ع)لشكر دشمن به سوى اردوگاه حسين . سر مورد هجوم دشمن قرار گيرند

 در( ع)اى حسين، در همين جا و پيش از روز رستاخيز به سوى آتش شتاب گرفتى؟ امام : آتش در پشت خيمه ها گفت
 .تو براى سوختن در آتش دوزخ سزاوارترى: پاسخ وى گفت

قبل از شروع جنگ و در حين آن، بارها به سمت سپاه دشمن رفت و آنها را مورد خطاب قرار داد و با آنها ( ع)امام 
 .سخن گفت؛ امام هر بار به سخنان حضرت بى توجهّى مى كردند

                                                             
   
شيخ  -11 سير باقر كوه كمره اى، ص : عباس قمى، نفس الهموم، مترجم - 1، ص 3ذبيح الله محلاتى، رياحين الشريعه، ج  -همان.  

نقل از سيد عطاء الله مهاجرانى، پيام آور ، به 12 ، ص 3انساب الاشراف، ج  -446محمد باقر خراسانى، ص : ، مترجم مفيد، الارشاد، ج 
 .32  -33 سيد رضا صدر، صص : ، مترجم(س) عايشه بنت الشاطى، بانوى كربلا حضرت زينب -عاشورا

   
 .14، ص 3ذبيح الله محلاتى، رياحين الشريعه، ج .  
   
 . 2، ص  مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج .  



طاقت از كف ( ص)د مى آورد كه زنان آل طه و دختران رسول خدا آن چنان اندوه بزرگى را پدي( ع)گاهى سخنان امام 
  15.صبر كنيد كه به خدا سوگند، فراوان خواهيد گريست: پيغام مى فرستاد( ع)امام . داده و با صداى بلند مى گريستند

ان سخن گفت و با كوفي( ع)امام . به عهده عقيله بنى هاشم، تكيه گاه خاندان وحى بود( ع)مأموريت آرامش خيام حسين 
( ع)امام . آنها را توبيخ كرد كه براى او نامه نوشته و عهد بسته اند و سپس عهد خود را شكسته و او را گرفتار ساخته اند

امّا سپاه عمر بن سعد هر بار، با . خود را مظلوم و بى گناهى معرفى كرد كه در چنگال مجازات ظالمان گرفتار شده است
را مبنى بر رها كردن او براى بازگشت به ( ع)آنها حتى پيشنهاد امام . را مى دادند( ع)مام سكوت مرگبار خود پاسخ ا

 .مدينه و يا جاى ديگر نپذيرفتند

با آنها اتمام حجّت كرد و آنها را نصيحت نمود و به عمر بن سعد هشدار داد كه با اين كار نه دنياى خود ( ع)امام حسين 
امّا اين سخنان نيز در عمر بن  ....را و به هيچ يك از وعده هاى ابن زياد نخواهد رسيد را آباد خواهد كرد و نه آخرتش 
 152.سعد و سپاه اموى تأثيرى نداشت

  آغاز جنگ -

عمر بن سعد براى سازمان دادن سپاه، پرچم جنگ را به غلام خود سپرد و خود تيرى را در كمان نهاد و به سوى ياران 
شما شاهد باشيد كه من اوّلين كسى بودم كه به سوى آنان تيراندازى : پرتاب كرد و با صداى بلند گفت( ع)حسين  امام
  15.آنگاه ديگران نيز شروع به تيراندازى كردند. كردم

كه پيشاپيش ( ع)پس از آن ياران و اصحاب اهل بيت . را مجروح و شهيد كرد( ع)باران تير، بسيارى از ياران امام 
اجازه ( ع)ندان وحى صف آرايى كرده بودند و اجازه ورود به خطّ مقدم نبرد را به بنى هاشم نمى دادند، از امام خا

 .بالاخره اصحاب به ميدان رفتند و جنگ سختى در گرفت. خواستند كه قبل از همه، آنها به ميدان بروند

با سپاه عمر سعد درگير شدند و آتش جنگ ( ع)ن از پدرم شنيدم كه چون اصحاب امام حسي: مى فرمايد( ع)امام صادق 
امّا امام در پيروزى بر دشمنان و ملاقات . شتافتند( ع)شعله ور گرديد، فرشتگان آسمان ها به فرمان الهى به يارى حسين 

 132.خداوند، ملاقات حق را برگزيد

هادت هر نفر خلاء حضورش احساس مى نبرد قهرمانانه اى كردند امّا شرايط به گونه اى بود كه با ش( ع)ياران حسين 
 .به شهادت رسيدند( ع)تا اينكه تمام ياران امام حسين  131.شد در حاليكه كميّت سپاه دشمن حكايت ديگرى داشت

وّلين ا. رسيده بود و دگر كسى از اصحاب براى دفاع از حريم ولايت باقى نمانده بود( ص)اكنون نوبت به خاندان پيامبر 
بود به او اجازه داد و در حاليكه نگاه نا اميدى به او كرد و ( ع)اجازه جنگ خواست؛ على اكبر ( ع)كسى كه از حسين 
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 .3 محمد جواد نجفى، ص : ، مترجم42محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج .  
  1
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محمد باقر كوه كمره : ، مترجم كلينى رازى، اصول كافى، ج  -  محمد جواد نجفى، ص : ، مترجم42محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج .  

 .462اى، ص 
   
 .34 محمد باقر خراسانى، ص : ، مترجم شيخ مفيد، الارشاد، ج .  



خدايا گواه : روايت شده است كه محاسن مباركش را به سوى آسمان بلند كرد و فرمود. اشكش سرازير شد و گريست
ن مردم به پيامبر توست در خلقت و اخلاق و گفتار، ما هر وقت مشتاق اين مردم باش، جوانى نزد آنها رفت كه شبيه تري

 132....ديدار پيامبرت مى شديم به روى او نگاه مى كرديم 

بر بالينش رفت و ( ع)امام . على اكبر به ميدان رفت و پس از جنگ سختى كه با دشمن اموى انجام داد به شهادت رسيد
 .پس از تو اف بر دنيا: فرمودگونه بر گونه اش نهاد و بلند گريست و 

واى برادرم، واى برادرزاده ام، و : مى شتافت و فرياد مى زد( ع)خواهر حسين ( س)زينب : مى فرمايد( ره)شيخ مفيد 
زينب را به خيمه برگرداند و به جوانان گفت كه برادر خود را به ( ع)حسين . آمد تا خود را روى نعش على اكبر انداخت

 133.خيمه بياورند

بوده است و گويا ( ع)بر سر جنازه على اكبر براى دلدارى و تسلّى و حفظ امام ( س)شايد سبب آمدن حضرت زينب 
نگران شد كه مبادا بر جنازه او دق كرده باشد و شايد هم ( س)بر سر بالين على اكبر مدتى طولانى ماند و زينب ( ع)امام 

 .از كثرت محبت به على اكبر بوده است

و جعفر طيّار و عقيل كه همه مشتاق شهادت بودند به ميدان رفتند و به درجه رفيع ( ع)و امام حسن ( ع)ى فرزندان عل
بود و اين تنهايى، با بى تابى اهل حرم صحنه اى  تنها( ع)ديگر هيچ كس نمانده بود و حسين . شهادت نايل گشتند

 .انسان خاكى نمى گنجدعجيب آفريده بود كه در انديشه و باور 

دفاع كند؟ ( ص)آيا كسى هست كه از حرم رسول خدا ... »: بار ديگر مردم را به آشتى با خدا فرا خواند( ع)امام رئوف 
 134.تنها صداى گريه زنان حرم بود كه شنيده مى شد( ع)و در پاسخ امام « ...

 (:س)و سپردن ودايع به زينب ( ع)وداع امام حسين  -

به شهادت رسيد و ديگر كسى براى او باقى نماند، به خيمه آمد و به ( ع)تمام اصحاب و خاندان امام حسين پس از آنكه 
( س)و زينب ( ع)امام . وارد شدند كه در بستر افتاده بود و در تب مى سوخت( ع)به خيمه امام سجاد ( س)همراه زينب 

 .ددر كنار او نشستند، دستى بر سر و رويش كشيدند تا بهوش آم

كارتان با اين قوم به كجا رسيد؟ و اين سؤال نشان مى دهد كه او از جريانات صبح تا آن وقت بى : پرسيد( ع)امام سجاد 
شيطان بر آنها غلبه كرد و آنها ياد خدا را  135.استْحَْوذََ عَليَهْمُِ الشَّيْطانُ فَأَنسْاهمُْ ذِكْرَ اللَّهِ :فرمود( ع)امام حسين . خبر است
 .ردندفراموش ك
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متوجه شد كه ديگر هيچ ياورى براى پدرش باقى نمانده است، بى تاب شد و از عمّه اش زينب ( ع)وقتى امام سجاد 
( ع)حسين . ولى باز هم تب شدت يافت و به بستر افتاد و از حال رفت. لباس رزم خواست كه با دشمن مبارزه كند( س)

از او مواظبت كن و نگذار از جا برخيزد تا جهان از ! اى خواهر: فرمود( س)  از جا برخاست و بيرون رفت و به زينب
 133.خالى نشود( ص)نسل آل محمد 

 :كرد و فرمود( ص)رو به زنان حرم رسول خدا ( ع)امام حسين 

 «.يا سكينه، يا فاطمه، يا زينب، يا ام كلثوم عليكنّ منّى السلام»

 .ك آلود اهل حرم با شمشير برهنه به تنهايى در مقابل جهل و خشونت و ظلم ايستادو در مقابل چشمهاى نگران و اش

خود را براى سختيها آماه بكنيد »: پس از اينكه مدتى با شجاعت جنگيد بار ديگر به زنان و دختران حرم نبوت فرمود
نجات خواهد داد و عاقبت شما به آگاه باشيد كه خداوند حافظ و حمايت كننده شماست، به زودى شما را از شرّ دشمنان 

خير خواهد رسيد و دشمنان شما به بلاها گرفتار شوند و در مقابل رنجها و مصائبى كه تحمل مى كنيد خداوند شما را از 
پس شكوه نكنيد و سخنى بر زبان نياوريد كه از قدر و ارزش شما . انواع نعمتها و كرامت ها بهره مند خواهد ساخت

  13«.بكاهد

پيراهن كهنه را چاك زدو آن را بر تن كرد تا غارتگران بنى اميّه . پيراهن كهنه اى خواست تا كسى در آن طمع نكندآنگاه 
 132.از آن صرفنظر كنند

زيارت بعدى در . به او تذكر داد كه ديگر او را نخواهد ديد و اين آخرين ديدار است( س)در آخرين وداع خود با زينب 
 .در و مادرروز محشر است و در كنار پ

ودايع امامت را به . سفارش هاى لازم را به او كرد؛ توصيه ها درباره مراحل بعدى به نحو شايسته منتقل شد( ع)امام 
او سپرده شود، و همچنين درباره كودكان و پرستارى   سپرد تا در موقع لازم و مناسب به امام بعدى و جانشين( س)زينب 
 .فرمود و از او قول مساعد براى عمل گرفت( س)سرپرستى كاروان اسيران مطالبى را به زينب  از آنان،

علوم آل محمّد ( ع)وصيّت كرد و در زمان امام سجاد ( س)هنگام وداع، در ظاهر به خواهرش زينب ( ع)امام حسين 
  13.بود( ع)ت امام سجّاد نشر مى شد و اين مطلب براى حفظ جان و مخفى كردن امام( س)از زبان زينب ( ص)

بنى اميّه كاملًا بر اوضاع حكومت اسلامى مسلّط شدند و دست آنها به خون آل محمّد ( ع)پس از شهادت امام حسين 
كه حجّت بر حقّ عصر بود به ( ع)آلوده شد و به هيچ كس رحم نمى كردند و هيچ ملاحظه اى نداشتند، امام سجاد ( ص)

ربلا جان سالم به در برد و در مدينه درنهايت تقيّه و خوددارى به سر مى برد و چون وضع معجزه آسايى از حادثه ك
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نيابت در تبليغات و مراجعات ( س)مراجعاتى از شيعيان بود كه جواب آنها از نظر شرح تكاليف لازم بود، حضرت زينب 
 .ابت تبليغى از طرف امام زمان را داردامامت را داشت و اين مطلب دلالت بر اين دارد كه زن، استعداد ترقى تا مقام ني

 (:ع)شهادت امام حسين  -

جنگ سختى كرد و تعداد زيادى از لشكر دشمن را به . پس از وداع آخر با اهل بيت خود به ميدان رفت( ع)امام حسين 
وگيرى كرده و او جل( ع)وقتى سپاه دشمن متوجّه شد كه به راحتى نمى تواند از حمله هاى پى در پى امام . هلاكت رساند

 .را بكشند، دور او را گرفته و حضرت را تيرباران كردند

ابو عبدالله را مى ! واى بر تو اى عمر سعد: از خيمه بيرون آمد و خطاب به عمر سعد فرياد زد( س)در همين حال زينب 
. برگرداند( س)ى بود روى خود را از زينب عمر سعد در حاليكه اشكهايش بر صورتش جار!! كشند و تو مى نگرى؟

 .كسى جواب او را نداد! واى بر شما، مسلمانى در ميانى شما نيست؟: فرياد كشيد( س)زينب 

در اثر تيرهاى فراوان كه بر بدنش نشسته بود و اصابت نيزه اى به پهلوى مباركش، از روى اسب به ( ع)وقتى امام حسين 
 :فرمودزمين افتاد و در اين حال مى 

 .بسم الله و بالله و على ملةّ رسول الله

واى برادرانم، واى آقايم، واى خاندانم، كاش آسمان بر زمين مى : كه شاهد تمام اين جريانات بود فرياد زد( س)زينب 
دشمن او با اينكه تصميم قطعى  2 1.و همينطور ناله و فريادِ كمك خواهى سر داد. افتاد و كاش كوهها بر دشتها مى پاشيد

براى كشتن حسين را مى دانست، باز هم براى آنكه اين قوم ستمكار را از اين جنايت بزرگ باز دارد در هنگامه جنگ و 
امّا آنچه نبايد مى . بارها آنان را از اين عمل نهى مى كرد تا شايد ناله هاى او در دل سخت آنها اثر كند( ع)شهادت امام 

را به شهادت رساندند و بدين سان شريف ترين و پاك ترين ( ع)ز وحشيانه اى امام سپاه اموى به طر. شد اتفاق افتاد
 .بدنها بر خاك كربلا قرار گرفت

 

  آغاز مسئوليّت: بخش چهارم

در شرايط مناسبى براى انجام وظايف امامت ( ع)و در شرايطى كه امام سجاد ( ع)با شهادت حسين ( س)رسالت زينب 
معادل نابودى و فراموش ( ع)نبود، آغاز شد و به جرأت مى توان گفت كه حذف اين قسمت از حركت نهضت حسين 

 .و ياران باوفايش بود( ع)امام حسين  شدن نهضت و هدر رفتن خون پاك

 :در واقعه عاشورا( س)فرازهايى از مبارزات زينب  -1
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به طور آشكار آغاز شد و بيان فرازهايى از اين مجاهده، بيانگر اهميّت و ( ع)پس از شهادت حسين ( س)مبارزات زينب 
 .حسّاسيت وظيفه و رسالت اين بانوى ارجمند و اسوه صبر مى باشد

  و آتش زدن خيمه هاى اهل بيت غارت -

آنها حتى در به غارت بردن . مردمى كه از خداوند روى گردانده بودند تا دنيا را دريابند از هيچ عملى رويگردان نبودند
 .نيز بر يكديگر سبقت مى گرفتند( ع)لباسهاى امام 

( س)تلخ و جانكاه بود كه زينب كبرى  ، سپاهيان به سوى خيمه ها هجوم بردند، لحظاتى(ع)پس از غارت لباسهاى امام 
بيش از همه از تلخى و مخاطرات اين تهاجم وحشيانه را احساس مى كرد؛ چرا كه از يك سو پاسبان خيمه ها بود و از 

( ص)لشكر اموى به غارت خيمه هاى آل پيامبر  .طرف ديگر حفظ جان برادرزاده و امام زمانش را بر عهده داشت
زنان با شيون و ناله  1 1.مشغول شدند و در اين كار بر يكديگر سبقت مى گرفتند تا جائيكه سرپوش زنان را مى ربودند

 .پناه مى بردند( س)مى گريستند و به زينب 

زنان حرم سر و پا برهنه و غارت . سپس زنان و كودكان را از خيمه ها بيرون كرده و خيام اهل حرم را به آتش كشيدند
وقتى چشم آنان به كشتگان افتاد فرياد و ناله سر . آنها را به قتلگاه بردند. ه مانند اسيران، پريشان و سرگردان بودندزد

شيون مى كرد و با ( ع)بر حسين ( ع)دختر على ( س)به خدا فراموش نمى كنم كه زينب : حميد بن مسلم گويد. دادند
شتگان آسمان بر تو، اين حسين است كه با تن خون آلود و اعضاى صلوات فر! وا محمدّا»: صداى حزين فرياد مى زد

به خدا شكايت دارم و به محمّد مصطفى و به على مرتضى و به فاطمه زهرا و به حمزه . بريده، افتاده؛ دخترانت اسير شدند
. زنا زادگان كشته شده سيد الشهداء، اى محمدّ، اين حسين است كه در ميان بيابان افتاده و باد بر آن مى وزد و به دست

چون اسيران ( ص)اى ياران محمدّ، بياييد كه ذريّه مصطفى . از دنيا رفته( ص)امروز جدمّ رسول خدا . وا حزنا؛ وا كرباه
 «.برده مى شوند

 2 1.به خدا هر دوست و دشمنى را گرياند: حميد بن مسلم گويد

افتاد كه در حال بيمارى در خيمه افتاده ( ع)م سجاد وقتى سپاه دشمن مشغول غارت خيمه ها بودند، چشم شمر به اما
به اين . به خدا اگر مى خواهيد او را بكشيد اولّ بايد مرا بكشيد: است، خواست او را بكشد امّا زينب نزد او آمد و گفت

 .سبب شمر از كشتن او صرفنظر كرد

يه زن فرعون در مقامى است كه حافظ و نگهدار پيامبرى اولوالعزم در مورد كمك و حمايت از مقام ولايت مطلقه، آس
آن مقام را داشت ( س)خديجه كبرى . مانند موسى بن عمران گرديد و چندين بار او را از زير تيغ ستم فرعون نجات داد

را ( ع)على  شوهر خود،( س)را از آسيب مشركان قريش محافظت كند، دخترش فاطمه زهرا ( ص)كه بارها پيامبر اكرم 
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در رديف اين زنان، حافظ مقام ولايت است و يكى از وظايف خطير و پر ( س)از زير تيغ عمر نجات داد، و حال زينب 
 .است( ع)بهاى او نگهدارى و حفاظت از امام عصر خود حضرت زين العابدين 

جا داد و دستور داد كسى به آنها  را در خيمه اى( ع)پس از غارت خيمه ها، عمر بن سعد زنان و كودكان و امام سجاد 
 3 1.اسب تاختند( ع)سپس عدّه اى را فرا خواند تا بر كشته حسين . نزديك نشود و آنها در آن خيمه در امان باشند

به هر طريق ممكن كودكان و زنان را جمع كرد و در خميه اى نيم ( س)بالاخره شب يازدهم محرمّ فرا رسيد و زينب 
 .پرستارى مى كرد( ع)ا صبح از آنان محافظت و از امام سجاد سوخته جا داد و خود ت

  ورود كاروان اهل بيت به كوفه -

سپاه بنى اميه بعد از واقعه عاشورا دو روز ديگر در كربلا توقف كرد و در اين دو روز بر كشتگان خود نماز خوانده و آنها 
همچنان بيمار بود به سوى كوفه حركت ( ع)ن الحسين سپس همراه با اهل بيت عصمت در حالى كه على ب. را دفن كردند

 4 1.كردند

زينب . اسيران را از مقابل بدنهاى قطعه قطعه شده شهدا عبور دادند و هر كدام با عزيزان خود به نوعى سخن مى گفتند
 «.باش ، پروردگارا اين قربانى را از ما پذيرا اللهم تقبل هذا القربان» :فرمود( س)

در مقابل سپاهيان اموى آنها را دچار بهت كرده و بسيارى از آنها در مقابل بزرگى و عظمت ( س)رفتار شكوهمند زينب 
( س)در اين هنگام وقتى زينب . انگشت حيرت مى گزيدند و عدّه اى نيز پريشان حال مى گريستند( ع)دختر على 

 :رها ماندن اجساد شهدا ديد فرمود را بر بلاتكليفى و( ع)پريشان احوالى امام سجاد 

. به خدا سوگند اين پيمانى است از پيامبر خدا و به جدّ و عمو و پدر تو! پسر برادرم، از آنچه مى بينى نالان نباش»
خداوند از مردم پيمان گرفته است، مردى از همين امّت كه فرعون هاى زمين آنها را نمى شناسند امّا فرشتگان آسمان با 

پرچمى مى افرازند ( ع)آنان اين پيكره هاى پاره پاره را جمع مى كنند و در اين ديار و بر فراز مرقد حسين . شنايندآنها آ
 5 1«.كه هرگز كهنه نخواهد شد و در گذر روزها و سالها آسيب نمى بيند

چه ها و خيابانها را بود و كوفيان كه كو! كوفه مهيّاى حضور كاروان خروج كنند گان. كاروان به سمت كوفه حركت كرد
آب و جارو كرده بودند و دسته دسته و گروه گروه چشم به مبادى ورودى داشتند تا هر كدام در اين جشن و شادمانى 

رئوس شهدا در حالى . بالاخره انتظار به پايان رسيد. به دستور ابن زياد شهر را آذين بسته بودند. بزرگ سهام دار باشند
 .ت پيشاپيش قافله اسرا از طريق خيابانهاى اصلى به دارالإماره راه مى پيمودكه بر نيزه ها قرار داش

پنج سال ( ع)سال پيش در دوران زمامدارى على  25آنها حدود . سنگينى بار نگاه مردم موجب آزار خاندان نبوت بود
بودند، امّا امروز وضعيت ( س)، شاگردان مدرسه زينب بسيارى از زنان تماشاچى. زندگى با كوفيان را تجربه كرده بودند

 .به شكل ديگرى است
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زنى « چشم دوخته ايد؟( ص)اى مردم كوفه از خدا و فرستاده او شرم نمى كنيد كه به خانواده پيامبر »: ام كلثوم فرياد زد
يين رفت و لباس و روبند جمع آن زن پا. هستيم( ص)اسيران آل محمد : شما اسرا از كدام طايفه هستيد؟ گفتند: پرسيد

 3 1.آورى كرد و به آنها داد و زنان خود را پوشاندند

  در كوفه( س)خطبه زينب  -

هجرى وارد كوفه شدم  31سال : را راويانى نقل كرده اند كه از آن جمله خزيمه اسدى است كه ميگويد( س)خطبه زينب 
 ميان آنها؛ در (ص)زمان ورودم مصادف بود با ورود اسيران آل محمد 

  در آنگاه به سوى زينب دختر على نظر كردم -نظرت الى زينب بنت على يومئذ -

 .به خدا قسم تا آن روز زن با عفت و با حيايى را كه بهتر از او سخن بگويد نديده بودم -ولم أرخضرة والله أنطق منها -

اين كلام از جانب دشمن، بسيار با . ا در نهايت عظمت و عفت القا كردآن خطابه ر( س)زينب . يعنى زن با حيا« خضرة»
   1.با توجه به شدت مصائب و بى شرمى دشمن؛ هرگز خارج از حيا و عفّت سخن نگفت( ع)يعنى زينب . ارزش است

 (ع)كأّنهّا تضرع من لسان اميرالمؤمنين على بن ابيطالب  -

حدود پنج سال ( ع)در كوفه بيست سال پيش على  2 1.سخن مى گفت( ع) چنان بود كه گويى از زبان على بن ابيطالب -
. ضرب المثل بود( ع)هنوز در ميان مردم خطبه خواندن على . خليفه بود و خطابه هاى زيادى براى مردم خوانده بود

شد، مردم  مى ريزد به گونه اى كه وقتى حرف هاى او تمام( س)را از دهان زينب ( ع)گويى سخن على : راوى مى گويد
 .را ديدم كه همه انگشتانشان را به دهان گرفته و مى گزيدند

   1.شخصيّت در عين حيا، عفاف، عفّت و حريم. اين همان نقش زن به شكلى است كه اسلام مى خواهد

وقتى اسيران وارد كوفه شدند، حاكم كوفه مى خواست با نمايش دادن اين صحنه، فتح و پيروزى خود را به مردم نشان 
دهد، و در واقع به مخالفان حكومت بگويد، او كه حسين و پسر پيامبر بود، با او اين معامله شد، تكليف ديگران روشن 

در خيابان و كوچه ها و پشت بام ها مردان و زنان جمع شده بودند، هلهله و سر و صدا مى كردند و شادمانى خود . است
 .كه كاروان اسرا به وسط شهر رسيد را به دستگاه نشان مى دادند، وضع اينگونه بود

ساكت باشيد؛ و خدا بهتر مى داند كه اين همهمه چگونه خاموش شد تا حدىّ : با انگشت خود اشاره كرد كه( س)زينب 
 .كه نوشته اند، نفس ها در سينه حبس شد و حتى زنگ شتران از صدا افتاد

 122:سخنان خود را آغاز كرد( س)زينب 
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باد و هم بر خاندان پاك و ممتاز ( ص)حمد و سپاس تنها مخصوص خداوند است و درود و رحمت خدا بر پدرم محمّد »
اشك چشمهايتان خشك مباد ! امّا بعد، اى مردم كوفه اى جماعت مكر و افسون و محروم ماندگان از غيرت و حميّت. او

ار و پود بافت خود را در هم ريزد و رشته هاى آن را از هم مثل شما مثل زنى است كه ت. و ناله هاى شما آرام نشود
بگسلد، شما سوگندهايتان را دستاويز فساد و نابودى خويش قرار دادى، شما چه دارى جز گزافه، غرور و دشمنى 

 و يا همانند سبزه اى كه از فضولات حيوانى تغذيه! دروغ؟ و همانند كنيزكان خدمتكار چاپلوسى و سخن چينى كردن؟
مى كند و بر آن رشد مى كند و چون نقره اى كه روى گورها را بدان زينت كنند، داراى ظاهرى فريبنده اما درونى زشت 

براى خود چه بد توشه اى اندوخته ايد و از پيش فرستاده ايد تا خداى خود را به خشم آوريد و عذاب ! و ناپسند
مى گرييد؟ گريه كنيد كه اشك ( ع)براى برادرم حسين [  كنانپيمان ش]هميشگى او را براى خود رقم زنيد؟ آيا شما 

گريبانگير شماست و لكّه اين ننگ تا هميشه بر [  فاجعه امويان]بسيار بگرييد و كم بخنديد كه اين ننگ . شايسته شماست
نگ را پاك كنيد چگونه مى خواهيد اين لكه ن. دامان شما خواهد ماند، آن چنان لكه ننگى كه هرگز از خود نتوانيد شست

و سيد جوانان اهل بهشت را كشتيد؟ همان كسى كه در جنگ، سنگر و پناهگاه ( ص)در حالى كه جگر گوشه رسول خدا 
در سختيها و . صلح مايه آرامش و التيام شما بود و نه مانند زخمى كه با دهان خون آلود به روى شما بخندد شما و در

 .يد شما به او بود و در ناسازگارى ها و ستيزها به او روى مى كرديددشوارى ها ام

فرستاديد، بد توشه اى است و بار گناهى كه تا روز قيامت بر دوش هاى شما [  آخرت]بدانيد توشه راهى كه براى سفر 
 .سنگينى خواهد كرد، گناهى بس بزرگ و ناپسند است

تلاشتان جز نا اميدى ثمر نداد و ! رنگون باد آن هم چه سرنگونى اىپرچمتان س! نابود شويد، آن هم چه نابودى اى
خشم الهى را بر خود خريديد و ذلّت و سرافكندگى شما . زيان كرد[ حتى در دنيا]دست هاى شما بريده شد و كالايتان 

 .حتمى شد

ه نشينان حرم را از پرده شكافتيد؟ و چه پيمانى گسستيد؟ و چگونه پرد( ص)آيا مى دانيد كه چه جگرى از رسول خدا 
 !بيرون كشيديد؟ و چه حرمتى از آنها دريديد؟ و چه خون هايى ريختيد؟

و زمينها ! كارى بسيار شگفت انگيز انجام داديد، آن چنان شگفت كه نزديك است از هراس آن، آسمانها از هم بپاشند
فرسا و طاقت سوز و درهم پيچيده پريشانى كه مصيبتى بس دشوار و جان! چه مصيبتى. و كوهها از هم فرو ريزد! بشكافد

 .از آن راه گريزى نيست و در بزرگى و وسعت همانند درهم فشردگى زمين و آسمان است

 آيا در شگفت مى شويد اگر از چشم آسمان خون ببارد؟

رفى يارى نخواهند ، ديگر از هيچ ط(سران بنى اميّه)هيچ كيفرى از مجازات آخرت براى شما خوار كننده تر نيست و آنان 
اين مهلت شما را مغرور نسازد كه خداوند بزرگ از شتابزدگى در كارها پاك و منزه است و از پايمال شدن خون . شد
 «.حراست مى كند و در كمين ما و شماست[  بى گناه]
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اشورا آفريده شده و مردم در معرض سخت مردم حيرت زده كوفه دستهايشان را به دندان مى گزيدند، گويى بار ديگر ع
 121.همه مردان و زنان كوفه مى گريستند و ضجّه مى زدند. ترين مجازات هاى الهى قرار گرفته اند

 :در كوفه و تأثير آن در مردم( س)تحليل خطبه زينب  -

معرّفى خود به عنوان با آن روييده است و ( س)آغاز خطبه با حمد و ثناى خداوند است كه جان و گوشت و خون زينب 
و اهل بيت پاك اوست كه اين، خود براى بى خبران هشدار ( ص)فرزند پيامبر و رحمت خواهى و درود رسانى به محمدّ 

 است؟( ص)برانگيز بود گوش ها را تيز مى كرد كه اين زن چه مى گويد، آيا به واقع از خاندان محمّد 

ا را اهل مكر و حيله و تزوير معرفى مى كند، از آن بابت كه آنان با صد سپس به سرزنش و توبيخ مردم مى پردازد و آنه
 .مكر و حيله امام را به سوى خود دعوت كردند و پس از اجابت خود در برابرش صف آرايى كردند

او نشان داد كه حكومت موجود فاسد، اهل ريا و . به آنها هشدار مى دهد كه هر كسى درخور حكومت نيست( س)زينب 
 .ير، داراى ظاهرى خوش و درونى استتزو

را نشان ( س)استعاراتى در آن بكار رفته كه منتهاى بلاغت زينب . اين خطبه در بعد ادبى نيز حائز اهميت بسيارى است
چيزى جز همين خطبه، باقى نمانده بود باز هم اين كفايت را داشت كه او را در جنبه ادبى ( س)مى دهد و اگر از زينب 

را در گفتن تنها با همين عبارت مى توان ادا كرد ( س)بلاغت و شيوايى سخنان و شهامت و توانايى زينب . دسرآمد ساز
 «.سخن مى گويد( ع)گويا از زبان على »: كه

مندى هم بود اين خطبه كه در برابر دشمنان خونخوار، از حنجره زنى اسير و گرفتار بيرون آمده است، اگر از سردار نيرو
 122.نمى توان توجيه كرد( س)مايه شگفتى بسيارى بود، آن را جز با كرامت مقام ولايت زينب 

تبيين كرد و به مردم اعلام نمود خودش هم تحت تأثير قرار گرفت و يك باره مانند ( س)با اين تعليمات عاليه كه زينب 
 .درياى طوفانى خروشيد و نفرين و لعنت بر آن مردم كرد

با اين نطق آتشين و پر معناى خود، انقلاب را آغاز كرد و اوّلين نتيجه اى كه گرفت اين بود كه خاندان ( س)ب كبرى زين
نبوت را از خطر بزرگى كه آنها را تهديد مى كرد نجات داد، زيرا در هر لحظه ممكن بود ابن زياد كه اكنون مست پيروزى 

را به بردگى گيرد و به ( ص)نها را صادر كند و يا خاندان رسول اكرم و از همه چيز بى خبر است، فرمان قتل عام آ
چنان ماهرانه و مؤثر سخن گفت كه مردم را فرسنگ ها از حكومت ابن ( س)ولى زينب . بازارهاى دوردست كفار بفرستد

 .زياد عقب راند

به فداى شما، پيران شما بهترين پدرم و مادرم : بود در حال اشك ريختن مى گفت( س)پيرمردى كه مستمع سخنان زينب 
پيرهايند، جوانان شما، بهترين جوانانند، زنان شما بهترين زنانند، نسل خانواده شما بهترين نسلند و هيچگاه دچار سقوط 

 123«.شوند و شكست نمى
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 :در مجلس ابن زياد( س)زينب  -

. بر تخت نشست و آماده ديدار اسيران شدابن زياد عدّه اى از سران را نزد خود حاضر كرد و خود، با شكوه و جلال 
بها به صورتى نا آشنا وارد شد و در گوشه اى   او با جامه اى كهنه و كم. را به همراه اسيران بر او وارد كردند( س)زينب 

و ( ع)ه كشتن حسين ابن زياد كه به گمان خود مجلس را به نفع خود ساخته بود و از كار خود دربار. از قصر نشست
. اسير كردن فرزندان او راضى و خشنود بود سعى كرد تا گوشه اى از عظمت خود نسبت به اسيران را به مردم نشان دهد

زينب . به همين جهت انتظار داشت وقتى اسيران بر او وارد مى شوند در برابر شكوه او تعظيم كنند، اما قضيه بر عكس بود
 .در گوشه اى ساكت نشست!! بدون كسب اجازه از امير ابن زياد با شكوه و جلالى خاص( س)

به آن ( س)سؤال خود را براى بار دومّ و سومّ تكرار كرد ولى زينب . اين زن كيست؟ كسى جواب نداد: ابن زياد پرسيد
 .او زينب دختر على است: بى اعتنايى مى كردو ناگزير عمر سعد جواب داد

در حاليكه از ( س)زينب . شما را رسوا كرد و كشت و وحى و اخبار تان را دروغ گردانيد خدا را شكر كه: ابن زياد گفت
گرامى داشت و ما را از پليدى و ( ص)سپاس خداوندى را كه ما را به پيامبرش »: نگاهش حقارت مى باريد، فرمود

و ( يعنى تويى)غير ماست  تنها فاسق است كه رسوا مى شود و فاجر است كه دروغ مى گويد واو هم. رجس دور داشت
 124.الحمدلله

: به خود را جبران كند، پرسيد( س)ابن زياد كه انتظار چنين پاسخى را نداشت به خود جنبيد و خواست اين اهانت زينب 
جز خوبى و زيبايى چيزى نديدم، : باز هم با جرأت فرمود( س)كار خدا را درباره خاندان خود چگونه يافتى؟ زينب 

راه خدا را در پيش گرفتند و رفتند و خداوند به زودى بين تو و . ه خدا شهادت را برايشان مقدر كرده بودقومى بودند ك
آنها جمع مى كند و در آن روز به محاجّه و مخاصمه خواهيد پرداخت و در آن بايد بنگرى كه سعادت و پيروزى از آن 

 .كيست

! مادرت به عزايت بنشيند كه عزيزان ما را كشتى اى پسر مرجانه: زياد پرداخت و فرمودآنگاه به سرزنش و توبيخ ابن 
خدا را شكر مى كنم كه دلم را به مرگ حسين : را درباره خود شنيد عصبانى شد و گفت( س)ابن زياد وقتى نفرين زينب 

ما را كشتى و ريشه مرا قطع كردى و  تو بزرگان: سرزنش خود را ادامه داد و فرمود( ع)زينب . و يارانش شفا داد( ع)
 125!شاخه ام را بريدى و بنيان مرا بركندى و اگر اين امر مايه شفاى توست، پس شفا ياب

شما ايستاده ايد و : چنان كوبنده بود كه ابن زياد دستور قتل او را داد و خطاب به نگهبانان گفت( س)اين ملامت زينب 
 .ا ببريد و سر از تنش جدا كنيداو ر. مى گذاريد او به من پرخاش كند

عبيدالله . عمر و بن حريث برخاست و واسطه شد كه زنان را به گفته خود مؤاخذه نمى كنند، كشتن زن، ننگ عرب است
 .و بالاخره منصرف شد... كشتن او موجب شفاى دل من است و : گفت
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ضور او به او اهانت و تندى كند در حاليكه ابن زياد كه توقع نداشت يك زن اسير تا به اين حدّ جرأت كند كه در ح
او را گيج كرده بود به ناسزاگويى و مسخره گرى پرداخت و گفت كه او زنى شعرگوست و با سجع و ( س)سخنان زينب 

 123.قافيه سخن مى گويد، پدرش هم شاعر بود او با سجع سخن مى گفت

سينه ام مى جوشد بر زبانم جارى مى شود، من كه وقتى  مرا با سجع چه كار؟ كلمات همان گونه كه از: فرمود( س)زينب 
  12.براى سجع ندارم

اشاره كرد كه ( ع)به هم ريخت، ابن زياد توجه خود را از او برداشت و به امام سجاد ( س)وقتى مجلس با سخنان زينب 
( ع)ن را خدا در كربلا كشت مگر نه؟ امام سجاد على بن الحسي: ابن زياد گفت. على بن الحسين است: او كيست؟ گفتند

خداوند جانها : امام فرمود. خدا او را كشت: ابن زياد گفت. برادرى داشتم به نام على كه لشكريان تو او را كشتند: فرمود
 122.را به اجل محتوم مى گيرد

تو هنوز به خور حق مى دهى در برابر : كاملًا به هم ريخته و عصبانى شده بود گفت( ع)ابن زياد كه از سخن امام سجاد 
 .را داد( ع)من بايستى؟ سپس دستور قتل امام سجاد 

مرا به كشتن تهديد مى كنى، مگر نمى دانى كه شهادت عادت ماست؟ و افتخار ما در آن است؟ : فرمود( ع)امام سجاد 
را در آغوش گرفت ( ع)امام سجاد آن همه خونى كه از ما ريختى بس نبود؟ ! اى ابن زياد: برخاست و گفت( س)زينب 

  12.اگر قصد كشتن او را داريد نخست مرا بكشيد: و فرمود

 .كه ابن زياد حرف خود را پس گرفت... باز هم ديگران با او سخن گفتند كه امير، او بيمار است و آنهم زنى داغدار است 

  ورود كاروان اهل بيت به شام -

ركت دادند و در دومّ صفر به شهر دمشق رسيدند، آنچه در كوفه گذشت و در اسيران كوفه را از كوفه به سمت شام ح
امر بر . با اسيران هنگامى وارد شام شدند كه سراسر شهر آذين بندى و چراغان شده بود( س)اينجا نيز تكرار شد و زينب 

 .مردم مشتبه و حقايق وارونه معرفى شده بود

مردم كوفه واقعاً گمان داشتند كه آنها گروهى از دين بيگانه اند و مى خواهند با اسلام و مسلمانى مردم شام بر خلاف 
 .با آنها در افتاده است!! مبارزه كنند و بهمين جهت اميرالمؤمنين شان يزيد

خاندان و  بود،( ع)كوفه محلّى حكومت على . به طور كلى شام در خاموشى و سكوت بيشترى در دين نسبت به كوفه بود
در حاليكه شام . و فرزندانش آشنا بود( ع)فرزندانش در آنجا چند سالى سكونت داشتند و گوش مردم به موعظه على 
و خاندانش نبود، مردم شخص معاويه را ( ع)چهل سال تحت حكومت معاويه بود و در تمام اين مدتّ اسمى از على 
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بر اين قضاوت بودند كه عامل تفرقه و نفاقند و يا شخص ( ع)على نمونه اسلام مى شناختند و برعكس درباره خاندان 
 .استقبال كردند( ع)و مردم با چنين سابقه ذهنى از خاندان على ... فردى مزاحم براى اسلام و مسلمين است و ( ع)على 

ن كشور و گروهى از سرا. اسيران را وارد مجلس يزيد كردند در حاليكه مجلس، غرق در شادى و جشن و سرور بود
نيز به حضور يزيد ... شيوخ شام، ثروتمندان و مطربان و . نمايندگان ملل خارج و سردمداران بنى اميّه نيز حضور داشتند

 .رسيده بودند تا به او تبريك بگويند

 در مجلس يزيد( س)خطبه زينب  -

با ( ع)حضرت زين العابدين . ه بوداهل بيت را در حالى به مجلس يزيد وارد كردند كه دستهايشان به يكديگر بسته شد
 ديدن يزيد فرمود كم چه مى پندارى اگر جدّ ما رسول خدا ما را در چنين حالتى ببيند؟

آنگاه در حاليكه با چوبدستى بر لب و . عدّه اى در مجلس به گريه افتادند يزيد دستور داد دستهاى امام سجّاد را باز كنند
سرهايى را از كسانى كه عزيز بودند شكافتيم و آنها آزار دهنده تر و : زد گفتضربه مى ( ع)دندان هاى امام حسين 

جنگ بدر كشته شدند، بودند و مى ديدند كه قبيله خزرج چگونه در اى كاش بزرگان قبيله ام كه در.... ستمكارتر بودند 
فرزندان هاشم با . گان شان را كشتيم و حساب ما تسويه شدبه تلافى جنگ بدر بزر. برابر نيزه ها به زارى افتاده اند

من از دودمان خندق نيستم، اگر كينه اى را . حكومت بازى كردند و الّا نه خبرى از آسمان آمد و نه وحى نازل شده است
 2 1!به دل دارم بر فرزندانش عمل نكنم( ص)كه از محمّد 

فاطمه خود ! اين كنيز را به من ببخش: به يزيد گفت( ع)دختر امام حسين در اين زمان يكى از شاميان با اشاره به فاطمه، 
 عمّه جان حال كه يتيم شده ام كنيز هم بشوم؟: چسباند و گفت( س)را به عمّه اش زينب 

 (.چنين حقّى نداريد)نه تو و نه يزيد قادر به بردن اين دختر نيستيد : رو به مرد شامى كرد و فرمود( س)زينب 

 .به خدا سوگند كه مى توانم چنين كنم :يزيد گفت

به خدا سوگند، هرگز چنين قدرت و سلطه اى را خداوند به تو نداده است مگر اينكه از اسلام خارج : فرمود( س)زينب 
پدر و برادر تو از ! با من چنين سخن مى گويى؟: يزيد كه به شدتّ برافروخته بود گفت. شوى و به دين ديگرى درآيى

تو، پدر و جدتّ دين خدا را كه دين پدرم و برادرم بود پذيرفتند، اگر مسلمان : گفت( ع)فتند و دختر على دين بيرون ر
تو ظاهراً امير هستى و ظالمانه ناسزا مى گويى و چون : زينب فرمود. دروغ مى گويى اى دشمن خدا: يزيد گفت. باشى

 1 1.قدرت دارى زورگويى مى كنى

كه شرايط رامناسب مى ديدوازسوى ديگر مى بايست هيبت خبيث پادشاه ( ع)ست على دختر شجاع، انديشمند و با فرا
 .اموى را خرد كند، برخاست و خطبه خويش را آغاز كرد
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 2 1:فرمود( س)زينب 

و باد ( ص)حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه پرودگار جهانيان است و درود و رحمت خدا بر رسول او محمّد »
أَنْ كذََّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ   ثمَُّ كانَ عاقبِةََ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى» :فرمايد او مى. خداوندسبحان راست گفت 2. هم بر اهل بيت او
فرجام كسانى كه مرتكب زشتى ها شدند به جايى رسيد كه به تكذيب آيات خدا پرداخته و آن را  «3 1 كانُوا بهِا يسَتْهَْزؤُِنَ

 .ه مسخره و استهزاء گرفته اندب

اى يزيد آيا گمان كرده اى كه با اسير گرفتن ما فضاى آسمان ها و زمين را بر ما تنگ گرفته اى كه ما را چون اسيران  3
به شهرها و خيابانها كشانده اى؟ آيا خيال كرده اى با اين كار، ما در پيشگاه خداوند خوار شده ايم و تو در پيشگاه خدا 

و آيا گمان كرده اى كه با اين عمل پيش خدا كار مهمّى انجام داده اى كه به خاطر آن باد  4و منزلتى يافته اى؟  كرامت
غرور و نخوت در بينى خود افكنده اى؟ و با غرور به اطراف نگاه مى كنى در حاليكه فوق العاده شادمان و مسرور 

 هستى؟

؟ و گمان دارى كه كارها طبق رشته و نظم مورد خواسته تو مى گردد؟ و از آيا تو دنيا را آباد و مطابق ميل خود مى بينى
 اينكه مى بينى مقام و منصبى را كه شايسته ماست تو در دست گرفته اى؟

آيا فرموده خداى بزرگ و بلندمرتبه را فراموش كرده اى؟ آنجا كه مى  5( و از اين خيال باطل درگذر)آرام تر بران ! يزيد
آنان كه  4 1«لهَمُْ عذَابٌ مهُيِنٌ يحَسْبََنَّ الَّذِينَ كفََرُوا أَنَّما نُمْلِي لهَمُْ خيَْرٌ لِأَنفُْسهِمِْ إِنَّما نُمْلِي لهَمُْ ليَِزدْادُوا إِثْماً وَ وَ لا» :فرمايد

نفع آنهاست بلكه ما مهلت شان داده ايم  نكنند اينكه ما مهلت شان داده ايم به  در مسير كفر و بى دينى قدم نهاده اند گمان
 .تا فرصتى بيشتر بيابند و بر گناه خود بيفزايند براى آنها عذابى خوار كننده در پيش است

آيا اين از انصاف است كه زنان و كنيزان خود را پشت پرده جا داده اى ولى دختران پيامبر را در ! اى پسر آزاد شدگان 3
( بعلّت غارت خيمه و لباس شان)پرده حرمتشان را دريدى و چهره و صورتشان را   . اى ميان نامحرمان اسير ساخته

آشكار ساخته اى؟ به گونه اى كه دشمنان خدا بر آنها نظاره كنند، و آنها را شهر به شهر گردانده اى حتى مردم شهر و 
. افراد پست و شريف به آن ها چشم مى دوزندباديه نشين، آنها را مى بينند و افراد دور و نزديك تماشاچى آنها هستند و 

 .و اين در حالى است كه از مردان شان برايشان سرپرستى نيست و سرپرست و حمايت كننده اى ندارند 2

و البته چگونه مى توان از فرزند كسى كه با دهان خود جگر پاكان و شهيدان اسلام را مى خواست ببلعد انتظار عاطفه   
شت او از خون شهيدان روييده است چه انتظارى مى توان داشت و چگونه در كينه و دشمنى خود داشت؟ و كسى كه گو

با اهل بيت كوتاهى كند آنكس كه همه گاه به ما از روى بغض و نفرت مى نگرد و خاطره هاى دور زندگى شان او را به 
اى كاش : يت خود را بزرگ بشمارد و بگويدو آنگاه بدون اينكه احساس گناه كند و جنا 12. انتقام و كينه وا مى دارد

با چوب بر (. از تو قدردانى كنند)اى يزيد دستت مريزاد : پدران، در فروغ شادى و خوشحالى مى درخشيدند و مى گفتند
 .لب و دندان ابى عبدالله، سيد جوانان بهشت مى زنى
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شفا دادى و خون فرزندان رسول خدا را كه چرا شادمان نباشى كه دل ما را مجروح كردى و از رنج ما، دل خويش را 
بايد صبر و شكيبايى پيشه كرد و ديرى نپايد كه . و اكنون گذشتگان خود را مى خوانى 11. ستارگان زمين بودند ريختى

را بر زبان  كه اى كاش دست هايت خشك شده بود و زبانت لال و آن سخن  تو نيز به آنها ملحق مى شوى و آرزو كنى
 !نمى آوردى و آن كار زشت را انجام نمى دادى

حق ما را بستان و انتقام ما را بگير و بر اين ستم پيشگان كه خون ما را ريخته اند خشم و عذاب خود را فرو ! خداوندا
در حالى رسول خدا . به خدا سوگند كه پوست خود را شكافتى و گوشت بدن خود را پاره پاره كردى! اى يزيد. فرست

كه ملاقات كنى كه آن بار سنگين بر دوش توست؛ خون خاندانش را ريخته اى و پرده حرمت او را دريده اى و 
وَ لا » :خدا فرموده است. فرزندانش را به اسارت برده اى؛ جايى كه خداوند پريشانى آنها را بزدايد و داد آنها را بستاند

مپنداريد آنان كه در راه خدا كشته شده اند؛ مرده  5 1«.يلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أحَيْاءٌ عنِدَْ رَبِّهِمْ يُرْزقَُونَتحَسْبََنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سبَِ
 .اند بلكه زنده هستند و نزد خداوند روزى خورنده اند

اى تسلّط تو خصم شما و جبرئيل پشتيبان اوست و كسى كه راه را بر( ص)همين بس كه آن روز خداوند، حاكم و محمدّ 
بزودى در خواهد يافت كه پاداش ستمكاران چه پاداش بدى است و خواهيد فهميد كه كدام  12بر مسلمانان مهيّا ساخت، 

 .يك از شما بدتر و سپاه كدام يك ناتوان تر است

مى كنم و  اگر چه مصيبت هاى روزگار وادارم ساخت تا با تو سخن بگويم اما تو را ناچيز مى شمارم و بسيار نكوهشت
 .سرزنش هاى تو را ناچيز نمى شمارم، اما چه كنم كه ديده ها گريان و دلها سوزان است

جاى شگفتى است كه حزب شيطان حزب خدا را به قتل رساند و خون ما از پنجه هاى شما بچكد، پاره هاى گوشت 
 .بيابان دريابندآن بدنهاى پاك و مطهّر را گرگ هاى وحشى  13بدن ما از دهان شما خارج شود و 

خداوند بر بندگان ستم . آنچه امروز غنيمت مى شناسى فرا غرامت است و آنچه را از پيش فرستادى دريافت خواهى كرد
 .روا ندارد و شكوه ام براى اوست و به او اعتماد دارم

ه خدا سوگند ياد ما را از دلها و وحى ما را پس هر هدفى دارى انجام بده و هر تلاشى و كوششى را بكار گير و ب 14
 .محو نخواهى كرد و به جلال ما نخواهى رسيد و لكّه ننگ اين ستم را نخواهى شست

آنگاه كه منادى فرياد . رأى تو و نظر تو بى اعتبار و ناپايدار و زمان سلطنت تو اندك و جمعيت تو پريشان خواهد شد
 .لعنت خداوند بر ستمكاران باد «المينألا لعنة الله على القوم الظّ» :زند

سپاس خداوندى را كه آغاز ما را به سعادت و آمرزش و عاقبت ما را به شهادت رقم زد و از خداوند مى خواهم كه  15
او خود بر ما نيكو وظيفه اى است و مهربان ترين مهربانان . آنان را اجر جزيل عنايت فرمايد و بر پاداش آنها بيفزايد

 .براو توكّل مى كنيماست و 

 :در مجلس يزيد و تحليل آن( س)اهميت خطبه زينب  -
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براى كسى كه درباره ظرافت و لطافت هاى كلام و كنايات و استعارات زبان عربى اطّلاعى نداشته باشد مانند روز روشن 
ياء و اوصيا لدنى است بر اساس سخنانش، اكتسابى نيست؛ بلكه مانند علوم انب( س)است كه علم و معرفت زينب كبرى 

زيرا جز معصوم و يا كسى كه نزديك به مقام عصمت است كسى نمى تواند چنين سخنانى را بدون تفكّرات و زمينه چينى 
 3 1.هاى قبلى بيان نمايد

ركتى از خود آنچنان بر جان خبيث يزيد غلبه كرد كه در بالاى تخت خود كوچكترين ح( س)نورانيّت سخنان زينب 
و پايدارى خلافت آنها و ( ص)نشان نداد تا اينكه حضرت، تا حدىّ كه مى خواست درباره مناقب و فضايل آل محمدّ 

نابودى بنى اميّه و گرفتارى آنها در دنيا و عذاب آخرت سخن گفت و با نهايت فصاحت و بلاغت آنها را مورد هجوم 
 .كلام خويش قرار داد

 :و اما شرح خطبه

حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است و درود و رحمت خدا بر رسول او محمّد »  طبهخ 1
 «.و اهل بيت او باد( ص)

آنهم در آن حال كه دستخوش امواج سهمگين آن همه بلايا و ( س)طلوع انوارحمدوثناى الهى از مشرق دل زينب  :شرح
دث هولناك كه بر برادرش و ياران او وارد شده بود، و سپاس و درود او بر مصائب بود و در فشار طاقت فرساى آن حوا

و ايمان او در راهروى راهى كه انتخاب كرده است و بلندى ( س)محمدّ مصطفى و آل طاهرين او، شدتّ استقامت زينب 
ن كه توحيد زير بناى مى رساند و دلبستگى شديد و شناخت عميق و دانش او را به اسلام راستي   1مقام رضا و تسليم او

ونشان مى دهدكه هيچ تزلزل وفتورى نه . آن و حمد و سپاس خدا، تجلّى ايمان مؤمنان به الله است جلوه گراست
تنهادرعزم واراده اين زن استوارجهان اسلام تا اينجا پيدا نشده است، بلكه حكايت ازآن داردكه تاپايان راه نيزلحظه اى 

انتخاب كرده ودرراه حفظ وبسط وگسترش آن، اين همه بلاياومصائب را متحمّل شده ازمكتب وهدف خودكه باآگاهى 
دلى آرام ومطمئن . حمدخداازدلى راضى به قضاى اودر هنگام بلايا سرچشمه مى گيرد. است، غافل نخواهدماند
توحيدآن است كه خدارابه وهم » :است كه( ع)واين كلام على  (وَ قَليِلٌ مِنْ عبِاديَِ الشَّكُورُ)  واميدواربه عنايات الهى

در ( س)حمدوسپاس اززبان زينب   وبيان 2 1«وگمان خودتصوّرنكنى وعدل، آن است كه اورادركارهاى خود متهّم نسازى
 اين بارگاه كه مركز تجمّع و هسته اصلى همه جنايات زمينيان بود، تجلّى كامل ايمان آن حماسه بزرگ زنان جهان به

 .عدل خداست

فرجام كسانى كه مرتكب زشتى شدند به جايى رسيد كه به تكذيب : خداوند سبحان راست گفت كه فرمود» :خطبه 2
 «آيات خدا پرداخته و آن را به سخره و استهزاء گرفته اند

با بينايى و يكى از شاهكارهاى اين خطبه تاريخى و آتشين و كوبنده، انتخاب آيات و كلمات كوبنده اى است كه  :شرح
با بيان اين آيه هم سرنوشت حكومت يزيد و يزيديان را و هم از درون ( س)زينب . بصيرت، انتخاب و ادا مى شد

پوسيدگى و فساد آنان را براى حاضران و همه نسلهاى آينده روشن مى سازد و هم با قرائت اين آيه حكم تكفير يزيد را 
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بت شكن، اين بت ساخته دست امويان را خرد مى كند و ( ع)پدرش على  و( ع)صادر مى كند و مانند جدشّ ابراهيم 
درهم مى شكند و از اردوى اسلام بيرون مى ريزد و اضمحلال حكومتش را اعلام مى دارد و كفر و بى ايمانى او را 

 .آشكار مى كند

 «منزلت يافته اى؟در پيشگاه خدا كرامت و ... گمان كرده اى كه با اسيرى گرفتن ما ! اى يزيد» :خطبه 3

او را به نامش و با خطاب . در سخنان خود بيرون راندن اين بت از اردوى اسلام بود( س)تمام همّت زينب كبرى » :شرح
 !يا يزيد: استفهامى مورد سؤال قرار داد

ت در دستگاه حكوم. را داشت( ص)و دوم اينكه، قصدِ روشن كردن مسئله جبر و تفويض از ديدگاه اسلام محمدى 
داشت، تا جايى كه جبر و تشبيه را عقيده اموى  امويان، اعتقاد به قضا و قدر و جبر و تفويض مورد استفاده سياسى قرار

   1.و عدل و توحيد را عقيده مكتب علوى مى دانستند

مى شد و لكن هر كلمه شكايت و در زمان امويان، چون بازار سفّاكى و جنايت رواج داشت قهراً در طبايع، شورش پيدا 
اعتراضى را كه از جانب هر كسى بر امويان يا دستگاه حاكم به وجود مى آمد، حواله به تقدير كرده و شكايت كننده را 

 «.ما به خير و شر قدر ايمان داريم»: خاموش مى كردند و به او مى گفتند

ايجاد كند كه تنها به خاطر قدر و به خاطر منزلتى كه در نزد يزيد مى خواست با اين تفكر در خود و ديگران اين باور ار 
را كه خار در چشم او و سدّ راه ( ع)خداوند حسين « سلطنت موهبتى است، الهى»خدا دارد و بر مبناى اين عقيده كه 

اين گونه  نزد خدا احترام و آبرويى داشت هرگز سرنوشتش به( ع)خودكامگى اش بود از ميان برداشته است و اگر حسين 
خود را عزيز خدا »: انگشت بر روى اين عقيده فاسد او گذاشت و بعد از بيان طرز تفكّر يزيد كه( س)زينب . نمى انجاميد

 :به دنباله سخنان آتشين و حماسى خود فرمود« و ما را خوار پنداشتى؟

 «!يزيد آرامتر بران... .آيا گمان كرده اى كه با اين عمل پيش خدا كار مهمّى انجام داده اى » :خطبه 4

با كمال بى اعتنايى، عظمت فرضى و خيالى يزيد را كه تعظيم عدّه اى اراذل و دون همتّان و شكست ( س)زينب  :شرح
آنچنان درهم كوبيد كه همه « يزيد»براى او اين جوّ مصنوعى را فراهم آورده بود، با اداى كلمه ( ع)ظاهرى امام حسين 

 .ر را تا ابد ممنون و مرهون شجاعت و ذكاوت خود ساختجاهدان در راه جهاد اكب

مانند سوار كار ورزيده اى كه عنان حيوان وحشى درنده خو را با دست ولايت « ، آرامتر برانمهلًا مهلًا»  با اداى كلمه
و همه باد غرور و نخوت ! آرام گير آهسته باش، «مهلاً مهلا» :خود محكم كشيد و سرعت او را از او گرفت و دستور داد

و خود بزرگ بينى او را از سرش بيرون كرد و او را با اداى اين كلمات از ديدگاه مكتب مورد تجزيه و تحليل قرار داد و 
 .درهم پيچيد و به زباله دان تاريخ انداخت

 «.لهَُمْ عذَابٌ مهُيِنٌ ...سبََنَّ الَّذِينَ وَ لا يَحْ :آيا فرموده خداى بزرگ را فراموش كرده اى؟ آنجا كه فرمود» :خطبه 5
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در ابتداى سخن، بر اثبات كفر يزيد در حضور آن همه بزرگان عصر و سفراى ( س)همه تكيه زينب كبرى  :شرح
كشورهاى خارجى و سرداران و صاحب منصبان و ساير اشراف شام حاضر در مجلس است و چنانكه مى بينيم تا آخر 

 .تكيه كرد و در بقيه سخنان خود به دنبال اثبات صحّت نظريه خويش دست به افشا گرى مى زندخطبه بر اين محور 

آيا اين از انصاف است كه زنان و كنيزان خود را پشت پرده جا داده اى ولى دختران ! اى پسر آزاد شدگان» :خطبه 3
 «رسول خدا را در ميان نا محرمان اسير ساخته اى؟

همه ( ص)به داستان فتح مكّه اشاره كرد كه پيامبر « اى فرزند آزاد شدگان :يا بن الطّلقاء»  با بيان( س)زينب  :شرح
 :قريش را كه با او مى جنگيدند، پس از فتح مكّه آزاد كرد و فرمود

 أذهبوا فانتم الطّلقاء

 (.ابوسفيان يزيد پسر)برويد، همه شما آزاد هستيد؛ و از جمله اين گروه، ابوسفيان، معاويه و يزيد بودند 

تو پسر رها شده جدمّ رسول : بر سر يزيد با اداى اين كلمه كوبيده شد، اشاره به اينكه( س)شمشير تحقير از زبان زينب 
 .مى باشى و در اسلام اسير رها شده مسلمين سزاوار سلطنت نيست( ص)خدا 

زيد مى تازد و عدل او را در حكومت ادّعائيش مورد سؤال قرار مى به دنبال اين يادآورى تاريخى است كه به ستم ظلم ي
را در حضور نا محرمان به رخ مى كشد و به ( ص)دهد و در پرده نشستن زنان و كنيزان يزيد و اسارت خاندان پيامبر 

 .شداين بيان بسيار پر مغز و مليح، ستمگرى و وقاحت و عدم لياقت او را در حكومت اسلامى به رخ او مى ك

 «.افراد پست و شريف به آنها چشم مى دوزند... پرده حرمتشان را دريدى و » :خطبه  

و ( ص)استفاده مى شود كه، براى تسريع در حركت كاروان اهل بيت رسول خدا ( س)از اين قسمت بيانات زينب  :شرح
 .زودتر رساندن شان به شام آنها را از بيراهه به سرعت مى راندند

در اين سخنان، افشاء كردن و رسوا ساختن يزيد و نشان دادن اعمال ضدّ اسلامى او و رفتار زشت ( س) همه همّت زينب
و دشمنانه او و تابعانش عليه اسراى كربلا به مردم كه در محضر يزيد گرد آمده بودند و مردم همه جهانيان پس از آنها 

 .بود

 «.ا سرپرستى نيست و سرپرست و حمايت كننده اى ندارندو اين در حالى است كه از مردانشان براى آنه» :خطبه 2

حمايت و دفاع از حريم زنان در اسلام امرى بسيار مهم است و بر حكومت اسلامى حمايت از اين طبقه به ويژه  :شرح
اى با اد( س)زينب . وقتى كه بى دفاع باشند و از مردانشان حامى و طرفدارى براى آنها نمانده باشد، امرى حتمى است

اين جملات، يزيد را در هتك حريم نبوت متهّم مى سازد و ضمناً فهماند كه مردان و حاميان نيز از اهل بيت و ياران 
و شهداى كربلا را خارجى ( ع)بودند و اين نيرنگ خائنانه يزيد و اطرافيانش را كه سعى داشتند حسين ( ص)رسول خدا 

 .معرفى كنند را از بين ببرد



و خاطره ... ه چگونه مى توان از فرزند كسى كه بارها خود جگر پاكان را مى بلعد انتظار عاطفه داشت؟ و البت» :خطبه  
 «.هاى دور زندگى شان او را به انتقام و كينه وا مى دارد

جدّه )كته تاريخى كه هند با اشاره به آلودگى دامن مادرى كه يزيد در آن پرورده شده بود، با ذكر اين ن( س)زينب  :شرح
جگر حمزه سيد الشهداء را با دندان هايش پاره پاره كرد و خونش را بلعيد؛ در حضور آن همه هواداران ظاهرى ( يزيد

يزيد، اين درنده خويى و پستى مادر او را به رخش كشيد و دشمنى و كينه هاى او را كه ذاتى او شده بود نسبت به اهل 
كوبيد تا جهانيان بدانند، اين يزيد، زنده كنده رسوم جاهليت و تعصّب قبيله اى است و نه حامى بر سرش ( ع)بيت حسين 

 .اسلام است و نه امير مسلمين و مؤمنين

 «.همانها كه ستارگان درخشان از خاندان عبدالمطلب بودند... و آنگاه بدون اينكه احساس گناه كند » :خطبه 12

و شادى ( ع)اين مجلس كه در آن به شرابخوارى و بى حرمتى به سر امام حسين يزيد با طرح و پياده كردن  :شرح
 .پرداخت، به خوبى ثابت كرد كه هرگز به اسلام و ايمان پايبند نبوده و جز حكومت و سلطنت چيزى را خواستار نيست

رت نشانده اند عاقبت كار را زود است آنهايى كه ترا بر مسند قد... اينك، آباء و اجداد خود را صدا مى زنى » :خطبه 11
 «.دريابند

در حاليكه يزيد سرگرم از فقاع و باده ناب آنچنان وقيحانه بر دندانهاى حسين با چوبدستى خويش مى كوبيد، به  :شرح
را با شادمانى مى خواند و اجدادش يعنى كشته شدگان بدر را ...(   حصين بن الحمام) اشعارى تمثّل جست و شعر خود

گرفتم؛ و اين ( ع)اگر بوديد به من آفرين مى گفتيد زيرا انتقام خون شما را از فرزندان على : قرار مى داد كه مورد خطاب
احساس قبيله اى است كه در عهد جاهليّت به قوّت و شدّت رواج داشت و اسلام خط بطلان بر آن كشيد و در زمان 

م، آن را دامن مى زدند و به اجرا در آوردند و به سفارش عثمان امويان با تسلط بر پست هاى كليدى ممالك وسيعه اسلا
ساله نيز حكومت و ولايت يافتند، زينب  12 - 1  ابوسفيان، همه پست ها به دست امويان سپرده شد تا جائيكه بچّه هاى

فاسد يزيد كشيد و مسير نهايى او را  در اين كلمات لبه تيز شمشير زبان را بر بريدن و قطع كردن ريشه اين عقيده( س)
در جوار آنان نشان داد و آشكار ساخت كه در آن جهان و قطع كردن ريشه اين عقيده فاسد يزيد كشيد و مسير نهايى او 
را در جوار آنان نشان داد و آشكار ساخت كه در آن جهان به زشتى افكار خود پى برده اند و تو نيز پى مى برى و آن 

 .ه اين كارهاى زشت خود نادم مى شودروز از هم

و دهان هاى شما براى بلعيدن گوشت بدن هاى .... در آن روز است كه بدانيد چه سرنوشت دردناكى داريد » :خطبه 12
 «.ما گشوده شده است

در جهت هر چه بيشتر كوبيدن يزيد، اوج مى گيرد و با تمام قدرت در انتخاب ( س)در اين قسمت كلام زينب  :شرح
 .كلمات و سخنورى، با شكوهى الهى، فرياد مى زند

اگر چه گردش روزگار مرا مخاطب تو ساخته  :و لئن جرت على الدواهى مخاطبك»  با اداى اين كلمات( س)زينب 
در حضور آن همه چاپلوسان و متملقّان كه آرزو مى كردند يزيد آنان را خطاب قرار دهد و يا با او چند كلمه « .است

و آنرا سند افتخار و شرف و برترى خود به حساب آورند، آنچنان يزيد را در لجنزار تباهى و پستى و بى  صحبت كنند



مقدارى و رذالت و بى شأن و شوكتى فرو كوبيد كه طرف مخاطبه شدن او را، گردش روزگار و مصيبت بزرگ خود مى 
 .شمارد

از او پناه و سرپرستى .. دها و طوفان ها بر خاك ماندند آن بدن هاى پاك و پاره پاره و بى سر در معرض با» :خطبه 13
 «.مى خواهم

در اين جمله خط سير و مسير انتهايى راه ستم و ظلمى كه يزيد رفته است ترسيم مى نمايد و او را از ( س)زينب  :شرح
ده است به او و همه عاقبت و آينده او باخبر مى سازد و با ذكر خلقت و اختيار در انتخاب راه كه خدا به انسان دا

حاضران مى فهماند كه يزيد به دست خود براى خويش با اين عمل وحشيانه و قتل پاكان آل الله و اسارت خاندان 
نكال و بدبختى و عذاب ابدى چيزى به جهان آخرت نفرستاد و بلافاصله اضافه مى نمايد  عصمت و طهارت از پيش جز

كبريايى از اين سوء آخرت يزيد و امثال او كه به اختيار راه جهنمّ را انتخاب مى كنند پاك و مبرّا ست كه ساحت مقدسّ 
و اين عين عقيده صحيح متّخذه از قرآن است كه چون زينبى بايد مبلّغ و پيام آور آن، آن هم در چنين در چنين مجلسى 

با اداى آخرين جمله اين فراز، مذهب ( س)زينب . باشد و براى همه نسل هاى بعدى انسان ها و مردم جامعه عصر خود
جبر يزيد و يزيديان را مى كوبد و در پايان اين جمله مرجع شكايت و تيكه گاه خود را خدا معرفى مى كند و بر رهروان 

 .راه خدا درس يگانه پرستى و توحيد مى دهد

 «.لعنت خدا بر ستمكاران باد... اى يزيد هر چه مى تونى مكر و حيله به كار گير » :خطبه 14

مانند آفتاب، طلوع كرد و تاريكى هاى جهل مردم را نسبت به آل الله و عظمت آنان آشكار و ( س)سخنان زينب  :شرح
با ذكر هر جمله اى بر اين خط و محور و روشنى . نسبت به فساد و زشتى يزيد و همراهان و همفكرانش روشن ساخت

. لمات، مانند آفتابى در وسط آسمان به اوج عظمت و شكوه و تابش و روشنى خود رسيدافزوده شد تا با اداى اين ك
در اين جملات كه گويى از عمق آينده نزديك و دور، از مكتب باشكوه رسالت و بينش امامت، همه ( س)زينب كبرى 

سلام محمدّى، جايگزين سازد را به جاى ا« امويگرى»حقيقت و هويت يزيد را آشكار كرد و به او فهماند كه نمى تواند 
 .و خط و هدف و قيام او و همه اثرات آن را نابود كند( ع)و وحى و رسالت را بميراند و ياد حسين 

را زنده مى كرد، از آينده يزيد ( ع)با شكوهى على وار با بيانى كه براى شنونده ياد نطق و صداى على ( س)نايبة الزهرا 
 .و خاندان رسالت و هدف آنها( س)و زينب ( ع)ماندن ياد حسين خبر داد، از رسوايى او و ابدى 

 «.و بر او توكّل مى كنيم.... سپاس خداوندى را كه آغاز ما را به سعادت و آمرزش قرار داد » :خطبه 15

با حمد خدا شروع نمود و ابتداى سخن را . كه در اين خطبه انتخاب و ادا فرمود توجه كنيد( س)به كلمات زينب  :شرح
آخر كلام را نيز اين چنين به حمد و سپاس خدا به پايان برد و اين حكايت از قوتّ ايمان و اوج تفكر توحيدى و عظمت 
و بى انتهايى ابعاد وجودى او مى كند و به اين درجه از ايمان و اوج در توحيد و يكتا پرستى به جز انبياء بزرگ و 

عملًا به جهانيان ثابت كرد كه به خوبى از عهده انجام رسالت پيام ( س)زينب  222.صدّيقين نمى رسند پيامبران اولوالعزم و
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خون شهيدان بر آمد و با ذكر اين خطبه و خطبه هاى ديگر در مسير اسارتش تا شام، اداره كاروان رسالت را به بهترين 
 .عهده گرفت و به سرانجام رساندوجه ممكن كه از عهده اكثر مردان بزرگ روزگار بر نمى آمد، به 

آنچنان نفس ها را در سينه حبس كرده بود كه يزيد و اطرافيانش جرأت نكردند كه سخنان زينب ( س)سخنان زينب 
در حاليكه با وجود . را قطع كنند و به اين ترتيب هر كلام از سخنان او مانند تيرى مسموم بر پيكر بيمار آنها نشست( س)

او را اينچنين مورد اهانت و ( ع)، بعيد به نظر مى رسيد كه تحمّل كند تا زنى از خاندان حسين بغض و عداوت يزيد
 .سركوب قرار دهد

زمينه را ( س)است و اين سخنان سنجيده زينب ( س)اين مسئله خود نشان دهنده كرامت و بزرگى از حضرت زينب 
زيرا با وجود كبر و نخوت و سرمستى يزيد از . ه ساختدر دربار يزيد آماد( ع)براى خطبه معروف و مهم امام سجّاد 

بود ( س)و عظمت جنايتى كه انجام داده بود، اين سخنان زينب ( ص)پيروزى ظاهرى و عمق دشمنى او با خاندان پيامبر 
د اهانت و سرزنش و بى حرمتى در دربار خود دهد و تا آن مور( ع)سخنرانى امام سجّاد   كه او را مجبور كرد تا تن به

 221.قرار گيرد

 پشيمانى يزيد -

او آنچنان نبود كه از گناه خود نادم گردد و يا . جبر زمان و شرايط محيط اجتماعى، يزيد را از كرده خود پشيمان كرد
 .يرى كندكينه خود را به آل على كاهش دهد، بلكه به اين نتيجه رسيد بايد به نوعى از بوجود آمدن آشوب ها جلوگ

نتيجه مشورت و نظر خود . در اين باره با عدّه اى و از آن جمله با نعمان بن بشير و مروان بن حكم به مشورت پرداخت
او به مصلحت نديد كه . يزيد اين شد كه هر چه زودتر اهل بيت را به مدينه برگرداند تا آشوب و خطر در شام فرو بخوابد

را احضار كرد، نگاهى از روى ( ع)سرانجام امام سجّاد . صدد دلجويى از آنان برآمداسيران را نزد خود نگه دارد و در
به خدا قسم اگر . خدا ابن زياد را لعنت كند كه با پدر تو اينگونه برخورد و رفتار ظالمانه كرد: شفقت به او افكند و گفت

 222.من با او روبرو مى شدم به خواسته هايش پاسخ مثبت مى دادم

مسئله را موكول به ( ع)امام سجّاد . ا مخيّر كرد كه در شام بماند يا به مدينه و يا هر جايى كه مايل است برودآنگاه او ر
و اين مسئله يزيد را خوشحال كرد و در پى . كرد و سرانجام قرار شد از شام به سوى مدينه روند( س)رأى و نظر زينب 

 .آن شد كه مقدّمات اين سفر را فراهم كند

نبود، يزيد اجازه دهد در اين ( ع)اين بود كه در كوفه و شام فرصت عزادارى براى حسين ( س)نظرات زينب  از ديگر
اما براى . خرسند نبود و حتى از آن نگران بود  البته يزيد از سوگوارى اهل بيت در شام. شود( ع)شهر عزادارى حسين 

شاندن خشك عامّه و از همه مهمتر تحت كنترل داشتن قضاياى مربوط به سوگوارى رعايت جوّ و افكار عمومى و فرو ن
 .و سخن، اجازه سوگوارى داد آن هم در بارگاه خود
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زنانى . مجلس را سياه پوش كردند. عزاى عمومى در دمشق اعلام شد و سه روز برنامه عزادارى در دربار برقرار شد
را با جلال و شكوهى وارد مجلس كردند، ( س)صاحب عزا يعنى زينب : است در مقاتل آمده. براى عزادارى گرد آمدند

 223.زنان آل ابى سفيان بر دست دختران رسول خدا بوسه زدند و بر حسين و يارانش گريستند

روزگارى گرسنه و تشنه و صدمه ديده است و روزگارى اسير و خاك نشين و . است( ع)خواهر حسين ( س)زينب 
 224(فَإِنَّ العِْزَّةَ لِلَّهِ) .زنان آل ابى سفيان و ديگر درباريان به خدمتش مى آيند و به او تسليت دارنداينك در مسندى كه 

  بازگشت اهل بيت به مدينه -

پس از چند روز عزادارى در شام، براى كاروان اسرا، محمل بستند و قرار شد با جلال و جاه و عظمت به مدينه برگردند؛ 
اما به دستور . ان را زينت كنند و آنان را به گونه اى كه در خور اشراف است به مسافرت وا دارنددستور آمده بود؛ شتر

 225.قرار شد محمل ها را سياه پوش كنند و نشان عزادارى را با آن همراه سازند و بهمين صورت هم شد( س)زينب 

بدرقه شد، از شام دور شدند تا اينكه بر سر دو راهى رسيدند كه  كاروان به حركت درآمد، توسط بزرگان و سران اموى
پرسيدند كه چه قصدى دارد؟ به خواست او، كاروان به ( س)از زينب . يك راه به كربلا مى رفت و راه ديگر به مدينه

 .در اربعين نائل شوند( ع)سوى كربلا، حركت كرد تا به زيارت حسين 

زنان و كودكان به . مكان ها يادآور صحنه ها بود. ر كربلا خاطرات عاشورا زنده شدندكاروان به كربلا رسيد با حضور د
هر كس در گوشه اى و يا بر روى مزارى مشغول عزادارى . سوز ها و ناله ها آغاز شد. ياد مصيبت هاى آن روز افتادند

ز كودكان حفظ و مراقبت كرده و آمد و با او سخن گفت كه امانتدارى كرده، ا( ع)بر سر مزار حسين ( س)زينب . شد
 223.اعلام شرمندگى از آن نمود كه دخترش رقيه را در خاك شام به وديعت نهاده است

اهل بيت چند روز در كربلا ماندند و پس از آن به سوى كربلا حركت كردند و وقتى كه به مدينه رسيدند فردى را جلوتر 
 .بيت به مدينه بر مى گرددفرستادند كه به مردم شهر خبر دهد كه كاروان اهل 

اى مدينه، ديگر : رفت و اشعارى با اين مضمون سرود( ص)و يكسره به سر مزار پيامبر   22بشير بن جذلم وارد شهر شد
بدن او را به خاك انداختند و سر ا . پسر پيامبر كشته شد پس بسيار اشك بريزيد( ع)براى شما جايگاهى نيست، حسين 

 .را بالاى نيزه كردند

فرياد گريه شان . همه جا پيچيد، مردم به اشك ريزى و آه و ناله پرداختند( ع)خبر مرگ حسين . ينه عزا خانه شدمد
 .به سوى دروازه شهر حركت كردند. شدند و( ص)بويژه زنان، دلها را مى سوزاند و آماده استقبال از خاندان پيامبر 
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چهره ها درهم و وضع . مواجه شدند و اهل بيت را ديدار كردند( ع)و امام سجّاد ( س)ب در دروازه شهر با كاروان زين
سوسويى را مى ديد، ( س)اين آشفتگى به ميزانى بود كه گويند همسر زينب . ظاهر باطنشان پريشان و آشفته بود

 .را بشناسد( س)نتوانست زينب 

روه هاى متعددّ از خانواده هاى مختلف از زنان و مردان به عنوان گ. عزادارى ها آغاز شد، آنچنان كه مدينه عزا خانه شد
 .مى آمدند( ص)تسليت گويى، سراغ خاندان پيامبر 

يكى مشاركت در برنامه هاى عزادارى كه گاهى خود و خانواده اش و . دو برنامه عهده داشت( س)در اين زمان زينب 
او تمام ريزه كارى هاى حوادث را شرح مى . و شرح حوادث بودگاهى مردم ترتيب مى دادند، بود و ديگر بيان وقايع 

 .داد و بيان مى كرد كه در هر كجا بر او و خاندانش چه گذشته است

به عنوان فردى كه خود را صاحب عزا مى دانست در مجالس عزادارى شركت مى كرد و ( س)عبدالله جعفر، همسر زينب 
به ( ع)لگرمى عبدالله اين بود كه دو پسرش محمد و عون به همراه حسين مردم براى تسليت به او مى آمدند و تنها د

 222.شهادت رسيده اند

  تبعيد زينب از مدينه -

پس از ورود به مدينه و تشكيل مراسم عزادارى در ضمن بيان وقايع و رساندن خبر شهادت حسين ( س)حضرت زينب 
مردم دريافتند كه با اين دستگاه . عوامل بنى اميّه فراهم مى كردو يارانش زمينه را براى ايجاد انقلاب و قيام عليه ( ع)

 .جنايتكار و بى دين نمى توانند كنار بيايند

با بيانات خود در مورد واقعه كربلا مردم را بر ضدّ حكومت امويان تحريك مى كرد و هدف كلّى او در اين ( س)زينب 
ود، او مى خواست بساطى را كه به ناحق گسترده شده از ميان بردارد و مدّعيان دروغين مسير، برچيدن نظام امويان ب

 .اسلام را رسوا سازد

توانست فريادهاى خاموش شده كربلا را به گوش مردم برساند، شرايط رسوايى را كه خصم فراهم كرده بود ( س)زينب 
در مدينه، كوفه و ديگر نقاط (( ع)ونخواهان حسين اى خ) (ع)الثارات الحسين   فرياد ى. به صحنه نمايش درآورد

 .سرزمين هاى اسلامى پيچيد

عمرو بن سعيد، والى مدينه از اين جريان به وحشت افتاد نامه اى به يزيد نوشت و . مدينه بر انگيخت و آماده طوفان بود
 :از او كسب تكليف كرد كه

او و . يختن احساسات است، او زنى است فصيح و خردمنددر ميان اهل مدينه موجب هيجان و بر انگ( س)وجود زينب 
 را بگيرند چه كار بايد كرد؟( ع)كسانش تصميم گرفته اند انتقام خون حسين 

 «.ارتباط و تماس او را با مردم قطع كن»: يزيد در جواب نوشت
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پيشنهاد اخراج از مدينه ( س)در نتيجه به زينب . فرماندار مدينه پس از سنجيدن شرايط دريافت كه اين كار، شدنى نيست
 .را داد و از او خواست كه از مدينه خارج شود و به هر جايى كه مى خواهد برود

در ابتدا به سختى با اين امر مخالفت كرد اما وقتى اطرافيان حضرت ديدند كه مخالفت با دستور فرماندار مى ( ع)زينب 
  22.تواند براى او ايجاد خطر كند، او را راضى كردند

به . بار ديگر به شام بازگشت و براى علّت اين اقدام نظرات مختلفى وجود دارد( ع)بنا به نظر بسيارى از مورخّان، زينب 
ولى مدتّ زيادى . در هر شهر و مكانى كه قرار داشت به بازگويى حقايق واقعه كربلا مى پرداخت( س)هر حال زينب 

 .ه جوار حق شتافتزنده نبود و در هجرت ب

 (س)وفات زينب كبرى  -

در مورد زمان . عمر طولانى نكرد شايد به آن خاطر كه مصائب بسيارى را متحمّل شده بود( ع)پس از شهادت امام حين 
 .وفات او؛ اختلاف رأى است

 32رجب سال  15نظر اكثريت صاحبنظران بر اين است كه يك سال و نيم پس از واقعه كربلا، از دنيا رفت يعنى در 
سال بوده است و بنا به نظر افرادى كه قائل به اين مطلب  53هجرى، كه بر اين اساس سنّ حضرت در هنگام وفات 

 .در زينبيه شام است( س)هستند كه حضرت به شام تبعيد شد، مزار زينب كبرى 

اى قبر ايشان را در مدينه، گروهى البته درباره محل دفن حضرت؛ بحث ها و نظرات زيادى وجود دارد از آن جمله عدّه 
آن را در شام و عده ديگر در مصر مى دانند و مورخّان و صاحبنظرانى چون كلينى؛ صدوق و شيخ مفيد محلّ معينى ذكر 

 .نكرده اند

 (:س)تحليل بر سيره مبارزاتى زينب  -2

رد كه متناسب با هدف مبارزه و هر مبارز و مجاهدى در مسير انجام مسئوليت خود روش و شيوه مبارزاتى خاصّى دا
هاى تأثير گذار در انجام رسالت خود به طى   با توجه به مخاطبان و شيوه( س)زينب . اهميت موضوع جهاد مى باشد

 .طريق پرداخت و در اين مسير از هيچ كوشش و تلاشى كوتاهى نكرد

 :در انجام رسالت( س)شيره هاى زينب  -الف

در انجام رسالت و مسئوليت بزرگ خود، بيشتر بر مبناى افشا گرى و آگاه سازى مردم بود و به همين ( س)ينب روش ز
 .دليل از شيوه هاى خاصى در اين مسير استفاده كرد

  بيان و تفهيم -
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ه در طول روشنگر وقايع و جرياناتى است ك. و افشا گر نا حقى ها و نا مرادى هاست( ع)؛ زبان گوياى على (س)زينب 
در مسير رسالتى كه براى خود برگزيده بود، بهترين شيوه . سال حكومت معاويه در دنياى اسلام اتفاق افتاده بود 42مدت 

 .ها را براى جلب افكار عمومى به نفع نهضت حسينى برگزيد و آن را به معرض اجرا و عمل درآورد

مت موجود به مردم بود و كوشيد شرايط موجود را به مردم برگزيد، راه معرّفى حق و معرفّى حكو( س)راهى كه زينب 
نشان دهد و در قالب خطابه ها و حتى مرثيه خوانى ها، حقايقى را به مردم تفهيم كند كه حاصل آن، هدايت مردم و 

 .بود( ص)آگاهى به شأن و موقعيت خاندان پيامبر 

. حقايق بپردازد و حق را آنگونه كه هست معرفى كند اين بود كه در هر موقع و موضعى به بيان( س)كار اساسى زينب 
خروج كرده و براو شورش كرده اند و اين !! دشمن همه جا وانمود كرده بود كه جمعى از ياغيان بر اميرالمؤمنين يزيد

 .اسرا، زنان و كودكان همان ياغيان هستند كه اينك به اسيرى آورده شده اند و غرامت گذشتگان خود را مى پردازند

مظلوم است نه ( ع)را سعادت معرفى مى كرد و نشان داد كه حسين ( ع)همه جا، شهادت حسين ( س)زينب كبرى 
برابر حق سكوت كنند، او به مردم كوفه و شام  او نا پاكى دشمن را به مردم نشان داد و يادآور شد كه نبايد در. مغلوب

يار افرادى منحرف است و زمامداران اسلام كسانى هستند كه مقدّسات دين را ناديده مى فهماند كه رهبرى اسلام در اخت
 .گيرند

با اسارت خود؛ پرده هاى جهل، ريا و تزوير موجود را پاره كرد و اعمال ننگين حكومت و حتى كفر يزيد را ( س)زينب 
مى كنند، حتى دين ندارند و اسلام را  آنها كه به اسم اسلام و حكومت اسلامى در جامعه عرض وجود. آشكار ساخت
 .نمى شناسند

از اخلاق و مدنيّت اسلام بهره . و ديگر اسرا شنيدند و دريافتند كه خصم هنوز در جاهليّت است( ع)مردم از زبان زينب 
 .اى ندارد و به همين دليل براى رسيدن به اهداف خود از هيچ جنايتى روى گردان نيست

  بت شكنى -

اقعه عاشورا كه دشمن در خمار مستى ناشى از پيروزى بود، بت وجوديش در مرتبه اى بالاتر قرار گرفته در جريان و
در ذهن دشمن كم كم اين انديشه شكل مى گرفت كه واقعاً مهم و عظيم است و اگر بخواهد مى تواند همه موانع را از . بود

بر خدا، با آن همه شكوه و عظمت را درهم شكست و از پسر پيام( ع)سر راه بدارد، همانگونه كه شخصيتى چون حسين 
 .ميان برداشت

 .امّا آنها فراموش كرده بودند كه قدرت خدا فوق قدرت هاست

زنى را ( س)ما در تاريخ حيات زنان، به جز حضرت زهرا . بن شكن زمان پس از عصر حيات حسينى بود( س)زينب 
ار خونخوارى چون ابن زياد را به اين اندازه خوار و ذليل سازد و قدر نمى شناسيم كه حاكم مستبدى چون يزيد و فرماند

 .و شأنشان را تا به اين حد پايين بياورد



كه ( س)چه با شكوه است اين سخن زينب . سخنانى دارد كه هر جمله آن چون تازيانه اى برسردشمن است( س)زينب 
 :به يزيد مى گويد

است كه ( و وظيفه احياء دين و ارزشها)ر از آن مى دانم كه با تو هم سخن شوم و اين گردش روزگار من تو را كوچكت
 .مرا مجبور به چنين كارى كرده است

 :به ابن زياد مى گويد( س)و يا زينب 

 .مادرت به عزايت بنشيند

از سخنان ( س)كردند ولى زينب و ابن زياد از اين سخن چنان خشمگين شد كه دستور قتل او را داد و ديگران وساطت 
 .خود كوتاه نيامد و عذرخواهى نكرد

در شأن ما كرامت نبوى است و تطهير، و اين فاسق است كه رسوا مى شود و فاجر است كه دروغ : و هم به ابن زياد گفت
 (.يعنى تويى)مى گويد و آن غير ماست 

را درهم شكست و لذتّ و شادمانى پيروزى را به كام آنها اين سخنان و جملاتى از اين قبيل بود كه آن جبّاران مغرور 
او حتى سخنانى به يزيد كه سردمدار حكومت بود گفت كه كسى به بنده و غلام نادان و جاهل خود نمى گويد؛ . تلخ كرد

 :بارها يزيد را در ضمن سخنانش به محاكمه كشيد و گفت

 .ر ستمگرانعقل تو فاسد و حكومت تو ناپايدار است، لعنت خدا ب -

 را در منظر عام؟( ص)آيا حيا نمى كنى كه خانواده خود را در پس پرده قرار مى دهى و دختران پيامبر ! يزيد -

 آيا تو عادلى و اين از عدل توست؟ -

 .را به شام حركت دهند( ص)آيا واقعه كربلا كافى نبود كه دستور دادى اهل بيت رسول خدا  -

 دل خوش مى دارى؟( ص)ا به بى حرمتى خاندان پيامبر آي -

 را براى خود نصرت مى پندارى؟ و در كشتن اونترسيدى؟( ع)آيا كشتن حسين  -

بت هاى ( س)را ملاقات كنى در برابر او چه جوابى خواهى داشت كه ما را اسير كرده اى؟ زينب ( ص)اگر رسول خدا  -
 .بر زمين افكند و دارالخلافه شان، دارالعزا و دارالماتم گرديد بنى اميّه را يكى پس از ديگرى شكست و

 وعظ و اندرز -

موعظه گرى است بزرگ و ناصحى است كه كار پيامبران را انجام مى دهد و همانند رسولانى خيرخواه و ( س)زينب 
 .اميدده به بشارت و انذار مى پردازد



عذاب الهى بيم مى دهد، تا او را از حساب تاريخ و دنيا بر حذر در خطبه خود در شام، يزيد را به آخرت و ( س)زينب 
از او دادخواهى ( ص)مى دارد و به او مى گويد كه از آن روزى كه در آن، داورى با خداست بپرهيزد كه شخص محمدّ 

 .مى كند و اعضاء و جوارحش گواهى مى دهد و در آن روز است كه دانسته مى شود ستمكاران چه مزدى دارند

در همه حال آزاد هستى به هر گونه اى كه مى خواهى عمل كنى، هرچه مكر دارى بكار گيرى، همه : به يزيد مى گويد
 .طاقت خود را در راه شيطانيت مايه بگذار ولى به خدا سوگند؛ تو هرگز نخواهى نتوانست نام ما را محو و نابود كنى

ز كشتن ما سود مى برى، فرداى قيامت به زيان آن خواهى رسيد، اگر گمان مى كنى كه امروز ا: خطاب به او مى فرمايد
روزى كه جز عمل خويش چيزى را بدست نياورى، روزى كه تو بر پسر مرجانه فرياد زنى و او بر تو فرياد زند و تو و 

ى كه پدرت براى تو فراهم ساخت آن روزى كه مى بينى بدترين توشه ا پيروانت نزد ميزان عدل الهى به جان هم افتيد،
 ....را بكشى ( ص)بود كه فرزندان رسول خدا 

 (س)مخاطبان زينب  -ب

. با افراد و گروهاى مختلفى روبرو و طرف سخن بود( س)در مسير اسارت از كربلا به كوفه و شام و سپس مدينه، زينب 
 :دسته اند 3اين افراد شامل 

ند و در بين مردم وجهه اى داشتند و در عين اقليّت از حرمتى برخوردار بودند و اينان گروه شيعيان كه در اقليّت بود -1
 .در برابر دشمن مقاومت مى كردند و دشمن از همين جا وحشت داشت

كه بيشترشان از بنى اميه و طرفداران آن بودند و اغلب آنها تحت تأثير تبليغات آنها بوده و در ( ع)دشمنان اهل بيت  -2
را گرامى ( ع)داشتند و طبيعى بود كه مقدم اهل بيت ( ص)كينه اى عميق نسبت به خاندان پيامبر . سخ شده بودندواقع م

 .نمى دانستند و اغلب رذالت ها و نانجيبى ها كه اهل بيت را رنج مى داد از همين جا بود

دى از جاى خود مى جنبيدند و بى طرف ها كه مسير و جهت روشنى نداشتند و اغلب چون خسى بودند كه به هر با -3
 .به هر طرفى كه طوفان جامعه مى وزيد آنها هم حركت مى كردند

با دو گروه اخير سر و كار داشت و ناگزير بود آنان را روشن كند كه در چه شرايط نابسامانى هستند و چه ( س)زينب 
 .جنايت عظيم و چه وحشى گرى هايى از خصم سر زده است

 (س)حاصل مبارزات زينب  -ج

و شناخت شخصيت وجودى و شيوه ( س)شرايط و ويژگى هاى اجتماعى دوران زينب ( س)پس از مبارزات زينب 
با انجام رسالت بزرگ و خطير ( س)مبارزاتى او، بايد به اين مطلب پرداخت كه ثمره اين تلاش و جهاد چيست و زينب 

 و به دنبال در مسير حركت اسلام گذشت؟( ع)خود چه تأثيرى در نهضت امام حسين 

 (:ع)حفظ جان امام سجاد  -



دشمن . است «(ع)كفيله السجّاد  و «معينه الولايه»  داراى القاب مختلفى هستند، از جمله اين القاب( س)حضرت زينب 
مسئله به حدىّ بود كه مى  هر بار با شيوه اى او را نجات داد و اين( س)را كرد و زينب ( ع)بارها قصد جان امام سجّاد 
مواردى . كسى زنده نمى ماند( ص)كشته مى شد و از نسل پيامبر ( ع)نبود، امام سجّاد ( س)توان ادّعا كرد كه اگر زينب 

 :به اين شرح است( ع)از امام سجّاد ( س)از دفاع حضرت زينب 

رد شد و پس از غارت و چپاول اموال در دشمن به خيمه گاه او وا( ع)پس از شهادت امام حسين  :در عصر عاشورا -1
بيمار و در بسته افتاده بود ( ع)امام سجّاد . آن آتش افكندند كه بر اثر آن خيمه ها سوخت و زنان و كودكان پراكنده شدند

خود را به روى ( س)زينب . شمر سر رسيد و او را زنده يافت، تصميم به قتلش گرفت. و توان دفاع از خود را نداشت
انداخت و او را در آغوش گرفت و فرمود ك به خدا قسم نمى گذارم او را بكشيد يا مرا هم با او ( ع)امام  بستر

 .و به اين ترتيب دشمن، دست از او برداشت 212.بكشيد

و بر اعضاى پاره  چشم ها بر بدن هاى بى سر. صبح روز يازدهم محرمّ بود كه اسيران وارد قتلگاه شدند :در قتلگاه -2
وقتى متوجّه حالت امام شد ( س)زينب . در حال رنگ باختن و جان دادن بود( ع)امام سجاد  ، به گفته المقُرمّ. پاره افتاد

اى يادگار جدّ و برادرم، ترا چه مى شود؟ مى بينم كه با جان خود بازى مى كنى؟ امام سجاد : به سوى او شتافت و فرمود
. در خون خويش خفته و غلطانند... ى تاب نشوم در حالى كه مى بينم پدرم، برادرانم، عموهايم و چگونه ب: فرمود( ع)

به دلدارى او ( س)زينب . بدنهايشان برهنه است، كفنى بر قامتشان نپوشانده اند، گويى اينان ما را مسلمان نمى دانند
. پيمان و ميثاق خدا از جانب خدا با جدّ و پدر توستبه خدا سوگند اين . اين جريان ترا بى تاب نكند: پرداخت و فرمود

اينجا . قومى سر مى رسند و اين پيكرهاى پاره پاره را جمع مى كنند و دفنشان مينمايند. اين بدن ها بر خاك نمى مانند
محو اثر او از ميان نمى رود و راه و رسم حسينى . مقبره و بارگاهى مى شود، قبر پدرت سيدالشهداء علم مى گردد

دشمنان و ائمّه كفر و طرفداران گمراهى در محو و نابودى آن تلاش خواهند كرد ولى تلاششان جز ! آرى. نخواهد شد
 211.ايجاد زمينه براى علو مقامش نخواهد بود

در مجلس ابن زياد، بحث هاى بسيارى بين اسرا و عبيدالله در گرفت؛ در نهايت ابن زياد در  :در مجلس ابن زياد -3
امام ( س)زينب . را صادر كرد( ع)قرار گرفت و همانگونه كه شيوه مستبدان است دستور قتل امام زين العابدين  تنگنا

اگر قصد كشتن او . بس است خون هايى را كه از ما ريختى: را در آغوش گرفت و خطاب به ابن زياد فرمود( ع)سجّاد 
و ابن زياد ساكت شد و  212 دا سوگند او كشته نخواهد شد مگر آنكه من نيز كشته گردمبه خ. دارى مرا هم با او بكش را

 .دستور داد دست از او بردارند

به ياوه گويى و . زيد، مغرور از پيروزى خود خواست در حضور جمع سر و گردنى بلند كند  ى: در مجلس يزيد -4
 213.سخنانى گفت كه او را شرمنده كرد. كام او شيرين آيد نگذاشت كه اين پيروزى در( ع)امام سجّاد . اهانت پرداخت

زمين را از خون خاندان ! يزيد: برخاست و گفت( س)يزيد دستور قتل او را داد كه در حضور من درشتى مى كنى؟ زينب 

                                                             
  3
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لس مج.... پيامبر سيراب كردى آيا اين براى تو كافى نيست؟ و حال مى خواهى از نسل پيامبر كسى بر زمين نماند؟ 
 .منقلب شد و يزيد ناگزير شد فرمان خود را پس بگيرد

 بيدارى ها -

با روشى كه اتّخاذ كرده بود نگذاشت كه دستگاه فاسد بنى اميّه در اين جريان پيروز شود و برنده ( س)حضرت زينب 
وانستند اوضاع را كنترل سخنانش چشم ها را بيدار و عقل ها را هوشيار ساخت به گونه اى كه آنها بعداً نت. مبارزات گردد

 .كرده و به آرزوى خود جامه عمل بپوشانند

خطبه ها و سخنان، انتقاد ها و اعتراضات او بنيان حكومت بنى اميّه را متزلزل كرد و به مردم ( س)مشى و روش زينب 
اين به . نشان دادو خاندانش را به مردم ( ع)فهماند يزيد كيست و معاويه از چه تبار است و از طرفى جايگاه حسين 

زياد را فاسق و فاجر معرفى كرد و يزيد را از تبار هند جگرخوار معرفى كرد   بود كه ابن( س)اين زينب . مردم نشان داد
 .و به مردم كه دستگاه حاكمه نه تنها عدالت ندارند بلكه از نخستين مسايل و اصول انسانى هم دور و بر كنار است

اسرار بنى اميّه فاش شد، زشتى هاى آنان آشكار گرديد و حركت ها و ( ع)از حادثه كربلا و با مبارزات زينب پس 
با چند سخنرانى و موضعگيرى همه نقشه هاى چهل ساله بنى اميه را نقش بر آب ( س)زينب . بدگويى ها آغاز گرديد

 .ن عادى و طبيعى قضيه كربلا قرار دادكرد و جشن ها را به سوگوارى مبدّل فرمود و مردم را در جريا

در كوفه صداى ضجّه و ناله بلند . مردم از كرده خود ناراحت شدند و حسرت و پشيمانى مرگ آورى آنان را فرا گرفت
مردم دچار عذاب . دستها بود كه بر سر و سينه مى زدند و به صداى بلند همانند زنان فرزند مرده گريه مى كردند. شد

را نمى شناختند و حتى برخى گمان ( ع)و اين مسئله در شام بيشتر از كوفه بود زيرا شاميان خاندان على وجدان شدند 
 .جز بنى اميّه خاندانى ندارد( ص)داشتند كه رسول خدا 

اى توانست با پيام خود توانست آتشى جاودانى در دل مردم بيافروزد، آنچنانكه بتوانند واقعه كربلا را ساله( س)امّا زينب 
نهضت هاى پى در پى پديد . مردم از خواب غفلت بيدار شدند و به جبران گذشته پرداختند. سال در دل زنده نگه دارند

 .از هر سو بلند شد «واحسيناه»  آمد و سرورشان به عزا مبدلّ شد و در شام و كوفه و مدينه فريادهاى

 :تكفير ها و تبرىّ ها -

و اسارت خاندانش بسيار عجله كرد، با يك تصميم سريع مردم را بسيج ( ع) دشمن در تصميم گيرى براى قتل حسين
فكر مى كردند با كشتن او ميدان خالى مى شود و آنها هر گونه اى كه بخواهند مى . فرستاد( ع)كرد و به جنگ حسين 

 .توانند اوضاع را در دست بگيرند

گوش ( ع)ل هم مشورت نكردند و حتى در روز عاشورا به نصيحت امام حسين آنها در اين تصميم خود با چند عاق
در كار من شتاب نكنيد، شيوه اى را در پيش بگيريد كه برايتان غم و درد و پشيمانى ! اى مردم: ندادند كه به آنها فرمود

 .آورد



د نداريم كه مانند واقعه عاشورا در آن در تاريخ جنگ ها؛ واقعه اى را به يا. با عجله پيش رفتند و رود هم پشيمان شدند
در كمتر از يك ماه سران و بزرگان پديد آوردنده حادثه به لعن و تكفير . دشمن به اين سرعت از عمل خود پشيمان گردد

 214.يكديگر پرداختند و جرم بروز اين حادثه را به يكديگر واگذار مى كردند

روز )جمع شدند . اتفّاق افتاده بود( ع)كه تنها دو روز پس از شهادت امام حسين ( ع)زينب  مردم هم در پاى سخنرانى
و آنچه را بايد بفهمند فهميدند و هر چه سخنرانى بيشتر ادامه مى يافت عمق فاجعه برايشان روشن تر ( دوازدهم در كوفه

 .مى شد و تأسف و شرمسارى آنها زيادتر مى گشت

سردمداران از ترس خشم و تحقير مردم، . حقايق، نفرت و انزجار نسبت به بنى اميّه اوج گرفتپس از آگاهى مردم از 
كمتر در انظار ظاهر مى شدند و كار عمر سعد به جايى كشيد كه وقتى در كوچه راه مى رفت كودكان كوفه او را به 

 .مى خواند «خسَِرَ الدُّنيْا وَ الْآخِرةََ» است و عمر سعد خود را( ع)او قاتل حسين : همديگر نشان مى دادند و مى گفتند

وضع ساير سران نيز بهمين گونه و بدتر از اين بود زيرا آنها از يك سو از شرمندگى و عذاب وجدان مى سوختند و از 
اين شرمسارى و ترس تا به حدىّ بود كه يزيد مجبور شد از ابن . سوى ديگر در وحشت از حركت و جنبش مردم بودند

من به ابن »بّرى جويد و حتى پسر مرجانه را لعنت كند و بگويد كه او باعث اين كار شده است و مدعى شد كه زياد ت
او از جانب خود اين كار را كرده و اگر من در كربلا بودم جلوى مرگ و شهادت حسين . كه او را بكشد  زياد نگفته بودم

 215«.ت نابودى فرزندم تمام مى شدرا مى گرفتم اگرچه به قيم( ع)

آن فرمانى را كه براى قتل حسين به تو : او به عمر سعد گفت. وقتى اين خبر به ابن زياد رسيد، سخن يزيد را تكذيب كرد
تو مى : ابن زياد باور نمى كرد و مى گفت. ندارم و آن را گم كرده ام: عمر سعد آن را گم كرده بود و گفت. داده بودم بده

آن را نگه دارى و به ديگران نشان دهى كه فرمان قتل، از جانب من بوده و مرا رسوا سازى، تا آن را پس ندهى  خواهى
 .ميدانست «خَسِرَ الدُّنيْا وَ الْآخِرةََ» به همين غلت عمر سعد خود را. حكومت را نخواهى يافت

  ثبت در تاريخ -

ارت برنامه ريزى براى ثبت تاريخ عاشورا و ابدّيت بخشيدن به در طول مدتّ اس( ع)از جمله كارهاى بسيار مهم زينب 
او در ضمن بيان حوادث و وقايع در قالب سخنرانى ها، مرثيه خوانى ها، حادثه گويى ها، . مسأله نهضت حسينى است

 .بحث ها و انتقادات جريان كربلا را در تاريخ ثبت كرد و آن را جاودانه ساخت

ى مى كردند حادثه را به گونه اى تشريح كنند كه مورد خوشايند خاندان بنى اميه باشد و اگر بسيارى از وقايع نگاران سع
نبود شايد آنان صحنه ها را طورى ترسيم مى كردند كه در جلوه هايى از عظمت، جوانمردى و فداكارى آل ( س)زينب 

 .اميّه هم به چشم بخورد و اصل قداست نهضت حسينى سركوب و پايمال گردد

را به نقاط دور و نزديك بردند و در سرزمين هاى ( س)ندگان و مورخان، شاعران و مرثيه سرايان، پيام زينب گوي
د نهايت تشعشع، درخشيدن ( س)هاى زينب   تاريخ عاشورا در سايه فداكارى. اسلامى روح بيدارى و قيام دميده شد
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چه هدف و ( ع)ارانش در تاريخ عاشورا ثبت گرديد و معلوم شد كه حسين و ي( ع)گرفت ومجاهدت هاى خونبارحسين 
 .مقصد ارزنده اى داشته است

وَ اللَّهُ متُمُِّ نُورهِِ وَ لَوْ كَرهَِ »  خاموش سازد ولى در معرض( ع)دشمن مى خواست چراغ اسلام را با كشتن حسين 
و اسارت خاندانش نور خدا را خاموش كند ولى ( ع)سين مى خواست زيركانه و با كشتن ح. قرار گرفت 213«الْكافِروُنَ

قضيه بر عكس و ظلمت آنها بيشتر شد و بالاخره دشمن مى خواست با گرداندن اسرا به شهرها و نشان دادن سرهاى 
به شهدا به مردم مناطق مختلف، آنها را مرعوب سازد اما مردم به قيام وا داشته شده و با نهضت هاى پى در پى شرايط را 

 .به اين ترتيب فاجعه كربلا خاتمه يافت ولى آثار آن تا امروز بر جاى ماند. كام آنها تلخ كردند

  قيام آفرينى -

به عنوان پرچمدارى پيام ( ع)زينب . خونى كه در كربلا ريخته شد؛ در همه جا جوشيد و باعث قيام ها و خونخواهى شد
به مردم تفهيم . بر اين اساس انقلابها و نهضت هاى بعدى را جهت دادرسان، پيام خون را به گوش همه مردم رسانيد و 

 .كرد كه در مبارزات شان لبه تيز حمله ها بايد متوجّه فرد يا گروهى باشد

دشمن بدبخت نمى دانست كه با اين خون هايى كه مى ريزد ناخودآگاه چه بذرهايى را آبيارى مى كند و يا به گفته زينب 
جگر ( س)دشمن خون در دل شيعيان ريخت و به تبعيد زينب   آرى  21.دارد پوست خود را مى كندنمى دانست كه ( س)

 .امّا با اين كار زمينه را براى نابودى خود فراهم كرد 212.رسول خدا را سوزاند

( س)و فاطمه ( ع)ان على و شهادت او و از خاند( ع)با حضور جبرى خود در جامعه كوفه و شام، از حسين ( س)زينب 
قالب هاى قديمى افكار را شكست و انديشه ها را در مسير رشد قرار داد و او با سخنان و آگاهى . دفاع جانانه اى كرد

 .بخشى هاى خويش در انديشه ها تحوّل ايجاد كرد و آنان را به براندازى دستگاه ستم وادار كرد

عارها، اعلام نفرت به خصم، اعلام وفادارى و محبت به خاندان پيامبر نارضايتى مردم از دستگاه، نخست به صورت ش
و گرامى داشتن آنان آغاز شد و تدريجاً شعارها، شعورها را به حركت انداخت و مردم تشكل يافتند و قيام نهضت ( ص)

 .از جمله قيام هايى كه شكل گرفت، قيام مختار و قيام توّابين است. خود را آغاز كردند

 :نتيجه گيرى

اسلام با دستمايه هاى غنى و سازنده اى كه از سرچشمه وحى منشاء مى گرفت ارزشهاى جديد و ملاكهاى نويى را 
مطرح ساخت و حصار هاى خودبينى و لاكهاى خودخواهى را شكست و ملتّهاى مختلفى را كه خود را زندانى اين 

ن هاى گوناگونى را كه هر كدام جداگانه به حيات خود ادامه مى دادند يكجا جمع حصارها كرده بودند آزاد ساخت و تمدّ
 .نمود و تجربيات و ميراثهاى بشرى را به هم پيوند داد
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حادثه اى عظيم و شگفت انگيز رخ داد و در نتيجه رهبرى جامعه با ترفند هاى برخى از ( ص)پس از رحلت پيامبر 
در مسأله جانشينى، از مسير اصلى خود منحرف شد و نظام ( ص)هاى رسول خدا  خواص و بى اعتنايى عوام به سفارش

 .خلافت وجه غالب در رهبرى نظام سياسى اسلام گرديد

در نظام خلافت با آنكه منشاء مشروعيت به اجماع صحابه، شوراى حل و قعد، انتصاب توسط خليفه پيشين و حتى غلبه 
پس از سيرى . شناخته شده و موظف بود كه راه و سنّت آن حضرت را دنبال نمايد بود، اما حاكم به عنوان جانشين پيامبر

شدن ايام خلافت ابوبكر، عمر و عثمان، نظام خلافت دستخوش تحولاتى گرديد كه محصول آن نظام هاى شبه سلطنتى 
 .شد كه قرن ها بر جامعه اسلامى حكمرانى مى كردند... اموى و عباسى و حكومت عثمانى و 

. تغييرات فراوانى يافته بود( ص)عه اسلامى در سالى كه قيام كربلا در آن رخ داد، نسبت به آخرين سال حيات پيامبر جام
هاى آن در ديد بسيارى از محققين از همان سال هاى اوليّه   درست است كه سير پيدايش انحراف، تدريجى بود امّا پايه

 .بوجود آمده بود( ص)بعد از رحلت پيامبر 

از جمله انحرافات در زمينه هايى بود كه اهل سياست مى توانستند به راحتى از آنها بهره گيرى كرده و در تحميق مردم و 
بنى اميّه در پيدايش و گسترش اين انحرافات، نقش عظيمى . نيز توجيه استبداد و زورگويى خود از آنها استفاده كنند

آمدن يزيد، نشان داد كه بنى اميهّ هيچ اصالتى براى اسلام قائل نبوده و اعتقاد بدان تنها  داشتند، بخصوص روى كار
 .پوششى است براى توجيه و پذيرش حاكميت آنها توسط مردم

طاعت شيطان »: علاوه بر اينكه بنى اميّه را متّهم به ظلم و عداوت مى كرد، آنها را كسانى مى دانست كه( ع)امام حسين 
  21«.ته، طاعت خدا را ترك گفته، فساد را ظاهر ساخته، حدود الهى را تعطيل و به بيت المال تجاوز كرده اندرا پذيرف

مى گذرد، دستخوش تغييرات و ( ص)و اينك اين همان اسلامى است كه پس از سالها كه از رسالت و رحلت پيامبر 
و ثمربخشى آن در گرو تأثيرات شخصيت هايى  انحرافات گشته است كه اصلاح آن نيازمند قيام برترين بنده خداست

 .مى باشد، تا حقيقت اين دين الهى براى هميشه باقى بماند( س)همچون حضرت زينب 

اسلام، با معارف و تربيت هاى خود، چنان قدر و ارزشى براى زنان قرار داد كه در سايه اين اعتبار، آنان را به مقامات 
در جهان اسلام پديد آمد كه وجود شخصيّت ( س)ه هايى نمونه چون حضرت زينب تا جائيكه اسو. عالى انسانى رساند

 .آنها حاصل بهره گيرى از منبع سرشار حقايق دين و معارف اسلامى بود

دختر اميرالمؤمنين ( س)زينب . در نهضت خونين عاشورا ست( ع)پيامبر خون شهداى كربلا و امام حسين ( س)زينب 
عقيله بنى هاشم، : از القاب اوست. جمادى الاوّل در مدينه، متولدّ شد 5در سال پنجم هجرى در روز ( س)و فاطمه ( ع)

و ( س)ميان زينب . دانسته اند يعنى زينت پدر «زين أب»  را مخففّ( س)زينب ... عارفه، عقيله طالبين، مؤثقّه، عالمه و 
. داشت و اين وابستگى به حدىّ بود كه توجه همه را به خود جلب مى كردعلاقه و رابطه عجيبى وجود ( ع)امام حسين 

. حديث روايت كرده است( س)و مادرش فاطمه ( ع)و پدرش اميرالمؤمنين ( ص)از جدشّ رسول خدا ( س)زينب 
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دت تن از آنها در كربلا به شها 2شوهرش عبدالله جعفر؛ پسرعموى او بود و حاصل اين ازدواج، فرزندانى است كه 
 .رسيدند

اين بانوى بزرگ داراى قوتّ قلب، فصاحت زبان، شجاعت، زهد و ورع، عفاف و شهامت فوق العاده بود و در شرايط 
انزواى معصوم، بدون دارا بودن خاصّه عصمت، كار معصوم را انجام داد ودايع امامت را به دوش گرفت تا در زمان 

 .سپرد( ع)مناسب به امام سجاد 

دنياى كهنه ( ع)وظيفه شناسى و انتخاب هدف به اين نتيجه رسيد كه به همراهى برادرش سيدالشهداء  در اه( س)زينب 
او معرفى اسلام راستين و ترويج و نشر آن را هدف قرار . جاهليّت را براندازد و مردن را با نظامى نو و انسانى آشنا كند

شمنان ديرينه اسلام به وارونه ساختن واقعيت ها پرداخته مى دانست كه د( ع)زيرا بر اساس هشدارهاى امام حسين . داد
اند و با برنامه ريزى هاى كينه توزانه و در درازمدت خود، به دنبال نابودى اسلام هستند كه نمونه آن در جريان وليعهدى 

 .يزيد ديده شد

داشت، از انديشه عامّه مردم  جوّ زمان را مى شناخت و به حيله ها و نيرنگ ها و زورمدارى دشمنان آگاهى( س)زينب 
 .كه در جاهليّت و غفلت دست و پا مى زدند اطلاع داشت و مى دانست كه دشمن بد كينه است و مردم بى رمق و پست

زمينه را براى :  با اين آگاهى، طرح حركت و مسير شهادت و اسارت را برنامه ريزى كرد و به گفته دكتر بنت الشاطى
 .انقراض حكومت آل ابوسفيان و بنى اميّه فراهم ساخت

و تأثير او در حفظ نهضت حسينى و اركان دين اسلام به اين نتيجه كلى مى رسيم كه اين ( س)با بررسى زندگى زينب 
شخصيت، اگرچه بروز و ظهورش تنها در واقعه عاشورا و جريانات پس از آن است و به ظاهر نامى از او در جريانات 

ل از عاشورا ديده نمى شود امّا اين محدوديّت حضور، به اين علت است كه در هيچ كجاى جريانات زندگى او، مرحله قب
 .اى به حساسيّت و اهميت زمان نقش آفرينى او در واقعه كربلا نيست

جريان حفظ نهضت اگر تارخ در برهه اى سكوت او را مى بيند، به اين علّت است كه نيازى به فرياد او نيست و اگر در 
عاشورا، فرياد او را نظاره مى كند، جايى براى سكوت نمى باشد و اينجاست كه بايد مبارزه كند و در جايى كه معصوم 

 .پيشين به شهادت رسيده و معصوم بعدى در شرايط بحرانى است، حلقه اتصال ميان دو معصوم مى باشد

او با سخنان سرزنش آميز خود در مقابل سپاه اموى در روز . بود مبارزات سازنده او، تثبيت كننده ارزش نهضت حسينى
وقتى با . و نهضت جاودانه او پرداخت( ع)عاشورا و بعد از آن با مردم عهد شكن كوفه، به دفاع از حقِ آشكار حسين 

به رخ دشمنان سخنان تحقيرآميز خود در مقابل ابن زياد، با شكوهى وصف ناشدنى ايستاد، زيبايى قيام و هدف خود را 
 .(ما رأيت إلا جميلًا) دين خدا كشيد

اين بانوى قهرمان و اسوه صبر و استقامت، چنان طاغوت زمان، يزيد را از اوج بزرگى خود ساخته و پوچش ( س)زينب 
به زير كشيد كه ظالمى چون او را مجبور به عذر خواهى كرد، و در نتيجه اين تلاشهاى بى دريغش توانست جان ولىّ 

ان را از خطر حتمى حفظ كند و مردم غفلت زده را نسبت به ظلم حكام جور، آگاهى بخشد و تاريخ عاشورا و نهضت زم
 .را آنگونه كه شايسته است تا ابد زنده و جاودان سازد( ع)حسين 



 :پيشنهادات تحقيق

 :د كه دربارهبا توجّه به مطالعات انجام شده طىّ اين تحقيق پيشنهاد مى شو

 مانند عقيله بنى هاشم و وجه تسميه آنها( س)القاب و صفات حضرت زينب  -1

 (زينت پدر)معناى نام زينب  -2

 222.تحقيقاتى به عمل آيد

 :مقاله

و درس آموز درنشيب و فراز تاريخ، نسلها پديدآمده و فانى مى شوند، ولى آنچه ازآنها باقى مى ماند حقايقى ارزشمند
است كه تجلّى آنها درچهره مردان و زنان نمونه است؛ كه مطالعه تاريخ حيات آنها سبب درس آموزى ها، تعظيم ها و 

بايد بزرگانى چون فاطمه وزينب سلام الله عليهما را كه ارزش كار . تجليل ها و بهره گيرى از فيوضات معنوى آنان است
ديگران شناساند تا مردم آماده نيك رفتارى شوند و از اين طريق حياط نيكى ها  وتلاش آنها جاودانه است، شناخت وبه

باقى بماند تا درعصرى كه شناخت صحيح از نادرست، دشوار است، براى ايجاد انگيزه تلاش درراه دين الهى، اين 
 .الگوهاى تأثيرگذار چراغ راه گردند

خاص خود به عنوان يك زن نمونه مسلمان، كه درخانواده ، اين شخصيت بزرگ، با وجود تمام ويژگى هاى (س)زينب 
عصمت رشد يافت و خود يارى كننده معصوم بود، تداوم بخش ثبات و پايدار كننده اركان اصلى دين اسلام كه همان 

 .برپايى حق و نابودى باطل است گرديد

. ردين را دست يافتنى تر مى نماياندشناخت اين الگوها لازمه دين دارى صحيح است و درواقع اصول و مبانى مورد نظ
، كه ضرورت اين شناخت بيش از پيش آشكار مى شود تا از اين طريق، بتوان (ع)مخصوصاً درزمان غيبت معصوم 

 .اساس دين اسلام ومكتب تشيّع اسلام رابه نسلهاى امروز معرفى كرد

اسلام يعنى همان اسوه حسنه و خاندان او مى باشد، با دارابودن فضايل و ، بانويى كه تربيت يافته الگوى اول (س)زينب 
سجاياى درونى عظيمى كه هركدام ازآنها به تنهايى براى تعالى وساختن يك فرد كافى است، وارد ميدان مبارزه با 

نى اصولى آن طاغوت زمان و محافظت از نهضتى مى شود كه حفظ اين نهضت و تأثيرات آن درواقع حفظ اسلام و مبا
 .است

دراين زمان دراز، اسوه . سال ادامه يافت 252هجرت آغاز شد و تا  11حركت و فعاليت مستمر امامان شيعه از سال 
اگرزندگى، تاريخ و سيره فرد فرد آنان را مورد بررسى و تحليل . هايى با يك هدف و يك جهت درتاريخ آشكار شدند

سال زندگى كرده و درموقعيت هاى آسان و دشوار  252فرض كرد كه  قراردهيم، به خوبى مى توان انسانى را
 .درمسيرحراست از ارزش هاى الهى و تبيين دين و زندگى شرافتمندانه گام برداشته است
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لازم است ابتدا جريان اجتماعى و سياسى دوران پس ازرحلت پيامبر ( س)براى بررسى تأثير شخصيتى چون زينب 
 .اين بانوى بزرگ، مورد بررسى مختصر قرارگيردتازمان نقش آفرينى ( ص)

بارحلت ايشان و منقطع  221.سالگى درگذشت 33هجرى قمرى درسن  11صفرسال  22درروز دوشنبه ( ص)پيامبراكرم 
برخى از اين اختلاف ها مانند اينكه آيا پيامبر . شدن وحى، اختلاف نظرها وبه دنبال آن منازعات اعتقادى آشكار شد

، به زودى (ص)به آسمان رفته است و اختلاف برسرمكان دفن پيامبر ( ع)وده يا همچون حضرت عيسى رحلت فرم( ص)
امّا پاره اى اختلافات، عميق تر از اين بود كه به . رفع شد و همه پذيرفتند كه ايشان از دنيا رفته وبايد درمدينه دفن شود

 .سادگى حل شود

. ف نظرهايى درباره مسأله رهبرى امت و جانشينى پيامبربه وجود آمدچالش ها و اختلا( ص)بعدازرحلت پيامبراكرم 
معرفت درستى نسبت به دين اسلام داشتند و با تعمقّ  درحالى كه اگر مدعيان اسلام و مسلمانى درآن زمان، شناخت و

د نمى آمدو مسيررشد وفراگيرى اين بيشترى به دستوارت آن توجه مى كردند هيچگاه اين مشكلات و چالشها به وجو
 .دين بزرگ به تأخير نمى افتاد

برمسند خلافت تكيه زد وى از سوى گروهى از صحابه درمحلّى ( ص)ابوبكر اولين شخصى است كه پس از رسول خدا 
بكر آيين دردوران خلافت ابو. به نام سقيفه بنى ساعده به خلافت برگزيده شد و بيش از دوسال برمسلمانان حكومت كرد

نوپاى اسلام رواج بيشترى يافت و با حركت صفوف مجاهدين به مرزهاى شرق وشمال و محاصره شهردمشق از سوى 
 222.آنها، زمينه هاى گسترش جغرافيايى جهان اسلام فراهم شد

حضرت را  البته علّت سكوت آن. نتواند مخالفت خويش را ابراز كند( ع)مصالح امّت اسلامى ايجاب مى كردكه امام على 
سياسى و شكل گيرى قيام هاى داخلى درشبه جزيره، وجود قدرت هاى بزرگ خارجى،  -مى توان دراوضاع اجتماعى

 .چون ايران و روم وهمچنين خوف از ترور دانست كه به خاطر حفظ اسلام، انجام گرفت

وقبل از مرگش، عمررا به عنوان ا. سالگى درگذشت 33ابوبكر بعدا ز دوسال و اندى كه برمسند خلافت قرارداشت درسن 
 .خليفه بعد ازخود معرفى كرد

هجرى زمام دار مسلمانان شد؛ وضع مقررات درباره اهل ذمّه، قراردادن ديوان و دفتر براى  13عمربن خطاب درسال 
مپراطورى ماليات و بيت المال، ايجاد پايگاههاى نظامى، تسخير سراسر جزيرة العرب، بيرون آوردن شام و مصر از دست ا

 223.روم وفتح ايران، از دستاوردهاى خلافت ده ساله او شمرده مى شود

دراين دوران، فاصله گرفتن از سنّتهاى اصيل نبوى و بى توجهّى به اصل شايسته سالارى و انتخاب افرادى چون فرزند 
دلانه بين اقشار و نژادهاى گوناگون مسلمين، از ابوسفيان براى يك منصب مهم حكومتى و رواج نابرابرى هاى غيرعا

 .جمله عرب وعجم و رواج برخى بدعتها، كاركرد نظام خلافت را زير سؤال برده بود
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عمر پس از ده سال خلافت، توسط فردى به نام ابولؤلؤ زخمى شد؛ او پس از جراحتى كه از شمشيراين غلام ايرانى 
تصميم گرفت كه از ميان جمعى از مهاجرين تعدادى را انتخاب كرده تا آنها با  خورد و مطمئن شد كه راه بازگشتى ندارد

دراين شورا، پس از عدم قبول شرايط ارائه شده از سوى آنها به على . رأى گيرى درميان خود يك نفر راانتخاب كنند
 .از سوى حضرت، عثمان به عنوان خليفه انتخاب شد( ع)

و حفاظت از دستاوردهايى به شمار مى رفت كه طى سالها فداكارى و مجاهدت دوران خلافت عثمان، دروان تثبيت 
در اين دوران همچنين نظم و آرامش حاكم برمناطق تازه فتح شده به مسلمانان امكان داد تا . لشگر اسلام بدست آمده بود

 .را مستحكم سازند عقايد و ارزش هاى نوين مكتب رادراين مناطق ترويج كرده و پايه هاى فرهنگى نظام اسلام

همچنين سرازيرشدن سيل غنايم و وجوهات از سرتاسرجهان پهناور اسلام به خزانه بيت المال، پشتوانه هاى مالى نظام 
خلافت رابه شدتّ تقويت كرد وزمينه هاى ايجاد يك تحول اساسى دروضعيت معيشتى مسلمانان حجاز و عراق را فراهم 

منفعت طلبى، فاميل گرايى و بذل و بخشش هاى بى حساب و كتاب خليفه سوم به  آورد امّا متأسفانه مديريت ضعيف،
 .برخى از اطرافيان، مانع ازآن شد كه امكانات بدست آمده به طور مطلوب مورد استفاده قرارگيرد

وتازه بنابراين به جاى اصلاح وضعيت اقتصادى عموم مسلمين، اشرافى گرى درجامعه اسلامى رواج يافت و گروه معدود 
 .اى از سرمايه داران كه دركمترين زمان به مال وقدرت دست يافته بودند درميان مسلمانان پديدار شدند

و ديگربى طرفان نيز ( ع)مجموعه اعمال وخطاهاى پيدا و پنهان خليفه و كارگزارنش باعث شد كه حتى مداخله على 
خود، تكميل كننده حركت به سوى حاكميت كامل بنى اميّه بود، بدست مردم از ميان سودمند نيفتد و عثمان كه با اعمال 

 224.برداشته شد

همينكه خشم عمومى از خلافت عثمان فرونشست و شورشيان از كارخود فراغت يافتند، مردم مدينه متوجه شدندكه 
 .حوزه مسلمانى، بى سرپرست مانده است و بايد خليفه اى براى مردم تعيين شود

براى خلافت بيعت كردند و امام مسلمين تعيين شد، اما از روز نخستين خلافت وى، مسلمّ شد كه او ( ع)مردم با على 
برگرداند و اين چيزى بود كه ثروتمندان حجاز ( ص)او مى خواست اسلام رابه سادگى عصرپيامبر . مرد سازش نيست

 .هرگز آنرا نمى خواستند

رسركارآمد مسائلى درحدّ گسترده به عنوان يك مانع و مشكل برسرراه بوجود آمد ب( ع)هنگامى كه اميرالمؤمنين 
نبود عدالت اقتصادى و عدالت اجتماعى و وجود انحرافها وبدعتها وفساد اجتماعى، رفاه گرايى و : مشكلاتى چون

ازجمله آنها جنگهايى بود  براى حلّ اين مشكلات اقدامات فراوانى انجام داد كه( ع)تضعيف ارزشهاى دينى، كه امام على 
( خوارج نهروان)واز دين خارج شدگان ( جنگ صفين، قاسطين شام)، ظالمين (جنگ جمل)كه با سه گروه پيمان شكنان 

 .صورت گرفت
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پس ازسالها تلاش وتحمّل شدايد وسختى ها درنوزده رمضان سال چهل هجرى با ضربه شمشير ( ع)وبالاخره على 
 225.ى درمحراب عبادت ضربه خورد و بعداز دو روز به شهادت رسيدعبدالرحمان بن ملجم مراد

مردم كوفه كه مى دانستند تأخيرآنها دربيعت كردن با خليفه، بعد باعث مى شود تا مجبور شوند گردن ( ع)با شهادت على 
 .دندبه عنوان خليفه بيعت كر( ع)با حسن بن على . به حكم و حكومت معاويه بنهند

درتدبيرآماده سازى سپاه براى ( ع)اوضاع سياسى و اجتماعى آن زمان بسيار بحرانى و حساس بود درنتيجه امام حسن 
اين خبررابه مردم ابلاغ كرد واز مردم دعوت نمود تا درقالب سپاهى نيرومند درمقابل ( ع)امام . مقابله با معاويه بود

 .معاويه و لشگر او بايستند

براى جنگ آماده شدو خيمه گاه لشگر را زد بعد از مدتّ كوتاهى خبر خيانتها وكارشكنى هاى سپاه ( ع) وقتى امام حسن
براى حفظ اركان اصلى دين، با قراردادن شرايطى ( ع)خود را پى درپى شنيد با وجود اين جريانات وشرايط بود كه امام 

 .پذيردكه هيچگاه از جانب معاويه اجرانشد، پيشنهاد صلح با او را ب

بدون كمترين تغيير در جهت حركت، سنگر راتغييردادو به جاى تجهيز سپاه، از تدبير و نرمش ( ع)درحقيقت امام حسن 
پنج ( ع)به كوفه وارد شد و مردم با اوبيعت كردند دوران خلافت امام حسن ( ع)معاويه بعداز صلح با حسن . استفاده كرد
 .ماه و نيم بود

رت معاويه مى گذشت كه تصميم گرفت براى يزيد از مردم بيعت بگيرد و براى اين كار لازم بود ده سال از خلافت و اما
زيرا يكى از شرطهاى صلح آنها اين بود كه معاويه براى خود جانشينى . )را از سرراه بردارد( ع)تا ابتدا امام حسن 

عده هاى فراوان به او، اورا واداركردند كه امام ودادن و( ع)به همين دليل با تطميع جعده، همسرامام حسن ( انتخاب نكند
 223.پس از ده سال امامت، درسال پنجاه هجرى به شهادت رسيد( ع)امام حسن . را مسموم كند( ع)

به  ، انحراف از اصول وموازين اسلام، كه از سقيفه شروع شده و درزمان عثمان گسترش يافته بود،(ع)درزمان امام حسين 
اوج خود رسيد درآن زمان معاويه كه سالها از سوى خليفه دومّ و سومّ به عنوان استاندار درمنطقه شام حكومت كرده و 
موقعيت خود را تثبيت كرده بود، به نام خليفه مسلمين سرنوشت و مقدّرات كشوراسلامى را دردست گرفته حزب 

 -به كمك عوامل يغماگر و ستمگرخود، حكومتى سلطنتى ضداسلامى اموى را برامّت اسلامى مسلطّ ساخته بود و
 .استبدادى تشكيل داده، چهره اسلام را وارونه ساخته بود

سياست ضد اسلامى معاويه، به اضافه عوامل ديگرى همچون ترويج فرقه هاى باطل، آثار شوم و مرگبارى درجامعه به 
دراثراين سياست شوم، شخصيت جامعه اسلامى . ته بودوجود آورده، سكوت تلخ و ذلّت بارى رابرجامعه حكمفرماساخ

مسخ و ارزشها دگرگون شده بود، به طورى كه مسلمانان باآنكه مى دانستند اسلام هيچ وقت اجازه نمى دهد آنان مطيع 
ار زمامداران بيدادگرى باشند كه بنام دين برآنها حكومت مى كنند، با اين حال براثر ضعف وترس و ناآگاهى، از زمامد

 .ستمگر پشتيبانى مى كردند
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با وجود اينگونه افكار و اعمال فاسد وشومى كه از جانب معاويه صادر شد امكان هيچگونه قيام و حركتى درزمان 
درپيمان صلح با معاويه ( ع)نيز همچون برادرش امام حسن ( ع)نبود زيرا امام حسين ( ع)معاويه توسط امام حسين 
 .اويه زنده است و شرطهاى پيمان را رعايت مى كند، سكوت كرده وبه حكومتش گردن نهدمتعهّد شده بود تا وقتى مع

هجرى، براى يزيد از مردم بيعت گرفت كه او را جانشين پدرش بشناسند، اين كاربا مخالفتهاى زيادى  53معاويه درسال 
 .كه به شدتّ اعتراض كرد بود( ع)از جانب افراد مختلف مواجه شد؛ از جمله مخالفت كنندگان، حسين بن على 

بعدازمرگ او مردم با يزيد بيعت كردند و اين كاربا بسيارى از ناسازگاريها همراه . هجرى از دنيا رفت 32معاويه درسال 
د، بيعت بود، همه هوش و گفتار و كردار يزيد براين پايه مى چرخيد كه ازآن چند نفرى كه دربرابرپدرش مقاومت كرده ان

  22.بگيرد

در خانه اى بدنيا آمد كه خانه عصمت است و در محيطى رشد يافت . از بهترين شرايط تربيتى برخوردار بود( س)زينب 
گوشت و خون او از گوشت و . پرورش يافت( س)او در دامان مادرى چون فاطمه . كه محيط وحى و جوّ تطهير است

 .تقواست بود كه منبع عظمت و عصمت و( س)خون فاطمه 

مانوس بود از عواطف او بهره اى بسيار و سخنانى را از او شنيد كه بعدها محدثان آن را ( ص)شديداً با پيامبر ( س)زينت 
رشد مى يافت و به مثابه شاخه اى از درخت نبوت و ولايت در ( ص)او در كنار پيامبر . نقل مى كردند( س)از زينب 

كرد و سايه بقاى اوليه علم، عفت، تقوا، عبادت، انس با خدا و خدمت به دين را از  مدارج كمال را در آن دامان طى. آمد
 .آنجا فرا گرفت و به تربيت روحانى پرورش يافت

و اندكى بعد از آن وفات مادر ( ص)مرگ رسول خدا . ايت( ع)پرورش يافته دامان ولايت على ( س)از جنبه ديگر زينب 
ضمن مراقبت از پدر و رسيدگى به كارهاى شخصى او از پدرش . پدر بيشتر شودگراميش سبب شدند كه پيوند او با 

( ع)درس زندگى، اخلاق، ديانت و توحيد، مبارزه و تحمّل را بياموزد و اين انس و ارتباط تا زمان شهادت امام على 
 .ادامه يافت

او خواستگاران بسيارى . ه شددوران كودكى را پشت سر گذاشت و آماده ورود به دنياى تشكيل خانواد( س)زينب 
در بين خواستگاران، عبدالله بن جعفر بود كه در خانه . داشت كه برخى از آنان از اشراف و از روساى قبايل عرب بودند

ارتر ديده او را به اين امر سزاو( ع)امام . بود( ع)و امام على ( ص) رفت و آمد داشت و مورد علاقه رسول خدا( ع)على 
با دو بال بهشتى در بهشت به پرواز : شهيدى كه پيامبر درباره اش فرمود)عبدالله پسر جعفر طيّار است . با آن موافقت كرد

 222.عبدالله پس از مهاجرت مسلمانان به چشمه در آن كشور متولدّ شد( در مى آيد

فرزند با نامهاى جعفر، عون، على،  4اين ازدواج با عبدالله، پسر عموى خود، ازدواج كرد و حاصل ( س)بدين سان زينب 
 .ام كلثوم مى باشد
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، سجاياى وجودى بسيارى (ع)به عنوان شخصيت دوم كربلا و تاثير گذار در پيروزى نهضت امام حسين ( س)زينب 
گاه از مقام راز اين كمالات و مقالات بزرگ، پيوند عظيم او با مقام ولايت است او در زندگى خود، هيچ. برخوردار است

ولايت حقّه الهيه دور و بركنار بر نبود و در سايه اين عظمت به مقامى رسيد كه در جريان مبارزاتش خود حلقه اتصال 
 .ميان دو معصوم گشت

او دائماً سرگرم جمع آورى دانش و فضيلت بود و از اين ديد كمالات بسيارى را . زنى عامله و فاضله است( س)زينب 
كرده و به شانى رسيد كه به گفته بسيارى از صاحبنظران و از جمله ابن حجر، به نقل روايات و احاديث  براى خود فراهم

را از مطالعه خطبه هاى او تنها در دو شهر كوفه و شام مى توان ( س)مى پرداخت عظمت مقام علمى و فكرى زينب 
ت رژيم سلطنتى موروثى دراسلام بود، بلكه از از ميان خطبه هايش مى توان حكومت يزيد نه تنها آغازگربدع. دريافت

نامشروع بود، بنابراين با توجه به اينكه با مرگ معاويه موانع زمان ( ع)نظربى لياقتى، شخص وى نيز از نظر امام حسين 
 .اعلان مخالفت كند( ع)اوبرطرف شده بود وقت آن رسيده بود كه امام حسين 

ميگذرد، دستخوش تغييرات ( ص)الها كه از رسالت و رحلت پيامبر واينك اين همان اسلامى است كه پس از س
وانحرافات گشته است كه اصلاح آن نيازمند قيام برترين بنده خداست و ثمربخشى آن درگروتأثيرات شخصيت هايى 

 .مى باشد، تا حقيقت اين دين الهى براى هميشه باقى بماند( س)همچون حضرت زينب 

م با معارف وتربيت هاى خود، چنان قدرو ارزشى براى زنان قرارداد كه درسايه اين اعتبار، آنان رابه مقامات عالى اسلا
درجهان اسلام پديد آمدكه وجود شخصيت آنها ( س)تاجائيكه اسوه هايى نمونه چون حضرت زينب . انسانى رساند

 .بود حاصل بهره گيرى از منبع سرشار حقايق دين و معارف اسلامى

او درپنجم جمادى الاول سال پنجم هجرى درمدينه و . وسوّمين فرزند اوست( ع)دختر اولّ على ( س)حضرت زينب 
به محض بازگشت از سفرو . درسفربود( ص)به دنيا آمد حضرت رسول اكرم ( س)متولدّ شد وقتى زينب ( ع)درخانه على 

 .ندرفت( س)به خانه زهرا ( س)اطلاع از تولد نوزاد فاطمه 

( س)بعدى بودن حيات زينب : چند. زينب يعنى زينت پدر. براى او برگزيد زينب كبرى است( ص)نامى كه رسول خدا 
وپردامنه بودن صفات عظيمش سبب شده اند كه براى او القاب متعددى پديد آيد و هرفرد وگروهى اورابه صفتى خاص 

عاقله، محدثه، عالمه غيرمعلّمه، نائبه الزهرا، الكامله، عابدة آل عقيله، : موسوم نمايند مواردى ازاين القاب عبارتست از
  22...على، المؤثقّه، عارفه و 

آگاه بود و ازآن بهره كافى داشته ... تاچه ميزان ازقرآن، تفسير، تاريخ، اسلام، فقه و ادبيات و ( س)دريافت كه زينب 
 .است

نه صبرى منفعلانه كه هرفرد زبونى بدان تن مى دهد و  مربوط به صبرورضاى اوست،( س)بعد عظيمى از عظمت زينب 
 .چاره اى جز قبول آن نيست بلكه صبرى فعاّل و هدفدار، انديشيده و از روى برنامه
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او دراحتجاج چون فاطمه سخن مى گفت و دربيان حق وبه كارگيرى استدلال ومنطق . فصيحه و بليغه است( س)زينب 
فصاحت و بلاغت او بى نظير و دليل و برهان او دراقامه حق و دفاع از آن كم نظيربود . به كلام مى ايستاد( ع)چون على 

 .واين داورى تاريخ درباره اوست

به گفته علّامه مامقانى او درحجاب و عفاف فريده زمان . بود( س)اوازهمه جهات به ويژه درجنبه ستروعفاف نائبه الزهرا 
 .ان از زمان كودكى و دوران زندگى پدرو برادارن تا واقعه كربلا او را نديده بودنداحدى از مرد. بود

اوزنى خدا آشناست ازهمان دوران خردسالى عشق به خدا و معبود دردرون اوست و تجلّى آن به صورت پرستش و 
دعاو . كاملًا بريده است درعبارت، عابد عارفه است به هنگامى كه با خدا سرگرم است، ازغيراو( س)زينب . نيايش است

 .مناجات، تلاوت قرآن هرگز از او ترك نشد ودراين راه تنها به فكر خود نبود كه ديگران راهم بدان توصيه مى كرد

به معنى كلامى قضيه، معصومه نيست و بسيارى از صاحبنظران به خاطروجود مقام توقيفى درباب عصمت، او ( س)زينب 
ورا تالى تلو معصوم خوانده اند و نوعى از عصمت توفيقى و فراتر از حدّ متعارفى كه انسانها را معصوم نخوانده اند ولى ا

مى تواند به آن دست يابند، براى او قائلند و اين به خاطر حالات، روحيات و مقام و موقعيتى است كه درطول مدت 
 .تاريخ حياتش از او سرزده است

زنده بود ولى به علتّ ( ع)امام سجاد . درعاشورا رسيد( ع)ام نيابت حسين او به خاطر ظرفيت ولياقتى كه داشت به مق
بيمارى توانايى انجام وظيفه و ادامه راه و سرپرستى كاروان اسيران رانداشت و امام اداره امور بعدى ورياست كاروان 

 232.بود، به اوسپرد( ع)اسيران را كه نوعى نيابت حسين 

دنياى كهنه ( ع)درراه وظيفه شناسى و انتخاب هدف به اين نتيجه رسيدكه به همراهى برادرش سيدالشهداء  (س)زينب 
زيرا . او معرفى اسلام راستين و ترويج ونشر آن راهدف قرارداد. جاهليت رابراندازد ومردم رابا نظامى نو وانسانى آشناكند

ديرينه اسملام به وارونه ساختن واقعيت ها پرداخته اند وبا  مى دانست كه دشمنان( ع)براساس هشدارهاى امام حسين 
برنامه ريزى هاى كينه توزانه و درازمدتّ خود، به دنبال نابودى اسلام هستند كه نمونه آن درجريان وليعهدى يزيد ديده 

 .شد

ز انديشه عامهّ مردم، جوّ زمان را مى شناخت و به حيله ها و نيرنگ ها و زورمدارى دشمنان آگاهى داشت، ا( س)زينب 
كه درجاهليّت و غفلت دست و پا مى زدند اطلاّع داشت و مى دانست كه دشمن بدكينه است و مردم بى رمق و پست با 
اين آگاهى، طرح حركت و مسيرشهادت و اسارت رابرنامه ريزى كرد وبه گفته دكتربنت الشاطى زمينه رابراى انقراض 

 .راهم ساختحكومت آل ابوسفيان و بنى اميّه ف

او همراه تمام . تصميم گرفت تا شبانه مدينه رابه سمت مكه ترك كند( ع)دراثر فشار حاكم مدينه و عمّال او، امام حسين 
خانواده و اصحاب خود از مدينه به طور پنهانى خارج شد وبه طرف مكه رفت وقتى درآنجا با وجود كثرت نامه ها و 

امّا قبل از حركت، سفيرخود، مسلم بن . نان حاصل شد، مكه رابه قصد كوفه ترك كرداطمي( ع)اعلام حمايتها، براى امام 
 .عقيل رابه كوفه فرستاد تا از صدق گفتار و اقوال آنها يقين حاصل كند
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و يارانش، شبانه از مكّه به سمت كوفه حركت كردند، ولى هنوز چند منزل بيشتر نپيموده بودند كه ( ع)كاروان امام حسين 
همراه خانواده و يارانش درمحرم سال ( ع)هادت مسلم و عهد شكنى مردم كوفه به آنان رسيد سرانجام امام حسين خبر ش

 .هجرى واردسرزمين كربلاشد 31

فرمان  231.صف آرايى كرد( ع)درنزديكى كوفه، عمربن سعد به همراه چهل هزار نفردرمقابل سپاه كوچك امام حسين 
با درخواست . اش صادر شد و غروب روز نهم محرم الحرام لشكر بنى اميّه به سوى اردوگاه توحيد حركت كردآماده ب
هجرى بود به اهل بيت  31، پس از ردّ و بدل شدن سخنان فراوان، مقرّر شد آن شب را كه شب دهم محرم سال (ع)امام 

 .مهلت دهند( ص)پيامبر 

تاسپيده دم ( ع)امام . بود( ع)ز و نياز بندگان خدا و سربازان راستين حسين آن شب سرزمين كربلا، محو مناجات و را
گاهى به عبادت و راز و نياز با خدا مى پرداخت و گاهى با اهل حرم گفت و گو مى كردو گاه به ياران صادق خود سر 

اه دشمن رفت وآنها را قبل از شروع جنگ و درحين آن، بارها به سمت سپ( ع)امام . روز عاشورا فرارسيد. مى كشيد
با آنها اتمام ( ع)امام حسين . مورد خطاب قرارداد و با آنها سخن گفت؛ امّا هرباربه سخنان حضرت بى توجهّى ميكردند

حجّت كرد و آنها رانصيحت نمودو به عمربن سعد هشدار داد كه با اين كار نه دنياى خود راآباد خواهدكرد ونه آخرتش 
 232.امّا اين سخنان نيز درعمرسعد وسپاه اموى تأثيرى نداشت. هاى ابن زياد نخواهدرسيد را وبه هيچ يك از وعده

. نبرد قهرمانانه اى كردند اماّ شرايط به گونه اى بود كه با شهادت هرنفرخلا حضورش احساس مى شد( ع)ياران حسين 
اصحاب براى دفاع از حريم ولايت باقى رسيده بود و ديگر كسى از ( ص)بعد از ياران واصحاب، نوبت به خاندان پيامبر 

( ع)به شهادت رسيد و ديگر كسى براى او باقى نماند، امام ( ع)نمانده بود، پس ازآنكه تمام اصحاب وخاندان امام حسين 
توصيه ها درباره مراحل بعدى به نحو شايسته منتقل شد و ودايع امامت رابه زينب . كرد( س)سفارشهاى لازم رابه زينب 

كودكان وپرستارى ازآنان،   پرد تا درموقع لازم و مناسب به امام بعدى و جانشين او سپرده شود و همچنين دربارهس( س)
 233.فرمود و از او قول مساعد براى عمل گرفت( س)سرپرستى كاروان اسيران مطالبى را به زينب 

جنگ سختى كردو تعداد زيادى از لشكردشمن رابه . ميدان رفت خود به( ع)پس از وداع آخر با اهل بيت، امام حسين 
جلوگيرى كرده و ( ع)وقتى سپاه دشمن متوجه شد كه به راحتى نمى تواند از حمله هاى پى درپى امام . هلاكت رساند

ادت رساندند را به شه( ع)سپاه اموى به طرز وحشيانه اى امام . اورا بكشند، دور اورا گرفته و حضرت را تيرباران كردند
 .و بدين سان شريف ترين و پاك ترين بدنها برخاك كربلا قرارگرفت

درشرايط مناسبى براى انجام وظايف امامت ( ع)ودرشرايطى كه امام سجاد ( ع)با شهادت حسين ( س)رسالت زينب 
وفنا شدن  معادل نابودى( ع)نبود، آغاز شد و به جرأت مى توان گفت كه حذف اين قسمت از حركت نهضت حسين 

 .و ياران با وفايش بود( ع)نهضت وهدررفتن خون پاك امام حسين 

مشغول شدند سپس زنان و كودكان ار ( ص)، لشكر اموى به غارت خيمه هاى آل پيامبر (ع)پس از شهادت امام حسين 
افتاد كه درحال ( ع)دراين هنگام چشم شمربه امام سجاد . از خيمه ها بيرون كرده وخيام اهل حرم را به آتش كشيدند
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به خدا اگر مى خواهيد او رابكشيد : نزد او آمدو گفت( س)بيمارى درخيمه افتاده است، خواست او رابكشد، اما زينب 
 .به اين سبب شمر از كشتن او صرفنظر كرد. اوّل بايد مرا بكشيد

ع كردو درخيمه اى نيم سوخته به هرطريق ممكن كودكان و زنان را جم( س)بالاخره شب يازدهم محرم فرارسيد وزينب 
 .پرستارى مى كرد( ع)جا داد و خود تا صبح ازآنان محافظت واز امام سجاد 

سپاه اموى بعد از واقعه عاشورا دوروز ديگر دركربلا توقف كرد ودراين دو روز بركشتگان خود نماز خوانده و آنها را 
همچنان بيماربود به سوى كوفه حركت ( ع)عصمت درحالى كه على بن الحسين  سپس همراه با اهل بيت،. دفن كردند

 234.كردند

وقتى اسيران وارد كوفه شدند، حاكم كوفه مى خواست با نمايش دادن اين صحنه، فتح و پيروزى خود رابه مردم نشان 
 .شد، تكليف ديگران روشن است دهد و درواقع به مخالفان حكومت بگويد، او كه حسين و پسرپيامبربود با اواين معامله

درخيابانها و كوچه ها وپشت بامها مردان وزنان جمع شده بودند، هلهله و سروصدا مى كردند وشادمانى خودرا نشان مى 
ساكت باشيد؛ و خدا : با انگشت خود اشاره كرد كه( س)زينب . دادند؛ وضع اينگونه بودكه كاروان اسرا به وسط شهررسيد

اين همهمه چگونه خاموش شد تا حدىّ كه نوشته اند، نفس ها درسينه حبس شد و حتى زنگ شتران از  بهتر مى داند كه
 235.سخنان خود را آغازكرد( س)صدا افتاد، دراين هنگام زينب 

با نطق آتشين و پرمعناى خود، انقلاب راآغاز كرد و اولين نتيجه اى كه گرفت اين بود كه خاندان نبوتّ ( س)زينب كبرى 
خطر بزرگ و حتمى كه آنها را تهديد مى كرد نجات داد، زيرا درهرلحظه ممكن بود ابن زياد كه اكنون مست پيروزى  رااز

را به بردگى گيرد وبه بازارهاى ( ص)و ازهمه چيز بى خبراست، فرمان قتل عام آنها را صادركند ويا خاندان رسول اكرم 
ه و مؤثر سخن گفت كه مردم را فرسنگ ها از حكومت ابن زياد چنان ماهران( س)ولى زينب . دوردست كفّار بفرستد

درآن مجلس، با كلام و رفتار پرشكوه خود، عظمت ( س)زينب . سپس اسرا را وارد مجلس ابن زيادكردند. عقب راند
 .وزيبايى حركت و شهادت عزيزانش را به رخ آنان كشيد

با اسيران هنگامى ( س)كت دادند، آنچه دركوفه گذشت، دراينجا نيز تكرارشد و زينب اسيران رااز كوفه به سمت شام حر
مردم . امربرمردم مشتبه و حقايق وارونه معرفى شده بود. وارد شام شدند كه سراسرشهرآذين بندى و چراغان شده بود

خواهند با اسلام و مسلمانى مبارزه  شام برخلاف مردم كوفه واقعاً گمان داشتند كه آنها گروهى از دين بيگانه اند و مى
به طور كلىّ شام درخاموشى و سكوت بيشترى . با آنها درافتاده است!! كنندو به همين جهت اميرالمؤمنين شان يزيد

 .دردين، نسبت به كوفه بود

دگان گروهى از سران كشور و نماين. اسيران را وارد مجلس يزيد كردند درحاليكه مجلس، غرق درشادى و جشن بود
نيز به حضور يزيدرسيده ... شيوخ شام و ثروتمندان و مطربان و . ملل خارج وسردمداران بنى اميّه نيز حضور داشتند

 .بودند تا به او تبريك بگويند
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كه شرايط را مناسب ديد و از سوى ديگر مى بايست هيئت خبيث پادشاه ( ع)دختر شجاع، انديشمندو بافراست على 
 233.رخاست و خطبه خويش را آغاز كرداموى را خرد كند، ب

براى كسى كه درباره ظرافت و لطافت هاى كلام و كنايات و استعارات زبان عربى اطلاعات داشته باشد مانند روز روشن 
براساس سخنانش، اكتسابى نيست؛ بلكه مانند علوم انبياء و اوصيالدنى است ( س)است كه علم و معرفت زينب كبرى 

ا كسى كه نزديك به مقام عصمت است كسى نمى تواند چنين سخنانى را بدون تفكرات و زمينه چينى زيرا جز معصو م وي
  23.هاى قبلى بيان نمايد

آنچنان برجان خبيث يزيد غلبه كرد كه دربالاى تخت خود كوچكترين حركتى از خودنشان ( س)نورانيّت سخنان زينب 
و پايدارى خلافت آنها و نابودى ( ص)فضايل آل محمد  ناقب ونداد تا اينكه حضرت، تاحدىّ كه مى خواست درباره م

بنى اميّه و گرفتارى آنها دردنيا و عذاب آخرت سخن گفت و با نهايت فصاحت وبلاغت آنها را مورد هجوم كلام خويش 
 .قرارداد

يانش جرأت نكردند كه سخنان او راقطع آنچنان نفس ها را درسينه حبس كرده بودكه يزيد و اطراف( س)سخنان زينب 
درحاليكه با وجود بغض و عداوت . كنندو به اين ترتيب هركلام از سخنان او مانند تيرى مسموم برپيكر بيمار آنها نشست

 .او را اينچنين مورد اهانت و سركوب قراردهد( ع)يزيد، بعيد به نظر مى رسيد كه تحمل كند تازنى از خاندان حسين 

است و اين سخنان سنجيده او زمينه رابراى خطبه معروف و مهمّ ( س)ه خود نشان دهنده كرامت وبزرگى زينب اين مسئل
زيرا با وجود كبر ونخوت و سرمستى يزيد از پيروزى ظاهرى وعمق دشمنى . دردربار يزيد آماده ساخت( ع)امام سجاد 

بود كه او را مجبور كرد تاتن به ( س)ين سخنان زينب وعظمت جنايتى كه انجام داده بود، ا( ص)او با خاندان پيامبر 
 232.دردربارخود دهد و تاآن حد مورد اهانت و سرزنش وبى حرمتى قرارگيرد( ع)سخنرانى امام سجاد 

او آنچنان نبود كه از گناه خود نادم گرددو يا كينه . جبرزمان و شرايط محيط اجتماعى، يزيد را از كرده خود پشيمان كرد
 .آل على كاهش دهد، بلكه به اين نتيجه رسيد كه بايد به نوعى از بوجود آمدن آشوبها جلوگيرى كندخود رابه 

را احضار كرد ( ع)سرانجام امام سجاد . اوبه مصلحت نديد كه اسيران را نزد خود نگه داردو درصدد دلجويى ازآنان برآمد
مسئله را موكول به رأى و ( ع)امام سجاد . مايل است برودواورا متحيّر كرد كه درشام بمانديا به مدينه ويا هرجايى كه 

كرد و سرانجام قرارشد از شام به سوى مدينه بروند واين مسئله يزيد را خوشحال كرد و درپى آن شد كه ( س)نظر زينب 
 .مقدّمات اين سفر را فراهم كند

به . ا، محمل بستند وقرارشد با جلال و جاه وعظمت به مدينه برگردندپس از چند روز عزاداراى درشام، براى كاروان اسر
كاروان به كربلا . دراربعين نائل شوند( ع)، كاروان به سوى كربلا، حركت كرد تا به زيارت حسين (س)خواست زينب 

 .با حضور دركربلا خاطرات عاشورا زنده شد. رسيد
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وى مدينه حركت كردند ووقتى كه به مدينه رسيدند فردى را جلوتر اهل بيت چند روز دركربلا ماندند و پس ازآن به س
 .فرستادند كه به مردم شهر خبرورود كاروان اهل بيت را بدهد

عزادارى ها آغاز شد، آنچنان كه مدينه عزاخانه شد، گروههاى متعدد از خانواده هاى مختلف از زنان و مردان به عنوان 
نيز درضمن بيان وقايع و رساندن خبرشهادت حسين ( س)مى آمدند و زينب ( ص)تسليت گويى، سراغ خاندان پيامبر 

مردم دريافتند كه با اين دستگاه . و يارانش زمينه رابراى ايجاد انقلاب و قيام عليه عوامل بنى اميّه فراهم مى كرد( ع)
 .جنايتكار وبى دين نمى توان كنارآمد

ردم رابرضد حكومت امويان تحريك مى كردو هدف كلى او دراين مسير، با بيانات خود درمورد واقعه كربلا م( س)زينب 
برچيدن نظام امويان بود، او مى خواست بساطى را كه به ناحق گسترده شده از ميان بردارد ومدعيان دروغين اسلام را 

 .رسوا سازد

( س)از سنجيدن شرايط به زينب ولى مدينه از اين جريانت به وحشت افتاد او پس . مدينه برانگيخت و آماده طوفان بود
 .پيشنهاد اخراج از مدينه را داد و از او خواست كه ازمدينه خارج شود وبه هرجايى كه مى خواهدبرود

درابتدا به سختى بااين امرمخالفت كرد اماّ وقتى اطرافيان حضرت ديدند كه مخالفت با دستور فرماندار ميتواند ( س)زينب 
  23.را راضى كردندبراى او خطر ايجاد كند، او

بارديگربه شام بازگشت و براى علّت اين اقدام نظرات مختلفى وجود دارد به ( س)بنابه نظر بسيارى از مورخان، زينب 
درهرشهر و مكانى كه قرارداشت به بازگويى حقايق واقعه كربلا مى پرداخت ولى مدّ ت زيادى زنده ( س)هرحال زينب 

 .هجرت به جوار حق شتافتنبود و در

هرمبارز و مجاهدى درمسيرانجام مسئوليت خود روش و شيوه مبارزاتى خاصّى دارد كه متناسب با هدف مبارزه واهميت 
با توجه به مخاطبان و شيوه هاى تأثيرگذار درانجام رسالت خود به طى طريق ( س)موضوع جهاد مى باشد زينب 

 .وتاهى نكردپرداخت و دراين مسيراز هيچ كوششى ك

درانجام رسالت و مسئوليت بزرگ خود، بيشتر برمبناى افشاگرى وآگاه سازى مردم بود ودراين ( س)روش زينب 
 .مسيرازشيوه هاى بيان وتفهيم، بت شكنى ووعظ واندرز استفاده كرد

. برو و طرف سخن بود، با افراد و گروههاى مختلفى رو(س)درمسيراسارت از كربلا به كوفه وشام وسپس به مدينه، زينب 
كه بيشترشان از بنى اميّه و طرفداران آن ( ع)گروه شيعيان كه اقليّت بودند، دشمنان اهل بيت : دسته اند 3اين افراد شامل 

با دوگروه اخير سر و كار داشت و ناگزيربود آنان را ( س)زينب . بودند، بى طرف ها كه مسيرو جهت روشنى نداشتند
 .يطى نابسامانى هستند و چه جنايت عظيم و چه وحشى گرى هايى از خصم سرزده استروشن كند كه درچه شرا
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تأثير او درحفظ نهضت حسينى و اركان دين اسلام به اين نتيجه كلّى مى رسيم كه اين ( س)با بررسى زندگى زينب 
ز او درجريانات قبل از شخصيت، اگرچه بروز و ظهورش تنها درواقعه عاشوراو جريانات پس ازآن است وبه ظاهر نامى ا

عاشورا ديده نمى شود امّا اين محدوديت حضور، به اين علّت است كه درهيچ كجاى جريانات زندگى او، مرحله اى به 
 .حساسيت و اهميت زمان نقش آفرينى او درواقعه كربلا نيست

ه نيازى به فرياد اونيست و اگردرجريان حفظ نهضت اگرتاريخ دربرهه اى سكوت او را مى بيند، به اين علت است ك
عاشورا، فرياد او نظاره مى كند، جايى براى سكوت نيست واينجاست كه بايد مبارزه كند و درجايى كه معصوم پيشين به 
شهادت رسيده و معصوم بعدى درشرايط بحرانى است، حلقه اتصال ميان دو معصوم مى باشد، و درنتيجه اين تلاشها، 

نست جان ولّى زمان را از خطر حتمى حفظ كند و مردم غفلت زده را نسبت به ظلم حكام جور، آگاهى بخشد و توا
 .را آنگونه كه شايسته است تا ابد زنده و جاودان سازد( ع)تاريخ عاشورا و نهضت حسين 
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